
باسمه تعالي

اسلام تاريخ مطالعات
پژوهشي -علمي ةفصلنام

1394 زمستان، هفتمبيست و  ة، شمارهفتمسال 
2228 -6713: شاپا

14/12/89مورخ  104393/11/3/89 ةشمار ةاين مجله به موجب نام ةدرج
.است» پژوهشي - علمي« ،تحقيقات و فناوري ،وزارت علوم

تاريخ اسلام ةپژوهشكد  :صاحب امتياز
ايهادي خامنهسيد  :مدير مسئول

فر جمشيد كيان  :مشاور علمي   مهدي محققدكتر   :سردبير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بهناز كيباخي  :ويراستار انگليسي   ليلا اشرفي  :مدير اجرايي
حسين قويدل  :آرا صفحه

***  

1000 : شمارگان       فصلنامه : يب انتشارتتر

تومان 2000

.تاريخ اسلام محفوظ است ةحقوق براي پژوهشكد ةكلي

9 ةشمار - شهروز شرقي ةكوچ - خيابان رستگاران - خيابان شهيد عباسپور - تهران  :پستي نشاني
14348 - 86651 :پستيكد

88676860: نمابر        88676861- 3 :تلفن
 web:  www.pte.ac.ir            E-mail:  faslnameh@pte.ac.ir 

ت تحريريهئهي

اسلام، دانشگاه تربيت مدرس تاريخ استاد وند، صادق، دكترآئينه شادروان
)س(تاد تـاريخ اسـلام، دانشـگاه الزهـرا    اس دكتر اجتهادي، ابوالقاسم،

 اسـتاد تـاريخ ايـران، دانشـگاه تهـران     دكتر اشراقي، احسـان،  

 يارتاريخ، دانشـگاه آزاد اسـلامي  دانش ـ تقي،محمددكتر امامي، 

بيـروت دانشـگاه   تـاريخ اسـلام،   اسـتاد  دكتر بيضون، ابراهيم،
دانشيار تاريخ ايران، دانشگاه شهيد بهشتي دكتر حسني، عطااالله،

تاريخ اسلام، دانشـگاه تهـران  استاد  دكتر خضري، احمدرضا،
اسـتاد تـاريخ اسـلام، دانشـگاه تهـران      چانلو، حسين، هدكتر قر
  استاد جغرافيـا، دانشـگاه تهـران   دكتر گنجي، محمدحسن،  شادروان

اسـتاد تـاريخ اديـان، دانشـگاه تهـران      االله،دكتر مجتبـايي، فـتح  
 ، دانشــگاه تهــرانتــاريخ علــوماســتاد  دكتــر محقــق، مهــدي،

خـوارزمي تـاريخ ايـران، دانشـگاه     اسـتاد  حسـين،  دكتر مفتخري،



مقاله پذيرش ضوابط

 )... نگري و نگاري و تاريخ هب، تاريخاسياسي، فرق و مذ ةانديش(در موضوع تاريخ اسلام  پژوهشي مقالات •

 .چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد) احتمالاً(براي بررسي و 

.ت تحريريه در رد و قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد استئهي •

 .مجله است ةت تحريريئبه بررسي هي چاپ مقالات منوط تقدم و تأخر •

 .نويسنده است ةمسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهد •

 .بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي مؤلفان خواهد بود ،فصلنامهدر  قالاتچاپ م •

آن به ديگر مجلات، سمينارها و ةتا شش ماه پس از ارسال مقاله، از ارائحداكثر  دشو متعهد مي نويسنده •

.هاي بررسي مقاله را پرداخت خواهد كرد هاي علمي اجتناب كند، در غير اين صورت، هزينه همايش

و قيد گردد نام استاد لازم است شود،  در مقالاتي كه به طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما نوشته مي •
 .همراه با مقاله به دفتر مجله ارائه شود نيز رضايت كتبي ايشاناعلام 

 به همراه 5/1 ةبا فاصل و B karim 14 با قلم word ةارسال سه نسخه از مقاله، به صورت تايپ شده در برنام •

CD آن الزامي است.

مقالات به مربوط ضوابط

  :ندرعايت كنمتن مقالات شود ضوابط زير را در تنظيم  از نويسندگان محترم تقاضا مي 

:باشدهاي زير  مقاله بايد مشتمل بر بخش   .1

)كلمه 150حداكثر در  ،و دستاوردهاي پژوهش شامل طرح مسئله، روش تحقيق(فارسي و انگليسي  ةچكيد •

 واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق •

 تحقيق و بيان هدف ةآن، شيو ةپژوهش و پيشين ةلئطرح مس: مقدمه، شامل •

 هاي مناسب با موضوع تحليل ةارائتحقيق و فرضيات / بحث و بررسي فرضيهمشتمل بر  ،اصلي مقاله ةبدن •

 نتيجه  •

 هرست منابع تحقيقف •

.تر باشد كلمه بيش 6000مقاله نبايد از حجم    .2

.شود توضيح دادهاصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي    .3

مربوط  ةسسؤم تلفن نويسنده و دانشگاه يا ةعلمي، شمار ةنام و نام خانوادگي، مرتب(مشخصات نويسنده يا نويسندگان    .4
.اول ذكر شود ةدر صفح) و نشاني پست الكترونيكي

.شود تنها از نويسندگان غير فارسي زبان پذيرفته مي) ... انگليسي، عربي، فرانسه و(غير فارسي مقالات    .5



پانوشت در مĤخذ و منابع به استناد ةشيو

 در پانوشت مĤخذو  منابعهر يك از ارجاع و استناد به  ةاولين مرتب ن محترم لازم است الگوي زير را درامحقق
:رعايت فرمايند

:كتاب به ارجاع  - 

 :انتشارمحل  جلد، ،يا مترجم مصحح، نام و نام خانوادگي عنوان اثر )سال انتشار( نام ونام خانوادگي نويسنده •
.، صفحه، چاپناشر

:مقاله به ارجاع  - 

 .نشر، صفحه ة، شمارنام مجله ،»عنوان مقاله« )سال انتشار( نام و نام خانوادگي نويسنده :مجله •

 ، نام گردآورندهنام مجموعه مقالات، »عنوان مقاله« )تاريخ نشر( خانوادگي نويسنده امنام و ن: مجموعه مقالات •
 .صفحه ناشر، :محل نشر احياناً نام مترجم،يا 

جلد، ةشمار ،المعارف ةنام داير، »عنوان مقاله« )تاريخ نشر( نام و نام خانوادگي نويسنده :المعارف ةداير •
 .صفحه ناشر،: محل چاپ

 .نام دانشگاه، صفحه نامه، ، مقطع پايان»نامه عنوان پايان« )سال دفاع( نام و نام خانوادگي نويسنده :نامه پايان •

 .سند ةمختصات دقيق سند، شمار محل نگهداري سند، :سند •

 .جلد و صفحه كافي است ةو شمار خانوادگي نويسندهبعدي، تنها ذكر نام اي ه در ارجاع

فهرست منابع ةارائ ةشيو

:صورت زير تنظيم شود به ،به تفكيك زبان منابع در پايان مقاله صورت الفبايي به فهرست منابع

يا مترجممصحح نام و نام خانوادگي ، عنوان اثر )سال انتشار(كوچك او  نام خانوادگي نويسنده، نام •
 .ناشر :انتشار، محل ...

.ناشر: محل انتشار، ...خانوادگي مصحح يا مترجم نام و نام) سال انتشار) (نويسنده ناشناس( عنوان اثر •





فهرست مطالب

  مصطفي پيرمراديان،  امين رضا توحيدي  

.  عباس در امر حج و زيارت محوري بني ورزي بر دين تبيين علل غلبه سياست  * . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  

*  

 بهناز کیباخی، فاطمه جان احمدى
29 .بررسي و نقد نخستين آثار اسماعيلي(نيمة سدة دوم تا نيمة سدة چهارم هجري قمري) . . . .

  حضرتي،  صباح قنبريحسن   

.   .)م1931ـ1918(حكومت دراويش در كردستان عراق   * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 57  

  عبداالله فرهي،  سيد احمد رضا خضري  

.   تاز عصر جاهلي به عصر نبو درگذرتطور مفهوم علم   * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 79  

 ابراهيم مشفقي فر،  محمد حسن رازنهان  

.  توان نظامي حكومت صفوي هاي ديني درارزيابي نقش مؤلفه  * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

  محمد راغب  

.  موجود تاريخ بيهقيهاي زماني در اعتبار راوي در نيمة نخست  نقش شكاف  * . . . . . . . . . . . . . . . . 139  

  مجتبي عزيزي،  مهدي رفعتي پناه  

.نقش، تأثير و سازوكار سازمان وكالت اماميه در گسترش شيعه در ايران  * . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175  





  مطالعات تاريخ اسلام

  1394زمستان   /27شمارة   / هفتمسال 

  

  عباس در امر حج و زيارت محوري بني ورزي بر دين تبيين علل غلبه سياست

1امين رضا توحيدي
  

2مصطفي پيرمراديان
  

  

  

  

هـاي دينـي در امـر حـج و زيـارت       پيشي گرفتن اهداف سياسي بر علايـق و آرمـان    :چكيده
اين امر در حالي است كه جد اين خانـدان يعنـي   . توسط خلفاي عباسي موضوع مقاله حاضر است

عبدالمطلبّ و فرزندانش، به دليل جايگاه خود در حج، يعني منصب سقايت، داراي نقشي  بن عباس
عباس در رقابت با كساني كه مشروعيت  شوند؛ و بني يضه ديني معرفي ميمهم در برگزاري اين فر

بـرداري كننـد و    توانستند از اين واقعيت بهـره  دانستند، چون علويان و ديگران، مي را از آن خود مي
  . تر كوشيدند برداري از مسئله وراثت در امانت بيش در حالي كه در بهره. نكردند

در ايـن  . دهـد  تحليلي چرايي ايـن امـر را مـورد بررسـي قـرار مـي       - اين مقاله با روش توصيفي
ترين متون ديني  گردد كه وجود موانع نظري و واقعياتي كه گاه ريشه در مهم پژوهش مشخص مي

كريم داشته و گاه به سوابق عباس و خاندان او مرتبط هستند؛ علل اصـلي ايـن    قرآنمسلمين چون 
طلبـي از آن هسـتند؛ و چنانكـه     عامدانه به جايگـاه عبـاس در حـج و عـدم مشـروعيت      توجهي كم

  .گيري از حج و زيارت را نيز تغيير دادند خواهيم گفت، آنان شيوه بهره

  عباس، عباس، خلافت، سياست، حج، زيارت، سقايت، سدانت و عمارت بني : كليدي هاي واژه
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An explanation on the dominance of political 

orientation over religious orientation of Bani- Abbas in 

Hajj and Pilgrimage 

AminReza Tohidi 1 

Mostafa Pirmoradian 2 

 

 

 

 

 

Abstract: The dominance of political interests over religious ideals in holding Hajj 

pilgrimage by Abbasid Caliphs is in the concentration. This is where, according to the 

history, the great ancestor of Abbasids, Abbas ibn Abdulmattallib and his children are 

introduced as great honorable figures in Hajj pilgrimage for serving water for the pilgrims 

(Saqayat). Bani-Abbas then should have made it as a privilege over the other claimants for 

ruling legitimacy such as Alids and others, however the Abbasids rather preferred to took 

advantage of inheritance matter. Applying descriptive analytical approach, this research is 

after the reasons of this fact. The findings show that some theoretical and functional 

obstacles relevant to the facts rooted in the Quran or Abbas’s reputation had been in 

concern. They deliberately paid almost no attention to Abbas’s position in Hajj neither did 

they claim for his legitimacy. They also manipulated the pilgrimage policy according to this 

research.  

Keywords: Bani Abbas, Abbas, ruling, policy, Hajj, Ziyart, Saqayt, Sedant, 

construction  
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  طرح مسئله

ديني حـج، توجـه نشـان دادنـد، منـابع       به اصل  هاي خلافت اسلامي، عباسيان بيش از ديگر سلسله
تـقبال فريضـه حـج      العاده دهند كه اين سلسله از خلفا با تشريفات خارق تاريخي نشان مي اي بـه اس

خلفا دوست داشتند به نوعي بغداد را به مقري باشكوه براي شروع و پايـان مراسـم حـج    . رفتند مي
شـد و پـس از    گاهي در بيرون بغداد برپا مـي از دو ماه مانده به ايام رسمي حج، اردو 1تبديل كنند،

هـاي شـرق خلافـت عباسـي آمـاده       هاي هنگفت، آن را براي پذيرايي زوار سرزمين صرف هزينه
تـياران او و    اميرالحاج را حكومت، در مجلسي با حضور خليفه و قاضـي  . كردند مي القضـات و دس

.گزيد ديگر بلندپايگان بر مي
كرد، بلكه بـر رفتـار زوار    را راهنمايي مي اميرالحاج نه تنها كاروان 2

.كرد اي را زير نظر خود در مراسم حج سرپرستي مي هم نظارت داشت؛ و دسته ويژه
ايـن مراسـم    3

اي نظير در دوران خلافت عباسي ديده نشد كه به هيچ بهانه 4علاوه بر آنكه شكوه خاصي داشت،
.آنچه در دوران اموي رخداد، تعطيل شود

5
  

علاقه داشتند مراسم مذهبي حج را با سيادت و ارتباط خـانوادگي خلفـا بـا خانـدان     عباسيان 
هاشمي و علوي خـود در    شدت با ديگر مدعيان شايد از همين رو بود كه به  .پيوند دهند )ص(رسالت

كه گاه چون حادثه فخ با ماجراي  آوردند  كردند و فجايع بسياري به بار مي آن سرزمين مبارزه مي
.كرد برابري مي عاشورا

6
  

________________________________________________________________ 

انتشارات علمي و : نيا، تهران ، ترجمة مسعود رجبزندگي اجتماعي در حكومت عباسيان، )ش1369(محمد مناظر احسن   1
، 4، چـاپ عمـر سـعيدي، ج    العيون و الحدائق في اخبار الحقايق، .)م1972( ك مجهول المولف.؛ نيز ر343فرهنگي، ص 

 .253، صالعربیةالمعهد الفرنسي للدراسات : دمشق

 . 343همان، ص حسن، مناظر ا   2

 مطبعـة ، تصحيح محمود علي صـبيح، قـاهره،   الاحكام السلطانيه، ]تا بي[البحري ماوردي حبيب  بن محمد  بن ابوالحسن علي   3

 .137، ص النجاریة ةالمحمودی

آراسـتند، بـا    مـي توجه بود، هودج را با تكلفّ فراوان  موكب كاروان خليفه براي حج از ديدگاه هزينه و شكوه بسيار جالب   4
بر تـن و   )ص(خليفه همراه با محافظان خويش پيشاپيش كاروان، بردة پيامبر اكرم. هاي ابريشمي رنگارنگ و زربفت پارچه

 ).343، همان، ص)1369( محمدمناظر احسن(رفت  قضيب و خاتم بر دست مي

اـن را بـه     رفتنـد ابـن   عبدالملك مردم شام را از حج بازداشت و آن بدان جهت بود كه هرگاه به حج مـي   :نويسد يعقوبي مي   5 زبيـر آن
و اين رسـم در دوران   طواف كنند  الصخره قبةكنند پيرامون  داشت تا چنانكه پيرامون كعبه طواف مي مي گرفت مردم را وا بيعت مي

  .220دار صادر، ص : ، بيروت2جتاريخ اليعقوبي،  ،]تا بي[يعقوب يعقوبي ابي  بن داحم. اميه برقرار بود بني

هيچ روزي بر علويان بعد از : در مورد آن فرمودند )ع(به روزگار هادي عباسي رخداد، امام جواد . ق169اين حادثه در سال    6
 عمـدة ، .)ق1380( عنبـه  ابـن  حسـين حسـيني    بن علي احمدبن. تر و مصيبت بار تر از يوم فخ نبوده است روز كربلا سخت

  .72الحيدريه، ص: نجف الطالب،
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رسد در بيان ارتباط نسَبي با خاندان نبوت و اغراق دربارة مقام عباس در  در بادي امر به نظر مي
توجهي داشته باشد و حتي اين مهم را عاملي بـراي   توانست تأثير قابل حج و اهميت اين فريضه، مي

ن دوره، چنانكه از اخباري رغم آنكه منابع اي كسب مشروعيت تلقي كنند؛ اما برخلاف تصور علي
بـه مقولـة حـج و نقـش      1گوينـد،  چون انتقال حق خلافت به خاندان عباسي از علويان سخن مـي 

امــا در واقــع، نقشــي بــراي آن در زمينــه  2انــد؛ پراهميــت آن در زنــدگي عبــاس هــم پرداختــه
مسئله اصلي اند؛ و اين  بخشي به حاكميت عباسيان به شكلي مداوم و گسترده قائل نشده مشروعيت

  .پژوهش حاضر است

عباس از موضـوع حـج و زيـارت و نقـش      با اين اوصاف مسئله آن است كه آيا در انديشه بني
لي چـون  عباس، در آنكه مورد تأييد منابع است، همانند اصل انتساب به خانـدان رسـالت و مسـائ   

تـف )ص(دعوت به الرضا من آل محمد ادة ابـزاري شـده   ، براي كسب مشروعيت و رقابت با رقيبان اس
  است يا نه و چرا؟ 

. اسـت   عباس به رشته تحرير درآمـده  هاي بسياري در مورد اهداف سياسي بني كنون پژوهش تا

هـا در   ها به مواردي مثل تحليل شعارهاي نهضت عباسي، وراثت و امامت و تحليل آن اين پژوهش
ايـن دو  . قابـل ذكرنـد   4فـوزي  و عمر 3آثار حسين عطوان: اند ازجمله مشروعيت عباسيان پرداخته

بخشي بـه   هايي مثل وراثت در مشروعيت نويسنده در بررسي سازمان دعوت عباسيان و نقش پديده
الـدوري نيـز در آثـار خـود روابـط       عبـدالعزيز . بر توجهي رسيده كليد پايان عباس به نتايج قابل بني
ت به عنـوان ميراثـي خـانوادگي را    عباس و علويان و ادعاي اين خاندان در مورد حق الهي امام بني

.مورد بررسي قرار داده است
همچنين محمد سهيل طقوش نيز مسائلي چون خلاء رهبري بعد از  5

گيري عباسيان از اين پديده را بررسـي   اميه و بهره هاي بني ابوهاشم و نقش ايرانيان در برابر سياست
________________________________________________________________ 

النشـرات  : ، به كوشش هلمـوت ريتـر، بيـروت   مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين، .)ق 1426(اشعري اسماعيل  بن علي   1
 خانـدان علـي  ، به روايت منابع دورة عباسي در اواخر دوران اموي ظاهراً حق خلافت از 22الاسلاميه، ص

بـه خانـدان    )ع(
 .حنفيه انجام گرفت  بن اين كار به دست ابوهاشم پسر محمد. انتقال يافتعباس 

 .189المصطفي البابي الحلبي، ص ةمطبع: ، قاهره1، تحقيق مصطفي سقا و همكاران، جالنبویة السیرة) 1370(هشام ابن   2

 الـدعوة ، ]تـا  بـي [؛حسين عطـوان 375 - 366دارالجيل، صص: بيروت، تاريخ و تطور العباسیة الدعوة، ]تا بي[حسين عطوان   3

 .95دارالجيل، ص: ، مبادي و اساليب، بيروتالعباسیة
 .23الفكر العربي للنشر و التوزيع، ص  مکتبة، بغداد، العباسیة ةالدعو ةطبیع.) م1987(عمر فوزي فاروق   4
مركـز دراسـات   : ، بيروتفي التاريخ السياسي و الاداري و المالي ةدراسالعصر العباسي الاول ، .)م2006( عبدالعزيز الدوري   5

 .138- 81، صص العربیة ةالوحد
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.كند مي
يـن شـعارها،    عباسيان از بعثت تا خلافتچنانكه  1 نوشته محمداالله اكبري به خوبي به تبي

.چگونگي به قدرت رسيدن عباسيان و روابط علويان و عباسيان همت گمارده است
اما دو نكتـه   2

مورد توجه در تحقيق حاضر يعني نگاه سياسـي بـه حـج و زيـارت و غلبـه مقاصـد سياسـي بـر         
 ـ دين ارت بـه عنـوان راهبـرد سياسـي     محوري و تلاش براي كسب مشروعيت سياسي از حج و زي
.است  هاي ديگر مدنظر قرار نگرفته طور مستقل در آثار يادشده و پژوهش عباس به بني

3
  

  عباس و حج و زيارت جايگاه سياست و ديانت در انديشه بني. الف

عباس در كسب قدرت، و آنگاه تثبيت آن در دوران بعدي  محوري در راهبرد بني مصداق بارز دين
و تـأليف آثـاري كـه صـرفاً در      4،)ص(محمد آل من ن در اتخاذ شعارهاي مذهبي چون الرضاتوا را مي

شد، حتي از سوي پيروان مذاهب رقيـب چـون    توجيه امامت عباس و به سفارش ايشان نوشته مي
ابراهيم مشرقي نويسنده زيدي مذهب، كتابي در مورد عباس و  بن چنانكه هشام. زيديه جستجو كرد

عبـاس بـا    رغم همه اختلافاتي كـه بنـي   هارون علي. و نوشت و به هارون اهدا كرداثبات امامت ا
كه غلبه سياسـت   5داشتند، او را تكريم نموده، هشام عباسي ناميدش - قائل به قيام بالسيف - زيدية 

  .دهد شان نبودند نشان مي محوري خلفا را در مورد آنان كه قائل به حقانيت مذهبي ورزي بر دين

يـت عبـاس و      ر زمينه كسب مشروعيت به فضيلتعباسيان د تراشي براي خـود از قبـل شخص
بردند، علاقه بسيار داشتند، مصداق بارز آن، احاديث  فرزندانش خصوصاً عبداالله كه نسب از او مي

اـمبر   متعددي است كه منابع اين دوره اصرار دارند، در مورد پيشگويي خلافت آن  ها از سـوي پي
6)ص(

 

عباس بر اهميت باورهاي ديني در اذهان عمومي اسـت؛   اي از تأكيد بني بيان شده است و اين نشانه
ترين وجه شخصيت عباس يعني سمت او در حج و زيارت به قراري كه  اما نكته جالب آنكه مهم

بـرداري دينـي قـرار نگرفتـه اسـت و ايـن نشـانه         بر خواهيم شمرد، عامدانه چنـدان مـورد بهـره   
________________________________________________________________ 

 .112دارالنفائس، ص: ، بيروتالعباسیة ةالدولتاريخ ، .)م1998( محمد سهيل طقوش   1

 .98، 72، قم، دفتر تبيلغات اسلامي، صصعباسيان از بعثت تا خلافت، )1381(محمداالله اكبري   2
 .انتشارات بنيان: ، تهرانمباني مشروعيت خلافت از آغاز تا فروپاشي، )1375(  حاتم قادري   3

تحقيـق عبـدالعزيز الـدوري و عبـدالجبار     و فيه اخبار العبـاس و ولـده،    العباسیة ةالدولاخبار ، .)ق1391( مجهول المولف   4
 .220، صدارالطبعة: المطلبي، بيروت

  .791البيت، ص  موسسة آل: ، قم1، تحقيق سيد مهدي رجايي، جالرجال ةالمعرف اختيار، .)ق1404( طوسي حسن  بن محمد   5

بوبـاجيلاود،    بـن  ، تحقيق نورالـدين شـكري  الموضوعات من الاحاديث المرفوعات، .)ق1418(جوزي ابن عبدالرحمن ابوالفرج   6
 .31- 30السلف، صص اضواءةمکتب: ، رياض2ج
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  .رزي ايشان استو سياست

  هاشم ماهيت و جايگاه حج نزد اعراب و نقش بني. ب

عباس رونق يافت؛ زيرا اين سنتي بود كه قبل از اسلام بر شوكت  هزينه كردن براي حج در عهد بني
الحمس يعني كساني كه : گويد جواد علي مي. ها بود افزوده بود و حتي باعث تمايز آن» اهل حمس«

دار امور كعبه بودند كـه از متحمسـين متمايزنـد،     ودند سرپرست و عهدهدر محدوده حرم ساكن ب
.اهل حمس قريش بودند و متحمسين، ديگراني كه به اين امر داخل شده بودند

1
  

از اهميـت   )ص(كلاب جد اعلاي رسول خدا بن ظاهراً اين وظايف و يا مناصب، از روزگار قصي
 ورد روزگار پس از قصي متفاوت است؛ چنانكهروايات در م. و مراتب خاصي برخوردار شده است

ارزقـي هـم   . مسعودي معتقد است قصي، سقايت و رفادت را به عبد مناف داد و بقيه را بـه عبدالـدار  
.طور روايت كرده است همين

تـر   معتقد است چون عبدالدار از همه بزرگ.) ق 245 م(حبيب  اما ابن 2
.بود تمامي مناصب به او تفويض شد

اـ عبدالـداري   عبد بعدها بني 3 تـند،    مناف به خصومت ب اـ برخاس ه
هاشم رسيد و پس از مـرگ عبـدالمطلب،    مناف و خاصه بني عبد نتيجه آنكه رفادت و سقايت به بني 

اـ     عباس عهده دار اين دو منصب گرديد، كه در دوران اسلامي ادامه يافت و باز حجابـت و سـدانت ت
 فتح مكه به دست پيامبر
.عبدالدار بود در اختيار بني  ا تأييد ايشان،و ب )ص(

4
  

  مناصب عباس و فرزندانش در دوران اسلامي در امر حج و زيارت. ج

  عبدالمطلب بن عباس. 1

كـه بعـدها    5عبدالمطلب واگذار شد سقايت بود بن ترين منصبي كه در دوران اسلامي به عباس مهم
.منصب عمارت مسجدالحرام نيز بدان افزوده شد

رغم اصـرار منـابع عهـد عباسـي بـراي       وي علي 6
________________________________________________________________ 

،  مکتبة النهضةدارالعلم للملايين البغداد : ، بيروت6، جالمفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، .)م1976- 1978( جواد علي   1
 .366- 364صص 

 .180دار صادر، ص : ، بيروتالتنبيه و الاشراف، ]تا بي[ مسعودي حسين  بن علي   2

 .191- 190عالم الكتب، صص : ، به كوشش احمد فاروق، بيروتالمنمق، .)ق1405(حبيب ابن   3

، )م1959(يحيـي بـلاذري    بن ؛ احمد138انتشارات اسماعيليان، ص: ، تحقيق سهيل زكار، قمسيره، .)ق1410( اسحاق ابن   4
 .403ص بي نا، :، بيروت9، چاپ سهيل زكار و رياض زركلي، جانساب الاشراف

 .16- 15، صص 3ج ،بلاذري، همان   5
 .109داراحياء التراث العربي، ص: ، بيروت3، جالصحابة ةمعرففي  اسدالغابة، ]تا بي[اثير ابوالكرم ابن  بن علي عزالدين   6
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 در سراسر حيات رسول خدا 1توجيه برخي موارد مبهم مثل حضور او در جنگ بدر،
دار  عهده )ص(

از سورة مباركة توبه بنـا   19آية . جز سقايت و عمارت مسجدالحرام نبود هيچ مسئوليت مهمي به
دارند كه او حتـي   و مفسرين بيان مي. است عبدالمطلب نازل شده ابن به نظر مفسران در مورد عباس
.كـرد  به سمت خود در حج يعني سقايت مباهات مـي  )ص(در دوران رسول گرامي اسلام

درواقـع،   2
شده، امور وابسته به حـج و زيـارت    منشأ اصلي نفوذ سياسي او و خاندانش كه بارها بدان پرداخته

.لحرام را هم در دسـت داشـت  او اينك علاوه بر سقايت، رتبة مهم عمارت مسجدا. است
حتـي   3

براي رسيدگي به امور  )ص(شود پس از مرگ ابولهب، عباس، عقيل و نوفل به دستور پيامبر گفته مي
.اند مسجدالحرام و حاجيان مأموريت يافته

4
  

عباس از پديدة سـمت عبـاس در حـج و     اما آية شريفه مورد اشاره، راه را براي سودجويي بني
ها را در برابر برخي رقبا چون علويان در موقعيت فروتري قـرار   ست، و آنزيارت براي هميشه ب

  .هاي بسياري را در عملكرد آنان به وجود آورد كه در بدان خواهيم پرداخت داد و تناقض

دهـد   رواياتي وجود دارد كه نشان مي )ص(در مورد حوادث پس از رحلت رسول گرامي اسلام
5اد بيعت دادپيشنه )ع(او بعد از سقيفه به علي

عبـاس در   توان منكر اهميت نقش بنـي  هرحال نمي به. 
و اولاد او در ادوار مختلف خصوصاً در عهد  )ع(ها با علي هاشم و همراهي سرسختانه آن دفاع از بني

.خلفاي راشدين و اموي شد
6

  

________________________________________________________________ 

 .164، ص 3اثير، همان، ج ابن   1

2   »  ُلتْمعسِقایَةَأَ ج  و في عِمارَةَالحْاج دجاه رِ وخĤْمِ الوْالي و نَ باِللَّهنْ آمَرامِ كمْالح ِجدسْالم   و اللَّه ْندونَ عَتوسلا ي بيلِ اللَّهس
، تحقيـق محمـد بـاقر    شـواهد التنزيـل  ، .)ق1411(  احمد حاكم حسكاني  بن عبيداالله: ك.ر» اللَّه لا يهدي القْوَم الظَّالمينَ

: قـم  )تفسـير القـرآن العظـيم   (تفسير ، )ق1387(كثير عمر ابن  بن ؛ اسماعيل249وزارت ارشاد، ص: ، تهران1، جمحمودي

بـاقر   ، ترجمـة محمـد  تفسـير الميـزان  ، )ش1374( طباطبـايي  ؛ محمدحسـين 190مركز اطلاعات و مدارك اسلامي، ص
 .278 جامعة مدرسين حوزة علمية قم، دفتر انتشارات اسلامي، ص: ، قم9موسوي، ج

 .109، ص3، جاسدالغابةاثير،  ابن   3

 .189، ص1هشام، همان، ج ابن   4

؛ بلاذري، 33، صمصطفي البابي الحلبيال ةمطبع: ، قاهره1، ج)تاريخ خلفا( السیاسةو  الامامة، .)م1969( دينوري  قتيبه ابن   5
 .583، ص1180، حديث 1، جانساب الاشراف

عبداالله اي به او نوشتند و  نامه )ع(ايجاد شد، علي عباس  برخي منابع معتقدند در نتيجه اختلافي كه بين ابوالاسود ، علي و ابن   6
  اثيـر  ابـن  ابوالحسـن  عزالـدين (اثير با جمع ميان روايات، قائل به صـحت ايـن قـول اسـت      از جمله ابن. امارت بصره را رها كرد

پـس از اشـراف بـر اصـل      )ع(اما برخي ديگر معتقدند علي ) 359داراحياء التراث العربي، ص : روت، بي2ج  الكامل،، .)ق1408(
. دار ايـن سـمت بـوده اسـت     عهـده  )ع(عباس، از او دلجويي كرد و وي تا شـهادت اميرمؤمنـان    داري ابن ماجرا و مراتب امانت

 .717، صالعثمانیة المعارف ةدائرحيدرآباد دكن،  الفتوح،، .)م1968( كوفي اعثم ابن
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لـمانان يعنـي اهـل     بن شخص عباس عبدالمطلب به يك نسبت مورد احترام دو گروه اصلي مس
ها،  جويي اي منفعت وجود، گاه لبه تيز تيغ انتقادات به خاطر پاره بااين. شيعيان بوده و هست سنت و

: عباس گفت بن عباده زماني در مورد عبيداالله بن سعد بن چنانكه قيس. متوجه خاندان عباس شده است

اضر در و شيعيان ح ...اين مرد و پدر و برادرش حتي يك روز، كار سودمندي براي اسلام نكردند
.هاي وي را تأييد نمودند گفته )ع(سپاه امام حسن

1
  

  عباس بن عبداالله. 2

عبدالمطلب بنا بر قول مشهور، سه سال قبل از هجرت و در هنگام اقامـت   بن عباس بن عبداالله ابوالعباس
.مسلمانان در شعب ابوطالب زاده شد

اـ   3فضل از مسلمانان نخستين به شمار آمده، مادرش ام 2 و خود ب
. ، بحر كه اشاره به علم زيادش در حديث دارد، ستوده شده اسـت )دانشمند امت(��الا القابي چون حبر

.از او به عنوان دانشمند برجسته علم تفسير قرآن و كاتب متخصص قرآن كريم يادشده است
4

  

يـس  : يـد گو تنها يعقوبي مـي  5عباس در دوران خلفا داراي مقام افتاء بوده است، بن عبداالله وي رئ
.شرطه عمر بود و در خليفه دوم نفوذي داشت

ترين سمت وي در دوران عثمان، سالاري حـج   مهم 6
گوينـد عثمـان ابتـدا     مي 7در زماني بود كه حوادث منجر به قتل خليفه سوم در جريان بوده است،

 ـ  عاص، والي مكه را امير الحاج كند، اما با پيش بن قصد داشت خالد ت خالـد نـزد   بيني عـدم مقبولي
عباس خواست كه در صورت امتناع خالد، او با مردم حج گذارد، وي در اين سال با  مسلمانان از ابن

.مردم حج گذارد
.و گفته شده است در مراسم حج، بيانيه عثمان را براي مردم خوانـد  8

و زمـاني   9
________________________________________________________________ 
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.كه به مدينه بازگشت، معترضان، عثمان را كشته بودند
استاندار  )ع(علي مؤمنيناو در خلافت اميرال  1

.استاندار بصره بوده است
2

  

  عباس بن عبيداالله. 3

عبـاس، در   بـن  باشد، يعنـي عبيـداالله   مي )ع(اما فرزند ديگر عباس كه مشهور به خيانت به امام حسن
.زماني كه استاندار يمن بود امارت حج يافت )ع(خلافت ظاهري امام علي

شـده، كـه    و هم روايت 3
پـرده شـد،        االله امارت و سرپرستي حجاج بيـت  امـا در سـال سـوم     4الحـرام تـا سـه سـال بـه او س

از سوي معاويه به مكه رفت و در صف مسلمين تفرقـه افكنـد، و پـس از    » رهاوي شجره يزيدبن«
ز اشـراف  يكـي ا  - عثمـان  بـن  ����كشمكش بسيار با عبيداالله، سرانجام دو طرف توافق كردند كه 

.به امامت مردم در نماز بپردازد - قريش
خـوار بـه سـركردگي     همچنـين معاويـه سـپاهي خـون     5

هر كه را كه به اطاعـت اميرالمـؤمنين   : به سوي حجاز و يمن فرستاد، به او دستور داد �ارطا بسربن
ه جاي مقاومت و به يمن رسيد، عبيداالله ب �ارطا بن وقتي سپاه بسر. پايبند است، به قتل برسانند )ع(علي

دفاع، صحنه را خالي كرد و متواري شد، درنتيجه براثر حمله بسر، هزاران نفر ازجمله دو نوجوان 
.عبيداالله به قتل رسيدند

اـرت    )ع(طوركلي خاندان عباسي در دوران خلافت اميرالمؤمنين به 6 سـمت ام
عباس بر  بن ����عباس و  بن عباس، قثم بن با سرپرستي عبيداالله. ق 39 و 38، 37، 36هاي  حج را در سال

.عهده داشتند
7

  

  عباس حذف فرزندان عباس از امارت حج در دوران اموي و خليفه زبيري و راهبرد سياسي بني. 4

س را به سمت امـارت  عبا كه قدرت را در دست گرفت، هرگز فردي از بني. ق41معاويه از سال 

________________________________________________________________ 

 .648همان، ص    1

 .188همان، ص   2

 .140، ص5ج تاريخ الامم والملوك، ؛ طبري،731اعثم، همان، ص  ابن   3

 .1009، ص2ج الاستيعاب،عبدالبر،  ابن   4
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 .210، ص 2يعقوبي، همان، ج   7



 1394 زمستان، 27سال هفتم، شمارة ، مطالعات تاريخ اسلام  16

.حجاج برنگزيد
.زبير نيز همين رويه را داشت بن جالب آنكه عبداالله 1

جانشينان معاويه هم سعي  2
.نمودند سمت امارت حجاج تا حد ممكن از كف اشراف اموي خارج نشود

3
  

ترين فرزندان عباس ضـمن آنكـه كـه بـه عنـوان       عباس برجسته بن در اين دوران، عبداالله و عبيداالله
 .انكاري با خلفاي اموي بودنـد  اند، اما چنانكه گذشت داراي روابط غيرقابل شده شناخته )ع(بيت مدافعان اهل
.عباس عاقبت بايزيد بيعت كرد چنانكه ابن

اـن     4 اـ رومي و قبل از آن در لشكري كه معاويه به جنـگ ب
.فرستاد تحت رياست يزيد شركت داشت

بدبيني بين طـرفين  وجود، حالت نقار و دشمني و حس  بااين 5
.برقرار بوده است

تـوان   ريزي و قتل پيش رفته بود و براي مثال نمي خصوصاً كه اين دشمني گاه تا خون 6
.اميه يكسره مصفا فرض كرد قلب پدر فرزند از دست داده را نسبت به بني

7
  

خطـري   عباس و علويان به دليل نسبتي كه با خاندان رسالت داشتند، هميشه در تحليل كلي، بني
عبـاس   ترين دليل نفوذ سياسي بنـي  مهم. شدند زبير محسوب مي بالقوه براي امويان و كساني چون آل

.در اين زمان چيزي نبود جز سمت او در حج كه حتي معاويه اين نكته را بر زبان رانـده بـود  
در  8

تـ   و ابن )ع(بحث وراثت و با وجود حسنين تـن نداش در ايـن  . ندحنفيه، خاندان عباسي حرفي براي گف
عبـاس هـم    بـن  حنفيه در عصر خليفه زبيري، عبداالله بن براي نجات محمد 9زمان در هجوم خشبيه

.تر علويان در مقايسه با عباسيان دارد نجات يافت كه نشان از وزن سياسي بيش
: مشهور است كه 10

در آتـش   هـا  كـه طـالبي   كردنـد، درحـالي   ها در سايه خلفا، در رفاه و آسايش زندگاني مـي  عباسي
.هر چند اين نظر استثناهايي محدودي هم دارد. سوختند ها مي انقلاب

11
  

مذهبي مانند امارت حج را بر عهده نداشتند، ولي از جنبه  - هايي با عنوان سياسي  بنابراين سمت
________________________________________________________________ 
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ديني برخي مناصب صرفاً مذهبي چون سقايت را در حج و زيارت تا برآمدن دولت عباسي از آن 
.بردند د، و از منافع آن در تحكيم موقعيت اجتماعي بهره ميدانستن خود مي

1
  

عباس هرگز از اتصال به منـابع قـدرت سياسـي احتـراز نكردنـد و       نكته مهم آن است كه بني
بزرگان اين خاندان در روزگار خلفايي مثل معاويـه، بارهـا برايشـان وارد شـده و حتـي هـدايا و       

.كردند امتيازاتي دريافت مي
2

  

  عباس سازي براي خلافت با ترك حجاز توسط بني زمينه. 5

به او سفارش كرد حجـاز را تـرك   ) فرزندش(عباس در هنگام مرگ در وصيتي به علي  بن عبداالله
ظاهراً آنجا را نه قلمرو خـود و خانـدانش كـه     3،»بعد از من آن ديار جاي شما نيست«كند؛ زيرا 

.»هاي علويان هم برحذر بود قيام بايد از«دانست او معتقد بود  سرزمين زبيريان مي
حـال از   درعين 4

چنانكـه  . داد اميه را بر آنان ترجيح مي زبير نيز نگران بود و بني نفوذ فرزندان ديگر صحابي مثل ابن
اميه ستمگرند ولي به سبب خويشاوندي تـو بـا    گرچه بني: عباس نوشت بن عبداالله بن خطاب به علي

.ترند زبير به تو مهربان ها از ابن آن
5

  

هر چند فـراز   6عباس و روابط نزديك اين دو بن عبداالله بن مروان توسط علي بن تأييد عبدالملك
عبـاس را   صحت پيشگويي ابـن . و فرودهايي كه داشت، در رابطه با اين وصيت، قابل توجيه است

��در حميمه دمشق به  �شرازماني كه  ��� �	 
هي عباس تبديل شـد و بـه پايگـا    بني) بهشت كوچك( 
.توان دريافت ها، مي براي انقلاب آن

7
  

  عباس از حج و زيارت در دوران خلافت گيري سياسي بني بهره. د

  تحليل منابع عباسي در امر حج و زيارت. 1

ترين منصب  هاي عباسيان در اثبات مشروعين خود از طريق زيارت اماكن مقدسه كه مهم از تلاش
________________________________________________________________ 
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اي  شود و اين نكته تر اثري در منابع تاريخي آن زمان ديده مي بود كم )ص(عباس در حيات رسول خدا
: در خور تأمل است؛ يكي از اين معدود موارد، نامه منصور عباسي به نفس زكيه است كه نوشـت 

بـراي او حـق اوسـت و خلافـت بـراي       )ص(و حق اوست و ميراث پيامبر] عباس[سقايت براي او 
.فرزندان اوست

فته وارد ادبيات شعرا نيز شده است و منابع عصر عباسي به توصيف ر اين امر رفته 1
  : از شعراي ثناگوي اين سلسله، سروده بود.) ق 182- 105(حفصه  ابي مروان ابن. اند آن پرداخته

  .لامـم الاحـوهـررتم بتـو غ  ظفرت بنوساقي الحجيج بحقهم  
.هايتـان مغـرور شـديد    فرزندان ساقي حج به حقشان رسيدند و شما به پندارهاي خواب 

امـا   2
اي به اموري چون سـقايت و ديگـر وظـايف عبـاس      مهدي عباسي برخلاف منصور، نه تنها اشاره

نكرده بلكه تلاش نخستين اسلاف خود در اثبات انتقال امامت از طريق ابوهاشم و كيسانيه را هم 
.حنفيه تر بوده است تا ابن تر و اولي نزديك )ص(را معتقد بود عباس به پيامبررد كرد، زي

3
  

اما از سوي ديگر، بغداد به محلي براي حضور نويسندگان سيره و تـاريخ بـا رويكـرد عباسـي     
اسحق در كوفه، جزيره و ري و عاقبت بغداد مقيم شد و كتابي در زمينـة   براي مثال، ابن. تبديل شد

. گرفـت  منصور عباسي تأليف كرد كه از آغاز خلقت آدم تا روزگار خود را در برميتاريخ به نام 

نـة          54تنها طبري بخشي از كتاب او را كه دربارة آغـاز آفـرينش و دربـارة وقـايع تـاريخي تـا س
.است نقل نموده و از مطالب آن استفاده كرده است. م674/ .ق

اين روند با مرگ منصـور خاموشـي    4
زيـرا  . طور خاص به اماكن متبركه بپردازند گسترش يافـت  نگارش آثاري كه به  مرور به. نگرفت

واسطه جايگاه ساقي حجاج و كسـي كـه عمـارت حـرمين      ديدگاه عمومي حاكميت از اين امر به
گذشته از آن عنوان كاتب . كرد داشت به عنوان سنتي خانوادگي و نه مشروعيت بخشي، استقبال مي

بنـابراين از حيـث منـابع در    . دوره بـه معنـاي شـغلي حكـومتي اسـت      براي بسياري مورخين اين
  .هاي عباسي شاهد كثرت و تعدد كتب با موضوع اماكن متبركه حجاز هستيم پژوهش

اخبار مكه و مـا جـاء فيهـا مـن     در كتاب .) ق250م(الازرقي  احمد بن عبداالله بن ابوالوليد محمد
كند كه بـازگو كننـدة ديـدگاه     ، مطالب مهمي در مورد اين شهر تا اوائل سدة سوم را بيان ميالآثار

________________________________________________________________ 
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.باشد رايج عصر عباسي در مورد مكه و سوابق تاريخي آن و از جمله مراسم حج و نقش عباس مي
1

كـه 2القـري  المنتقـي فـي اخبـار ام   بايد از كتاب   هاي ديگر دربارة تاريخ مكه، از جمله كتاب
از  البلــدالحرام خبــار بــا الغــرام شــفا  الفــاكهي، اســحق بــن محمــد تــاريخ مكــهمنتخبــاتي اســت از 

يـخ الشـريف  البيـت  بنـاء  و مكـه  فـي فضـائل   الجامع اللطيف3فاسي، محمد الطيب ابي الدين تقي شيخ از ش
مؤلفي ناشناخته، كه  از ���العبا ��الدو هاي اخير نيز اخبار در سال. نام برد 4ظهيره بن محمد الدين جمال

ها ارائـه كـرده اسـت، مـورد گزارشي رسمي و عباسي از اين خاندان و چگونگي قدرت يافتن آن
و همه اين آثار، نقش عباس در حجاز خصوصاً در پديـده حـج و زيـارت را بيـان     . باشد توجه مي

.آن ندارندبخشي يا موارد مشابه  اند؛ اما نگاه خاصي به آن به عنوان عامل مشروعيت داشته

سفرهاي زيارتي و اقدامات عمراني و اصلاحي عباسيان با مقاصد سياسي. 2

تـا 5هاي ديبا پوشـاند،  از همسر عبدالمطلّب و مادر عباس، نخستين زني كه خانه كعبه را با پارچه
يـاري از 6زبيده، باني چشمه زبيدي و بسياري اقدامات عمراني ديگر در مكه و مدينـه،  جعفر ام بس

بدون شك بـراي بـانويي   . اند عباس به نحو چشمگيري در توسعه امور عمراني حرمين كوشيده بني
اعتقادات ديني و قلبي را نبايـد ازنظـر    7زبيده كه مورد احترام منابع شيعي هم هست، جعفر چون ام

 ترگفته شد، در اين زمينه نيز روحيه خاص ايـن  همه و با توجه به آنچه پيش دور داشت، ولي بااين
هـا ايم و شايد ريشه درگذشته قبل از اسـلام آن  خاندان كه در اين پژوهش پيرامون آن سخن گفته

ها دوست داشتند از موقعيت حجاز براي پيشبرد اهداف خـود   آن. تأثير نبوده است داشته باشد، بي
ه به ترين سمت سياسي مذهبي عباس در دوران حياتش يعني امور وابست سود برند، نه اينكه از مهم

.صراحت بر زبان و قلم جاري كنند حج و زيارت براي اخذ مشروعيت، سخني به

عباس در اوايل سدة دوم هجري، مجدداً عنصر زيارت و حج و اعمال و  با انتقال خلافت به بني
________________________________________________________________

 .15- 10همان، صص،.)ق1415( الازرقي1
 .انجام داده است. م1859هاي مشهور اين كتاب را در سال  يكي از چاپ.) م1899- 1808(هانري فرديناند وستنفلد    2

 .احمد فاسي است كه در چهل باب تأليف شده است و بارها تجديد چاپ گرديده است محمدبنترين اثر  اين كتاب مهم   3

 .شده است هاي رياض در قاهره چاپ  اين كتاب از جمله با تحقيق دكتر علي عمر استاد دانشگاه   4

 .66، ص 1، جانساب الاشرافبلاذري،    5
، ص القـری  ام جامعة: ، مكه2تحقيق شلتوت فهيم محمد، ج القري، اتحاف الوري باخبار ام،  ]تا بي[ فهم ابن محمد عمربن   6

248. 

 .260دارالذخائر للمطبوعات، ص: ، قمدلائل الامامه، )1383( طبري رستم  بن جرير  بن محمد   7
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اهميت اين . مناسك آن با شكلي تازه در عرصة حكومت و فرهنگ عباسي به نمايش گذاشته شد
نخستين خليفه عباسي، » سفاح«. عباسي با فراز و فرودهايي قابل مشاهده است پديده در سراسر دورة

و يـا حتـي بـه     1مجالي نيافت كه در امر حج و زيارت اقدام چشمگيري به نام خود انجـام دهـد،  
بـراي  . ق158در عـوض ابوجعفرمنصـور بارهـا و در سـال     . زيارت اماكن مقدس حجاز نائل شود

توجه آن بود كـه نـامبرده بـراي     نكتة جالب. اسك حج به مكه آمدآخرين بار به منظور اداي من
و هم قبور اجداد عباسي  )ص(ها به مدينه نيامد و قبر رسول خدا نشان دادن ناخشنودي خود از مدني

.خود را زيارت نكرد
انس از او   بن علت امر قيام نفس زكيه و حمايت بزرگان مدينه چون مالك 2

.بوده است
3

  

توجه به اينكه قبر جدشان عباس در قبرستان بقيع قـرار داشـت بـه مدينـه توجـه      عباسيان با 
اي كه بر روي مقبرة عباس و چهار امام شيعيان ساخته شده بود، توسـط مسترشـد    كردند، بقعه مي

.تعمير و بازسازي شد. ق 640و مستنصر عباسي در سال . ق519عباسي در سال 
4

  

، علويان .ق199اصري چند قرار داشت، زماني در سال تحولات اجتماعي مدينه تحت تأثير عن
.طباطبا بر مكه و مدينه مسلط شدند مخالف خلافت به رهبري ابن

گـاه   موضوع تسلط گاه و بـي  5
ها در اين شـهر   بنابر روايت تاريخ، طالبي. داد رقيبان علوي عباسيان، همواره خلفاي بغداد را آزار مي

كردنـد   ها باهم درگير شده و عباسيان سعي مـي  هاي گوناگون آن قدر متنفذ بودند كه گاه شاخه آن
 هاي ها موفق به حذف گروه ها به هم نخورد و گاه گروهي از طالبي المقدور تعادل بين اين شاخه حتي

.ديگر شده و در اين بين، عباسيان جانب طرف پيروز را داشتند
نـي   6 اـ توسـط    چنانكه عاقبـت حس ه

.رانده شدند؛ اين امر مورد مخالفت عباسيان قرار نگرفتها از مدينه به مكه  حسيني
7

  

________________________________________________________________ 

، 1، جالنفيسـه الاعلاق ، ا]تا بي[  رسته ابن عمر احمدبن ابوعلي: كند رك رسته از توسعة حرم توسط سفاح ياد مي هر چند ابن   1
 .66صادر، ص  دار: بيروت

 .63، صالمنورة ةالمدینمركز بحوث و دراسات : ، مدينه2ج ،للمدینة المنورةالتاريخ الشامل ، )م1993(عبدالباسط بدر   2
: ، ترجمة محمود مهـدوي دامغـاني، تهـران   اخبارالطوال، )1366(؛ دينوري299- 298، صص 2، جمروج الذهبمسعودي،    3

 .426صنشر ني، 

مؤسسة الفرقـان، ص  : ، مكه3، به كوشش السامرائي، جبا اخبار دار المصطفي وفاء الوفاء، )ق1422( سمهودي احمد  بن علي   4
100. 

مركز بحوث و دراسات : به كوشش صلاح الدين، مدينه ،المدینةفي تاريخ  الثمینة الدرة ،)ق1417( النجار محمود محمدبن   5
 .117، صالمنورة ةالمدین

 .130، ص 2، جالتاريخ الشاملعبدالباسط بدر،    6

 .130همان، ص   7
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ــا گــرايش  ــه ب ــود   موضــوع مدين ــده ب ــه هــم تني ــه ب ــال . هــاي خــاص هــر خليف ــراي مث ب
براي توسعه اماكن مقدس مدينـه و از جملـه گنبـد و بارگـاه     ) الله الناصرلدين( ناصر احمد ابوالعباس

. و بـه آراء اماميـه متمايـل بـود    عباس و چهار امام شيعه در مدينه، تلاش زيادي كرد، ا
يـع او   1 تش

.گران امروزي مورد تأييد قرار گرفته است ترين پژوهش توسط دقيق
2

  

مهـدي عباسـي كـه در سـال     . گاهي شرايط سياسي، تعيين كنندة رفتار خلفا در اين حوزه بـود 
راهي سفر حج شد، به سبب بذل و بخشش فراوانش به حجاج و مـردم مكـه و مدينـه و    . ق160

هـا و   اقداماتش در خصوص احداث آبگيرهاي متعدد در مسيرهاي منتهي بـه مكـه، بازسـازي راه   
.ها بسيار مورد توجه قـرار گرفتـه بـود    حفر چاه

سياسـي بـودن اقـدامات مهـدي مـورد تأكيـد        3
.پژوهشگران است

هادي، شهيد فخ از حجاج خانه خدا بيعت گرفت تا بر ضـد خليفـه    در زمان  4
.شورش كند

5
  

كه هر بار تعداد زيـادي از فقهـا و    طوري شد، به با تشريفات خاصي راهي سفر حج مي هارون
او نيز چون مهدي، بذل و بخشش فوق تصوري نثار حجاج . علماي ديني را در اين سفر همراه داشت

.كرد و اهالي حرمين مي
نگاه سياسي هارون به مسئله حج و توجه ويژه او به محل سكونت آباء  6

يـان را مـي   حسن استفاده و اجدادي و . ق186تـوان در حـوادث سـال     اش از اين عاملِ قدرت عباس
در اين سال و در جريان سفر حج، امين و مأمون را به ولايتعهـدي منصـوب كـرد و    . مشاهده كرد

و عهدنامة مربوط را به سنتي كه قبل از اسـلام رواج داشـت در   . قلمرو هر يك را مشخص نمود
.كعبه آويختند

7
  

________________________________________________________________ 

 .432، ص تاريخ فخريطباطبا،  ابن   1

 .13علم، ص : ، تهران1، جق. تاريخ تشيع در ايران از آغاز تا قرن هفتم ه، )ش1387( رسول جعفريان   2
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 .647، 543الحج و الاوقاف، صص  ةروزا
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و  الامامةدينوري،  قتيبه ابن(كند  انس، مشروعيت خلافت عباسي را انكار مي  بن شود شخصيتي چون مالك حتي گفته مي

 ).410، ص السیاسة

 .79؛ مقريزي، همان، ص 396، ص 8طبري، همان، ج   6
 .230، ص 2ازرقي، همان، ج   7
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اـلي  هارون كـه  الرشيد در موسم حج به زيارت محل نزول جبرئيل و مشاهد شهداء پرداخته و درح
واقدي مورخ معروف در معيت او بود ضمن به جا آوردن نماز زيارت، در اماكن يادشده به گريـه و  

.استغاثه پرداخته است
اـً 1 يـعه خصوص اـن ش اين در حالي است كه او پس از رونق زيارت بارگاه امام

.به تخريب اين اماكن پرداخـت  2در روزگار سفاح و منصور، )ع(و امام حسين )ع(حضرت علي
امـري 3

اـ       اـدرت ورزيـد ام يـلش بـدان مب كه متوكل نيز تحت تأثير عوامل سياسي و القائات مذهبي موافق م
.اين قضايا را اصلاح كرد 4ازآنجاكه جانشين او منتصر با رويه پدر مخالف بود،

5

تعامل خلفاي عباسي با رقباي سياسي و كيفيـت آن، نمـاد ظـاهري خـود را در      چنانكه گفتيم،
نـجم بـراي مـدتي خلفـاي عباسـي،      . گذاشت رفتار خلفا در حجاز به نمايش مي از نيمة دوم سدة پ

چنان كه ابوالغنائم علوي نقيـب طالبيـان در سـال    . كردند اميران حج را از ميان علويان انتخاب مي
.دار بود مت را عهدهاين س. ق467تا  457

يـد    6 پيش از آن نيز ابواحمد موسوي پدر سيدرضـي و س
.بارها با عنوان اميرالحاج، انتخـاب شـده بودنـد   . ق368تا  355هاي پس از  مرتضي در سال

اصـل 7
.زيارت هرگز اهميت خود را نزد اغلب خلفاي عباسي، مگر معدودي از دست نداد

8

حج و زيارتعباسيان و مدعيان خلافت در امر . 3

اي بـراي خلفـا و خانـدان     هاي برنـده  زيارت اماكن اسلامي در حجاز و تسلط بر اين نقطه، برگ

________________________________________________________________

 .494- 493، صصالعلمیةدارالكتب : ، بيروت5، تحقيق عبدالقادر عطا، جطبقات الكبري، .)ق1410(سعد ابن 1

 .253- 233، صصمقاتل الطالبينابوالفرج اصفهاني،    2

 .325، ص الامالي؛ طوسي، 21، ص 5، جتاريخ الامم و الملوكطبري،    3

 .11ص  ،4، جمروج الذهبمسعودي،    4
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.15، ص11، همان، ج)ق1405(كثير ؛ ابن404، ص2، جتاريخ يعقوبي؛ يعقوبي، 72، ص1ج
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توانستند اموري چون انتساب  عباسيان، هم مي. شدند عباسي در رقابت با ديگر مدعيان محسوب مي
آميـز و   ه اغراقعباس و اولاد او به خاندان رسالت را به رخ بكشند، و هم قادر بودند با هدايائي ك

نـد    شد، در جلب قلوب آن بيش از اندازه نصيب حجاج مي ايـن  . ها و دوري از رقبايشـان مـؤثر باش
خلـدون   بـراي مثـال، ابـن   . هايي از سوي خلفاي نوظهور هم بود پديده موجب حساسيت و واكنش

ردند؛ زيرا ك گزاران درگاه خود را از اداي فريضه حج هم منع مي امويان اندلس، خدمت: نويسد مي
يـچ  ازايـن . ها را از چنگ ايشان برباينـد  عباس آن بردند كه ممكن است بني گمان مي يـك از   رو ه

كاركنان درگاه امويان اندلس در تمام دورة فرمانروايي خود حج نگذاردنـد؛ و فقـط هنگـامي بـه     
 گزاران دولت امويان اندلس اجازه سفر حـج داده شـد كـه امويـان منقـرض گرديدنـد و       خدمت

.الطوائف افتاد فرمانروائي به دست ملوك
عبـاس بـر    اي از تـلاش بنـي   در منـابع ايـن دوره نشـانه    1

  .شود نمايي وظايف عباس چون سقايت، در رقابت با رقيب اموي ديده نمي بزرگ

ها مقـارن   تر مصداق پيدا نمود؛ زيرا ظهور آن اين واقعيت درباره خلفاي فاطمي با ابعاد گسترده
در دستگاه فاطميان، امارت : نويسد ضعف و انحطاط خلافت عباسي بود، قلقشندي ميبا آغاز عصر 

.حج از وظايف ارباب سيوف بود
تـادن مقـرري و هـدايا     آن 2 ها با ارسال آذوقه براي حرمين، فرس

داران و كليـدداران كعبـه و نيـز اميـر مكـه، ارسـال جامـه كعبـه          براي خدام و مجاورين و پرده
هاي حجاج در مسـير مصـر و شـام،     تر براي كاروان بالاخره ايجاد امنيت بيش صورت ساليانه و به

. شد هاي بسياري كسب كردند و تا پايان خلافت فاطمي غالباً خطبه به نام آنان خوانده مي موفقيت

.هاي دوره يادشده قابل مشاهده است مصاديق آنچه گفته شد در اغلب منابع از جمله سفرنامه
3

  

يـار بااهميـت در     طوركلي براي  به فاطميان، حج و زيارت اماكن مقدس حجـاز از مسـائل بس
در اين زمان، قرامطة بحرين براي سوءاستفاده از تنش موجود در . شد سياست خارجي محسوب مي

ازآن  عباس و فاطميان، اقدام به ناامن كردن مسير حجاز براي حجاج عراقي كردند و پس روابط بني
ها براي مدتي عملي شد، مستقيماً به مكـه   طريق عدم تهاجم به كاروان با فريب دادن حجاج كه از

________________________________________________________________ 

مؤسسـة  : ، تهران1ترجمة عبدالمحمد آيتي، ج العبر و ديوان المبتداء و الخبر،، )ش1363( خلدون بن محمد  بن عبدالرحمن   1
 .564، ص مطالعات و تحقيقات فرهنگي

للتـاليف و   العامة المصریة ةموسس: ، قاهره4ج الانشاء، صناعةصبح الاعشي في ، .)ق1338- 1331(قلقشندي علي احمدبن   2
 .268و النشر، ص الطباعةو  الترجمة

 كاشـاني  علـي   بـن  ؛ عبـداالله 132نشـر قطـره، ص   : ، تهران1جعفر شعار، جتصحيح دكتر سفرنامه، ، )ش1371( ناصرخسرو   3

مؤسسة مطالعـات و تحقيقـات   : ، تهران1پژوه، ج دانش تقي و نزاريان، چاپ محمد ، بخش فاطميانالتواريخ زبدة، )1366(
 .11فرهنگي، ص
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تـناكي قتـل      عـام نمودنـد، در ايـن زمـان      حمله كردند و حاجيان غافلگير شـده را بـه نحـو وحش
اي بـه   ابوعبيـداالله مهـدي خليفـه فـاطمي در نامـه     . حجرالأسود هم شكسته و به هجر منتقل شـد 

كه نشان از اهميت موضـوع حـج بـراي     1شدت سرزنش كرد هابوطاهر سركرده قرامطه، آنان را ب
بويه  به همين دليل رقابت تنگاتنگي با آل. كنند كيشان قرمطي را تأييد نمي فاطميان دارد كه حتي هم

خـواني موسـم    و بعدها سلاجقه به عنوان نمايندگان خلافت عباسي در اداره حرمين و امر خطبـه 
عباس وارد رقابتي بر سر  ها زماني با بني آن 2.شد دست مي به دستتناوب ميان آنان  حج داشتند كه به

و البته عباسيان به هـر  . شدند كه توسط خلفاي بغداد به پا شد - السلام  عليهم - بيت انتساب به اهل
اما براي توجيه خـود بـه نقـش     3بيت متوسل شدند؛ اي براي انكار انتساب اين سلسله به اهل وسيله

  .ارت نپرداختندجدشان در حج و زي

  گيري نتيجه

سقايت و عمارت مسجدالحرام بوده  )ص(عبدالمطلب در حيات رسول خدا  بن ترين منصب عباس مهم
رسد تأييـد   هرچند وي قبل از اسلام هم برخي از اين مناصب را بر عهده داشت؛ به نظر مي. است
به نوعي باعث تحكيم جايگاه دينـي و معنـوي    )ص(هاي مزبور براي او از جانب پيامبر اسلام سمت

هاي  رو در نخستين سال ازاين. شد تبع وي خاندانش در اذهان مسلمين مي و به )ص(عموي رسول گرامي
برداري از جايگاه عبـاس در حـج توسـط خليفـه منصـور و       هايي براي بهره خلافت عباسي، تلاش

 ـ به. شود اطرافيان او مشاهده مي و موضـوع انتسـاب     ن رونـد بـه زودي متوقـف   زودي به دلايلي اي
كـه   زيرا مشخص شـد  . عباس تبديل گرديدد به مشاجره اصلي علويان و بني )ص(خانوادگي به پيامبر

 پيامبر
 - عبدالـدار   برخي ديگر از مناصب كعبـه چـون سـدانت را بـراي طـوايفي چـون بنـي        )ص(

تأييد نمودند بنـابراين   - ها تا به آخر به دشمني با اسلام ادامه داده بودند  باوجودآنكه برخي از آن
  .توانست نشانة مشروعيت وي باشد اين وجه شخصيت عباس نمي

يـر آيـاتي چـون آيـة     و ظهور تفاسير مهم  توسعه و ظهور مطالعات از سـورة   19قرآني و تفس
كرد نيز باعـث شـد تـا     صراحت، برتري مجاهدان بر خادمان حج را مطرح مي مباركة توبه كه به

________________________________________________________________ 

 .54، صالرسالة ةموسس: بيروت تاريخ اخبار القرامطه،، )م1971( سنان  بن ثابت   1
 .61، ص 10، ج694، 667، 506، صص 8، جالكاملاثير،  ابن   2
: ، بيـروت 2محقق منصور خليل عمران، ج بار مصر و القاهره،في اخ المحاضرةحسن ، ]تا بي[سيوطي بكر ابي  بن عبدالرحمن   3

 .263، ص7اثير، همان، ج ؛ ابن15دارالكتب العلميه، ص
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رويكرد نخستين خلفاي عباسي، در دوران مهدي و بعدازآن تغيير يابد و تلاش براي اثبات امامـت  
 عباس و انتساب وي به رسول گرامي
وجـود مشـكل    بـااين . جـايگزين آن شـود  از نگاه وراثت  )ص(

برداري از جايگاه سقايت حجاج در مقايسه با ديگـر مـدعيان ماننـد زبيريـان و      عباس در بهره بني
عبـاس بـراي خـروج از      بـن  بنابراين پس از مصلحت بيني عبـداالله . امويان تا اين حد چشمگير نبود

لـه از خلفـا بـا تشـكيل     هاي منتهي به سقوط امويان و آغاز نهضت عبا حجاز در سال سي، اين سلس
يـم جايگـاه خـود بـه عنـوان خادمـان        خلافت، تلاش هاي مستمري براي تسلط بر حجاز و تحك

هاي منطقه در رقابت با امويان اندلس و ديگر مدعيان به عمل آوردند كه  حرمين و زوار زيارتگاه
تري بر وراثـت در امامـت و    از جنبه نظري، تأكيد اندكي بر جايگاه زيارتي در حج و تأكيد بيش

لـطه بـر حجـاز و ادعـاي وراثـت و نفـي و انكـار         . نفي انتساب فاطميان دارد تلاش رقبا بـراي س
هاي فرهنگي، عمراني و سياسي عباسيان در حجاز در جهت بـي   عباس، عمدة تلاش مشروعيت بني

  . اثر كردن تبليغات رقبا بوده است

  منابع و مĤخذ
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بررسي و نقد نخستين آثار اسماعيلي

  )هجري قمري نيمة سدة دوم تا نيمة سدة چهارم(

بهناز کیباخی
1

فاطمه جان احمدى
2

ضروري است كـه اولاً ورود مـا را   جهت  بررسي و نقد نخستين آثار اسماعيلي ازآن  :چكيده
ر مـي  شناختي و هستيهاي معرفتدر عرصه سـازد و ثانيـاً دلايـل    شناختي اسماعيليان نخستين، ميسـ

تحليلي مؤيـد آن   - اين پژوهش توصيفي. كندهاي بعد آشكار ميپيدايش آثار كلامي را در دوره
ي مكتب اسماعيلي است در نيمة سدة بيني و مفاهيم معرفت است كه آثاري كه در ابتدا حاوي جهان

شناسـي و توجـه بـه نظـام ادواري ناطقـان، بـه اثبـات         سرعت با رويكـرد تـأويلي در فرجـام    سوم به
نيمة (اين آثار در دوران تثبيت نظام فاطميان . پردازدمشروعيت حكومت جديدالتأسيس فاطمي مي

- راه را براي تحولات اجتمـاعي   هاي عقلاني،با تعديل رويكرد تأويلي و بسط روش) سدة چهارم

.هاي بعد و رشد توليدات كلامي گشودفرهنگي فاطميان در دوره

شناسـي،  شناسـي، هسـتي  اسماعيليان نخستين، نظام ادواري ناطقان، معرفت :كليدي هاي واژه
تأويل
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A critical study on early Ismaili resources 

(from mid second century to mid fourth AH) 

 Behnaz Keybakhi1
Fatemeh Jan Ahmadi2

Abstract: A study on early writings of Ismailis is pivotal for two reasons: first it would 

lead us to understand the Ismaili epistemology and ontology in early days and second it 

would provide us with the reasons of generating the theological works in later Ismailis. 

Taking descriptive analytical approach, this research approves that early Ismaili works with 

the theme of Gnostic cosmology were soon transformed to some legislative works aiming 

Fatimid legitimacy in the mid third century A.H. This was by the means of ta’wil or 

exegesis in Ismaili eschatology and their view of cyclical system in history. In the mid 

fourth century along with the stability of Fatimid administrative power, the Ismaili works 

show sort of moderation in implementing ta’wil but taking more rational approach instead. 

This improvement contributed to the Fatimid cultural- sociological development as well as 

generating invaluable theological works. 

keywords: Early Ismailis- the cyclical system of apostles- epistemology- ontology- 

exegeses  
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  مقدمه

كه در نيمة سدة دوم، امتزاج عقايد و مذاهب گوناگون با مبـاني اعتقـادي اسـلام، توسـط      درحالي
هاي سياسي غالياني چون ابوالخطاب و هـواداران او بـه نحـوي در حـال تأثيرگـذاري بـر        فعاليت
 بـا . هاي مخفيانه داعيان، آغاز شـد  شناسي اسماعيلي بود، دوران ستر ائمه اسماعيلي و فعاليت جهان

آنكه شواهد تاريخي از دوران ستر كه از نيمة سدة دوم هجري تا نيمة سدة سوم به طول انجاميـد  
كـم بـه    جامانـده از آن دوره، دسـت   توان از مضامين آثـار مكتـوب بـه   بسيار اندك است، اما مي

تـور اسـماعيليان     . بيني داعيان دست يافت شناسي و جهان معرفت پس از نيمة سدة سـوم، رهبـر مس
ايـن حادثـه در   . نخستين در سلميه شام با ادعاي امامت براي خود و اسلاف خود اعلام ظهور كرد

نقطه عطفي در ساختار ايدئولوژيك فرقة اسماعيليه كه در آن زمـان هنـوز مباركيـه    . ق286سال 
در  در ميان آثار مكتوب اين عصر، نامه عبيداالله مهدي به داعيان يمن كه. شد ايجاد كردخوانده مي

آن سيادت او به عنوان ذرية پيامبر در تفسيري جديد از دور ناطقان اثبات شده است، ازجمله منابع 
در افريقيه، فاطميان با سرعت . ق297با تشكيل حكومت در سال . شودمهم اين دوران محسوب مي

ــهولت بـيـش ــد   و س ــات پرداختن ــد مكتوب ــه تولي ــري ب ــم. ت ــن دوران   مه ــي اي ــرة ادب ــرين چه ت
اليمن است كه توانست با آثار تأويلي خود مباني نظري عقايد فاطميان اسـماعيلي را   منصور بن جعفر

جعفر . گري محكم كندوسيله تأويل و باطني تا پايان دوران تثبيت يعني نيمة سدة چهارم هجري به
معتبـر  خود تنها سند تاريخي  الفرائض و الحدودهمچنين با بازخواني نامه عبيداالله مهدي در كتاب 

ثـم داعـي از دوران    ابـن  المنـاظرات كتاب . در اثبات مشروعيت نخستين امام فاطمي را ارائه داد هي
نگاري در آثار اسماعيليان است كه تأويلي نبوده و به انقلاب اسماعيليان در مغرب، نخستين مجالس

ل پـس از ايـن   حدود پنجاه سا. پردازدشناسي به اثبات اصول تفكر شيعه مي دور از مباحث فرجام
.) ق341- 334(منسوب به منصور باالله فاطمي سومين خليفه فـاطمي   ��تثبيت الامااثر كتابي به نام 

تحقيقات معاصر در . توان آن را نخستين اثر در كلام سياسي اسماعيلي دانستشود كه ميتأليف مي
تـري انجـام شـده    زمينه كلام متأخر اسماعيلي گرچه توسط پروفسور هالم، مادلونگ، واكر و دف

رسد تاكنون ترسيم دقيقي از سير تحول و تطور كلام اسماعيلي تا دوران تثبيت است، اما به نظر مي
ضرورت و اهميت اين امر در آن است كه در اين بررسي، رونـد  . نظام فاطميان انجام نگرفته است

دوران پيشـافاطمي و  تعديل رويكرد تأويلي اسماعيليان نخستين در يك نمودار فرضي بـا گـذار از   
ورود به دوران استقرار و تثبيت قدرت فاطميان در نيمة سـدة چهـارم هجـري كـه در آن اتخـاذ      
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  .شوديابد؛ با دقت ترسيم ميرويكرد عقلاني ضرورت مي

  )قبل از نيمة سدة سوم(آثار منسوب به اسماعيليان نخستين در دوران استتار امامان اسماعيلي 

، تمـايزي ميـان   .ق286ستين اسماعيلي پيش از انشقاق ايدئولوژيك سـال  كه در دوران نخ درحالي
رسد داعيان و فعالان قرمطي، آثار مكتوب اوليـه را  قرمطيان و فاطميان وجود نداشت به نظر مي

.تأليف كردند
شاخصة مهم اين دوران كه آن را به دوران ستر اسماعيلي، معروف ساخته اسـت   1

وان گفت كه اين اعتقاد گنوستيك كه در انديشه شيعه جهت حفـظ  شايد بت. تعهد به تقيه است
گري سوق ازپيش به ستر و كتمان و باطني جان و مال پذيرفته شده بود، اسماعيليه نخستين را بيش

تـور  علاوه بر آن، سريّ نگاه داشتن باطن تعاليم الهي از كساني كه آن را درك نمي. داد كنند و مس
ه را شـدت          ترين منگاه داشتن عالي قام بشري بـه عنـوان امـام و مـؤول تنزيـل، تمسـك بـه تقيـ

توان گفت كه اسماعيليان به معناي خاص تا نيمة سدة سوم كه با اطمينان، نمي درحالي. بخشيد مي
اند اما ازآنچه در آثار بعد به دست آمده است به نظـر  داراي تشخصّ و هويت ايدئولوژيك بوده

دو يا سه اثر كه احتمـالاً  . اندستين داعيان بلندپايه قرمطي، فيلسوف نيز بودهرسد تعدادي از نخمي
شناسي و علوم طبيعي و مابعدالطبيعه اسـت   به آن دوران تعلق دارد حاوي مباحث فلسفي و كيهان

كه مشخصاً باهدف معرفي گفتمان يا ايدئولوژي جديدي در انديشـه شـيعه امـامي تـأليف شـده      
تـي  . است و فلسـفه   2ناسـانه مؤلفـان ايـن آثـار، بهـرة فراوانـي از تعـاليم گنوسـي        شرويكـرد هس

________________________________________________________________ 

ــاب   1 ــات كت ــراي اطلاع ــك ب ــزوي: شــناختي اســماعيلي ن ــب والرســائل، فهرســت .)م1966(علينقــي من فهرســت : كت

  الاسدي؛ مکتبة: ويرايش و تصحيح علينقي منزوي، تهران ،)م1966(المجدوع

I. K. Poonawala(1977), Biobibliography of Ismaili Literature, Malibu: California; Ivanow, V.(1933), 

A Guide to Ismaili Literature, London: Royal Asiatic Society. 

النهـرين و  از ميلاد و اول تا سوم بعد از ميلاد در فلسطين و سـوريه و بـين  هاي اول و دوم قبل   مكتب گنوسي كه در سده   2
هاي ديني است در آن نوعي معرفت باطني و روحاني و فـوق  اي از اديان و مذاهب و نحلهمصر وجود داشته است مجموعه

غلامحسين مصاحب، . (دانهاي گنوسي مسيحي بودهتر فرقه بيش. طبيعي مايه نجات و رستگاري انسان شناخته شده است
گنوسيس معرفت خداست  و ريشه آن از ) 2418انتشرات اميركبير، ص : ، تهران2، مذهب گنوسي، جفارسي المعارفدائرة

هـاي  هاي يوناني است كه از سدة سوم ميلادي توسط پارسيان به مكتب اسكندريه راه يافـت كـه بـا ورود انديشـه    انديشه
هاي تندرو باطني به عنوان مخالفـان حاكميـت   گنوستيسزم بر نحله. خود را بر آن گذاشت يوناني به فرهنگ اسلامي تأثير

ترجمة محمد ، مباني عرفان اسلامي، )1373(محمد تقي مدرسي.(اثر گذاشت در حالي كه متهم به ثنويت مانويت نيز شد
در خداشناسي گنوسي خداوند غير موجود مطلقاً منزهّ، صانع جهان نيست اما ) 32- 31صص  بقيع: صادق پرهيزكار، تهران

- وسيله اشراقات دائمي كه از ذات الهي صـادر مـي   جهان به. دانددار امور جهان هستند صادره از خدا ميقوايي را كه عهده

علي . (اقات نسبت به مابعد خودش احسن استآيد و مراتب اين تجليات، نزولي است يعني هر يك از اشرشود به وجود مي
← 
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شناختي، مؤيد آن نيز هست كه  هاي معرفتاين تلاش. و فلسفه ارسطويي برده است 1نوفيثاغوري
الصفا درصدد هاي دوم و سوم هجري، همگام با كندي و فارابي و اخواناذهان برتر جامعه در سده
تـازان تفكـر فلسـفي      . اندتقريب دين و فلسفه بوده شايد بتوان عبدان رهبر قرمطـي را ازجملـه پيش

كه متن آن در دست نيست و ما از طريق گزارش  الابتداءاي از او به نام در رساله. اسماعيلي دانست
نـام بـرده   » عـالمَ حريـق  «شناسيم، او از زمان خلق انسان در زمين به عنـوان  قاضي نعمان آن را مي

.است
آن را . م1957است كه عـارف تـامر در   اليقين �شجرري از اين دوران كتابي به نام اثر ديگ 2

نـاختي دارد و   اين كتاب رويكرد فرجـام . نزد مهاجران اسماعيلي قدموس در سلميه شناسايي كرد ش
شناسـي و   نويسنده با تكيه بر ادوار پيامبران و ناطقان، كيهان. تركيبي است از فلسفه و نص و تأويل

مجمع شرائع نطقا و اعمال «اسماعيل، قائم را  بن تب عوالم علوي و سفلي بدون اشاره به نام محمدمرا

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
شناسي،  در اين جهان) 473انتشارات دانشگاه تهران، ص : ، تهران41، گنوستيسزم، ج لغتنامه دهخدا، )1377(اكبر دهخدا

است كه با آفريدن قدَر كه بر ) از كنُ يعني باش يا بشو(آفرينش جهان نتيجه هبوط يك مخلوق غير جسماني به نام كوني 
درنتيجه اين ترتـّب،  . كنندكننده خداوند يا تقدير دلالت دارد عالم روحاني و سپس عالم جسماني را خلق مي درت تعيينق

جهانشناسي اسماعيليه پـيش از  «، )1390(هاينز هالم .(شود در حالي كه از اصل خود بسيار دور افتاده استانسان خلق مي

در ايـن  ) اي، فـرزان روز ، فرهاد دفتري، ترجمة فريـدون بـدره  هاي ميانهر سدههاي اسماعيليه د، تاريخ و انديشه»فاطميان
طور كه انسان كيهاني در افلاك هفتگانه، محصور است روح هم در عالم صـغير انسـاني توسـط هفـت      شناسي همان جهان

آزادي او از طريـق  شده، از خودآگاهي ندارد و بيـداري و   روح نجات نيافته در نفس و جسم غرق. پوشش محصورشده است
پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    ، »عرفـان يهـودي و مكتـب گنوسـي    « حاج ابراهيمي،  طاهره  .(معرفت صورت خواهد پذيرفت

)) Jonas, Hans, The Gnostic Religeon, p. 44بـه نقـل از   . 88378، كـد  مطالعات فرهنگي، پرتال جامع علـوم انسـاني  

شناسي خـود   شناسي اسماعيليه اوليه معتقد است كه اسماعيليان جهان ام جهانفرهاد دفتري نيز در ترسيم تصويري از نظ
- را با تركيب و تلفيقي از تاريخ دوران يهوديت و مسيحيت كه در آن، زمان و تاريخ ديني بشر در دوران هزارساله قرار مـي 

 Daftary, Farhad(2011), The. (و تفكر معادي شيعه به وجود آوردند قرآنشناسي گنوسي و ديدگاه خلقت  گيرد، جهان

Ismailis: Their History and Doctorine, Second Edition 2007, Cambridge University Press, reprinted, p. 

شناسـي اسـماعيلي،    داند و با تأييد تأثير عقايد غاليان بر جهـان شناسي اسماعيلي را بديع مي حال او نظام جهان بااين) 129
اي، ، ترجمـة فريـدون بـدره   تاريخ و عقايـد اسـماعيليه  ، )1386(فرهاد دفتري. (كندا در اين نظام انكار ميالگوي گنوسي ر

  ) 168- 167صص . انتشارات فرزان روز: تهران

او معتقد به جاودانگي روح و وحدت كائنـات و  ). قبل از ميلاد 572(دان يوناني است منتسب به فيثاغورث فيلسوف و رياضي   1
م محسوس و حدس اشراقي و تزكيه و تطهير نفس براي اتحاد با خدا و رهايي انسان به دسـت پيـامبران و تشـبه    بطلان عال

: ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهـران تاريخ فلسفه در جهان اسلامي، )1367(فاخوري حنا و خليل الجر (انسان به خدا بوده است

توجه به عدد و علم اعداد و تعبير ماورائي آن و تقدس برخي اعداد در ). 35، ص3سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، چ
هـاي سـريّ   نوفيثاغوريان قائل به تعليم نزد اسـتاد در انجمـن  . شرح نظام مابعدالطبيعه نوفيثاغوري تأثير بسزايي داشته است

    . دانستندبودند و علم را مخصوص خواص مي

عالم حريق در مقابـل عـالم   . 41منشورات دارالانصاف، ص : ، سوريه، سلميهخمس رسائل اسماعيليه، )1975(عارف تامر   2
  .ظلماني است كه در آن هيولا از نفس و صورت از هيولا پديد آمد
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دهـد و فقهـاي    هايي پاسخ مـي او در اين كتاب به پرسش. داندمي» ها و صاحب كشف و تأويل آن
ابالسـه  «ا را ه كند و آناند را ذم ميقشريه كه تنها به ظاهر دين اكتفا كرده و باطن آن را واگذاشته

داند و از كننده اصلين مي او خدا را مبدع و ظاهر. شناسي او نوافلاطوني است جهان. نامدمي» بالقوه
او همچنين با تفكيك عوالم مبدعات به ظاهر و بـاطن بـه   . گويداند مي بردار ناطق لواقح كه فرمان

ايـن اثـر،   . نامدقح را باطن زمين ميها و لوا تطبيق عوالم علوي و سفلي پرداخته، ائمه را باطن آسمان
شناسي و معادشناسي اسماعيلي را بـا تأويـل آيـات قيامـت و نفـخ صـور و تركيـب آن بـا          فرجام
.كنـد انگيـزي توجيـه مـي   گنوسي و با انكار معاد جسماني به طور اعجاب 1شناسي اكواري جهان

2 
- اعيلي است كه در آن به هستيمباحثي كه در اين اثر مطرح شده است از موارد نادر در آثار اسم

تأويل آياتي چند در تفسير و توضيح انسان بـالقوه و  . شناسي و مابعدالطبيعه توجه خاص شده است
بالفعل و متولدات، عقل و نفس و اجناس و صور روحاني و جسماني و طبائع، بيانگر آن است كـه  

يـن دارد كـه ايـن     مؤلف به نوعي سعي در تبيين نظريات جديد يا بازخواني فلسـفي مع  تقـدات پيش
كه عـارف تـامر معتقـد     درحالي. كندتر مي بيش رسائل اخوان الصفاواقعيت، شباهت اين اثر را به 

خود سخني بـه ميـان     الاابتداءاست كه اين كتاب از عبدان است اما مؤلف در اين كتاب از كتاب 
در » ������حقايق «كند كه در آن اشاره مي البرهان نياورده است؛ بلكه به كتاب ديگر خود به نام

 الميـزان هاي ديگر اسماعيلي ازجمله نويسنده همچنين به رساله. كتاب حاضر را ايضاح نموده است
همچنين به نظريات . سجستاني اشاره كرده است الحاصلالنسفي و  المحصولكه مفقود است و نيز 

.كنداره مياو نيز اش الخواصزكرياي رازي در كتاب  بن جالينوس و محمد
طبق تحقيقات جديـد،   3

داعي قرمطي بوده كـه در سـدة چهـارم     تأليف ابوتمام الشجرهقسمتي از كتاب  اليقين �شجركتاب 
.زيسته و از پيروان نسفي بوده استمي

4
  

________________________________________________________________ 

شناسي نوافلاطوني و گنوسي است نفس كلي بالفعل، ناقص است و تنها با تـلاش   شناسي كه مخلوطي از جهان در اين جهان   1
هـاي   انسان در فرآيند تاريخي رسيدن به اين كمال كه بـه دوره . گرددمال  ابداع يعني عقل بازمينفس انساني است كه به ك

شـود و بـه   منـد مـي  رسـد بهـره  مختلف پيامبران تقسيم شده است از حقايقي كه در هر دور از پيامبران يا جانشينان او مـي 
قائم كه . ا توسط او به درك بركات عقل نائل شودرسد پس بر آدمي فرض است كه ناطق دور خود را بشناسد ترستگاري مي

، الافتخـار ، ]تـا  بي[سسجستاني ابويعقوب احمد بن اسحاق. (ناطق آخرين دور تاريخ است آغازگر دور معرفت حقيقي مطلق است
 النبـوات، اثبـات  ، )1377(ابويعقـوب سسجسـتاني   احمد بن ؛ اسحاق 75 غالب، بيروت، دارالاندلس، ص تحقيق و تقديم مصطفي

  ).191 ص ، ]نا بي: [ر، بيروت ام ت  ارف ع  ه ل  دم و ق  ه ق ق ح

    .دارالآفاق الجديده: ، به تحقيق عارف تامر، بيروتاليقين شجرة، )ق1402/م1982(داعي عبدان   2

  .58 -  57همان، صص    3
 Abu Tammam and his kitab al-shajarah: A new Ismaili treatise fromدراين مورد پل واكر در مقاله اي با عنوان    4

← 
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روش نگارش نخستين داعيان ناشناس اسماعيلي دوران مكتـوم كـه در آثـار بعـدي نيـز قابـل       
شناسـي   شناسـي و فرجـام   شناسي، الهيات مباحث كيهان. كلامي است - مشاهده است، روش فلسفي

لـه مراتبـي آفـرينش،       اسماعيليان نخستين، مبتني برخداشناسي گنوسي، تجليّ و صـدور، نظـام سلس
تـور نگـاه     . حركت تكاملي روح و تاريخ ادواري پيامبران است وفاداري مؤلفان اسـماعيلي بـه مس

هـاي تفسـيري و تـأويلي آنـان را در      فرض باطني حقايق، پيش داشتن اسامي امامان و تكيه بر جلوة
شناسـي اسـماعيليه را بـا     هاي زنجيرة معرفـت شناخت حقيقت عالم قوت بخشيد و توانست حلقه

نگاري، اين آثار، مؤيد دوراني است كه نظر تاريخ ازنقطه. پيوند تأويل در دوران بعدي محكم نمايد
دستخوش تحولات اجتماعي و جو مبـارزاتي جامعـه بـود و    تحركات فكري و فلسفي و عقيدتي، 

. بخشيدندقرمطيان در پي تثبيت پايگاه اجتماعي خود، نظام فكري و اعتقادي اسماعيلي را سامان مي

يـعه امـامي و بـا تكيـه بـر            شايان ذكر است كه جنبش قرمطـي بـا كمـك سـاختار اعتقـادي ش
 پيـامبر  دي از آلالوقوع مه ـ شناسي خود و بشارت ظهور قريب فرجام

تـم و      )ص( بـه عنـوان نـاطق هف
دهنده دور پيامبران و امامان و گستراننده عدل و قسط در زمين بود كـه توانسـت در جـذب     پايان
داعيـان قرمطـي   . هـاي زيـادي كسـب نمايـد    هاي پيكارجو و براندازي نظام عباسيان موفقيتتوده

وجوش بودنـد   نيابت از امام مستور در جنبرساني و طور كه در بعد مبارزاتي نهضت و پيام همان
  .قرمطي نيز از تلاش باز نايستادند در توليد ايدئولوژي و فرهنگ و آئين خاص

- هاي قرمطـي بـا نظريـه   هاي داعيان قرمطي، رسالهوجود تمايل فاطميان به استفاده از رساله با

تعريفـي جديـد از نظـام    با ورود مباحث فلسفه نوافلاطـوني و   المحصولپردازي النسفي دركتاب 
نـتّي فاطميـان در      ادواري ناطقان و لواقح دانستن امامان فاطمي، تمايز خود را نسبت بـه رويكـرد س

 النصـره ابوحـاتم رازي،   الاصـلاح در ادامه اين نوانديشي، آثـاري چـون   . شناسي آشكار كرد جهان
هاي بعد كرماني فصل جديدي در توليدات كلامي اسماعيلي در دوره الرياضابويعقوب سجستاني و 

شناسـي و مابعدالطبيعـه قرمطـي در گـذار از عصـر مباحـث        رسد درواقع جهانبه نظر مي. گشود
تـمايه فرجـام    - رازي  - هاي نسـفي پردازيانتولوژيك، توانست در نظريه تـاني، دس شناسـي و   سجس

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
tenth century Khurasan   ژورنال انجمن شرق شناسي امريكا،كه در Vol 114, No 3, 1994     چاپ كرده اسـت ثمـرة

فهرسـت  هـا در   با استناداتي كه از آن  الايضاحاو با تطبيق اين كتاب و . تحقيقات خود در مورد اين كتاب را آورده است

رسـد كـه ابوتمـام كـه     نسفي به اين نتيجه مي المحصولوجود داشته و نيز در تطبيق با  مجموعه همدانيو نيز  مجدوع
دكتر دفتري نيز به اين موضوع اشاره . احتمالاً از شاگردان نسفي در اوايل سدة چهارم بوده است اين كتاب را نوشته است

 .F.Daftary(2004), Ismaili Literature, London: pp. 107-108 كرده است؛ 
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  .مباحث امامت در دوران فاطميان شود

  آثار اسماعيلي در نيمة دوم سدة سوم

اـرزاتي   با نزديك شدن به نيمة سدة سوم هجري و بحران مشروعيت اقتدار عباسيان، فعاليت هاي مب
اـم و ايـران و    درحالي. قرمطيان شدت گرفت كه داعيان اسماعيلي در گوشه و كنار سرزمين عراق و ش

اـن نيـز    دادند و با تعاليم سرييمن، ظهور مهدي را بشارت مي در حال جذب نيرو بودند، تني چند از آن
اـ شـعار     به سوي مغرب و افريقيه رهسپار شده و توانستند قبايل بربر ناخشنود از ظلم واليان عباسـي را ب

ترتيب مقدمات تحولي بزرگ در تاريخ اسلام را در  مساوات و عدالت به گرد خود جمع كنند تا بدين
اـيي و        يعيان اثنيدر اين ايام، ش. مغرب رقم زنند اـم دوازدهـم خـود دوران تنه اـ غيبـت ام عشري نيـز ب

گـراي اسـماعيلي   كردند بنابراين كثيري از آنان براي مشاركت در جنبش مهـدي وحشت را سپري مي
اهميـت  . نمايدتر ميدر اين زمان، نقش فرهنگي و علمي داعيان، برجسته. ها شدند آن ��الهاد�جذب دعو

اـن   شناخت نقش فرهنگي و علمي داعيان اسماعيلي در اين دوره، از اين روست كه روش و نگرش داعي
اـم دعـوت     يـم در نظ اسماعيلي در توليد مكتوبات در اين زمان، هم از جنبه شناخت ساز و كارهاي تعل

  .هاي تازه در آن عصرپردازياسماعيلي ارزشمند است و هم از ديدگاه نظريه

كه تمايل به رهبري جامعه توسط امام ظاهر بالسيف به نام  دهد بررسي آثار اين دوره نشان مي
اين امر در نامه تـاريخي عبيـداالله مهـدي بـه جامعـه      . مهدي، يك واقعيت انكارناپذير بوده است

بـه  . اسماعيلي در يمن مشهود است و يادآور دكترين راديكال زيديه در نيمه سدة دوم هجري است
بار در اواخر سدة سوم هجـري شـاهد ظهـور امـامي ظـاهر      رسيد جامعه بار ديگر و اين نظر مي

حوشب منصور اليمن و فرزندش جعفر و ابوعبداالله شيعي  خواهد بود و اين وظيفه داعياني چون ابن
و برادرش ابوالعباس بود كه نقش مهم خود را در دوران گذار از انديشه امام غائب به امام ظـاهر  

شناختي شاخه فاطمي از فرقه  هاي جديد فرجامن نخستين گزارهاين نقش نه تنها در تدوي. ايفا كنند
مهدي به عنوان فرزند دختر مباركيه، حياتي بود بلكه در فرآيند كسب مشروعيت امامت عبيداالله 

  .و همچنين مشروعيت نظام فاطميان در مغرب، كارساز شد )ص(پيامبر

 الهدايه الرشد وحوشب و كتاب ابن . 1

از قـراّء و   ،�افتتاح الـدعو القاسم كه به گزارش قاضي نعمان در مكنيّ به ابي حوشب بن فرح بن حسن
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يـعيان   طالبان فقه و حديث شيعه اماميه اثني عشري .) ق 261(بود پس از غيبت دوازدهمين امام ش
 فضل كه او نيز شيعي و اهل يمن بود توسط امـام زمـان   بن و در كوفه به همراه علي. ق266در سنة 

رسد و پـس از دو  به يمن مي. ق268او به سال . شوندراي امر دعوت به يمن فرستاده مياسماعيلي ب
طبق آنچـه قاضـي   . كنددعوت خود را در عدن لاعه علني مي. ق270سال دعوت مخفيانه در سال 

حوشب در يك مكاشفه يا ملاقات واقعي با امام زمان اسماعيلي يقين پيـدا   نعمان آورده است، ابن
ت وا  كند كه مي اگر امامي از دنيا رفته باشد خداوند امر خود را قطع نكرده و خلق را بدون حجـ
گذارد بلكه حجت يا امامي زنده در هر عصر وجود دارد و او به دنبال ياران و شيعيان واقعـي  نمي

دهد و  امام اسماعيلي پس از آزمايش علم و صبر او، به او كتابي از اصول و رموز مي .خويش است
گيرد كه در هدايت و دعوت كساني كه آمادگي يا شايستگي درك علم باطن دارند او پيمان مي از

.بكوشد تا دولت او برافراشته و دعات او در دنيا پراكنده شوند
وفات . ق302حوشب كوفي در ابن 1

  .كندمي

يـن   نخستين بار توسط محمد، ��الرشد والهداكوچكي از كتاب  متن عربي قسمت از كامل حس
 منصور اليمنايوانف اين اثر را كه با نام . اي متعلق به مجموعه آصف فيضي ويرايش شدروي نسخه

و در بخـش   پيدا كرد» �سلمّ النجا«به پايان رسيده است در بخش پاياني كتاب ابويعقوب سجستاني 
»مطالعاتي در مورد اسماعيليان ايران«سوم كتاب خود، 

 ـ 2 يـحاتي  به انگليسي ترجمه كرده و ب ا توض
و سقم  بااينكه شواهدي در صحت. هاي اصلي و اطلاعات تاريخي ارائه كرده استدر مورد نسخه

حوشب وجود ندارد اما كامل حسين معتقد است بـا توجـه بـه مضـمون آن      انتساب اين اثر به ابن
يابي  ل از دستها قب اي از مواعظ آنتوان گفت اين اثر، متعلق به دوران پيش از فاطميان و نمونه مي

گر دكترين فاطميـان قبـل از پيـروزي     ايشان همچنين معتقد است اين اثر بيان. به نظام سياسي است
3هاست و در دوران فعاليت ابوعبداالله شيعي نوشته شده است سياسي آن

. 

شناختي اسـت بـه اثبـات     نگاري، يك رساله اعتقادي و فرجاماين اثر تأويلي كه از نظر تاريخ
 114نويسنده معتقـد اسـت كـه    . پردازدمي قرآني ري بودن ناطقان از طريق ترتيبِ سورنظرية دو

اي دارد كه در آن مجموعاً هفت ناطق كـه هركـدام   گانهشش) ادوار(دلالت بر اوقات  قرآن سوره
________________________________________________________________ 

  . 17- 1، صص 2شركت التونسيه لتوزيع، چ]: جا بي[، تحقيق فرحات دشراوي، الدعوةافتتاح ، )1986(قاضي نعمان   1

2  Studies in Early Persian Ismailism, Section III. 
3  Fragments of Kitabur- Roshd Wal-Hidayat, ed Mohammad Kamil Hussein, in Collectanea, Vol 1, ed. W. 

Ivanow, p. 185. 
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.كنندهفت امام و دوازده حجت دارند ظهور مي
 )ص(محمـد  قرآن،در اين نظريه، باطنِ اولين سورة  1

ايـن  . است و پس از هفت سوره، باطن هشتمين سوره، ناطق هفتم يا مهدي و يا وقت ظهور اوسـت 
ناطقـان  (شود كه ادوار پيامبران تكرار شده است و هر بار اين امر اثبات مي قرآندور شش بار در 
تـم و برپـا كننـده    (، مبتني بر ظهور يك ناطق در رأس هر دور و مهدي )به ظواهر شرايع ناطق هف

دور از يك ناطق شروع و پـس از هفـت امـام بـه نـاطق بعـدي       . در انتهاي آن بوده است) قيامت
او با استفاده از حساب جمل و رمزگشـايي حـروف،   . رسد كه همان امام هفتم دور قبلي است مي

داند كه بـا تصـديق   مهدي را دهمين از محمد و علي و نيز سابع ناطقان و ثامن ائمه از ذريه علي مي
نويسـنده او را  . آورد و اين امر وجه تمايز او از سـاير نطقاسـت  ئع پيشين، شريعت ديگري نميشرا

نـده در  . داندنامد و ختام را فوق مختوم و مهدي را نهايت دو رتبه و خاتم هر دو ميختام مي نويس
 وصي يا امام(ادامه جايگاه متم ( تو حج)تأويـل   كند و بـا را در مراتب حدود، تأويل مي) نقيب

اسماعيلي را جمع نقبـاء و   او در يك تعبير، حجج اثني عشر. پردازدآيات به شرح وظايف آنان مي
داند كه با تأويل چهار ماه حرام به چهار نقيـب، تنهـا يكـي از آنـان را نقيـب اكبـر و       حجج مي

ناطق آورده  داند كه علم ظاهر شريعت كهاو لواقح را نقبايي مي. داندصاحب تأويل و علم باطن مي
او در تعبيري ديگـر معتقـد اسـت وصـي، تأويـل را      . دهنداست را بيان كرده و به آن بشارت مي

در پايـان،  . كننـد كند و حجج، علم بـاطن را اقتبـاس مـي   گويد بلكه آن را به حجتش القاء مي نمي
و با تأكيد  كندنويسنده به اهميت مقام وصايت كه پس از رسالت و قبل از امامت است اشاره مي

كننـد  شود آنان كه دعوت دعات را منع يـا رد مـي  متذكر مي )ع(بر حقانيت وصايت و امامت علي
تـند كـه بـه عنـوان     درواقع، امام خود را انكار مي كنند و اصحاب الدعات يعني داعيان كساني هس

گناهكـاران   كنند تا آنجا كهاصحاب اليمين در روز قيامت، مجرمين و مكذبّين را بازخواست مي
.اقرار كنند كه چون مهدي، سابع ناطقان را تكذيب كردند اكنون در جهنم هستند

2
  

اسماعيل به عنوان امام هفتم در پايان دور ششم مستور شـده اسـت و    بن در زمان اين اثر، محمد
ق حوشب با دعوت به نـاط  در انتظار رجعت يا ظهور مجدد اويند اما ابن) به معناي عام(اسماعيليان 

وار فقط ظهور او را اي ندارد، او مسيحاشاره) اسماعيل بن محمد(سابع، به رجعت يا ظهور مجدد او 
________________________________________________________________ 

عبيداالله مهدي قائل به تعداد نامحدود ائمه بين دو ناطق ششـم و هفـتم اسـت    . اين با اعتقاد عبيداالله مهدي در تناقض است   1
: منبـع . تـا آنگـاه كـه نـاطق هفـتم ناگهـان ظـاهر شـود        ) نه هفت امام بعد از نـاطق (كه در ادوار هفتگانه ظاهر خواهند شد 

  .در مركز اسماعيلي لندن Ms 928 ,73:6نسخة خطي شماره ، فرائض و حدودالدينمنصور اليمن،  بن جعفر

2  Collectanea I, ibid, pp. 198ff. 
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حوشب همچنين با تأويل ليل و نهار به امام و حجت، حجت را در زمان امام،  ابن. دهد بشارت مي
در ايـدة جديـد   اين امر علاوه بر اهميت استراتژيك آن . داند حجت و در زمان نبود امام، امام مي

حوشب  عشري ابنعبيداالله مهدي در امام خواندن حجج در دوران ستر، كاشف از سابقة عقيدة اثني
تـند نيز هست كه در آن حجج دوازده عـلاوه بـر آن   . گانه همان ائمه و ائمه همان حجج الهي هس

 ـ     افتن او يـا  انديشه امام مستور يا غائب، هنوز بر جامعه مستولي اسـت؛ امـا جامعـه در تكـاپوي ي
شناسـي   ايـن امـر فرجـام   . الوقـوع اوسـت   هاي او از طريق داعيان و در تب و تاب ظهور قريب پيام

- است واقع) قبل از اعلام امامت عبيداالله مهدي(اسماعيلي را كه در آغازين دوران نهضت اسماعيلي 

. دهد به آن ميآليستي  گرايانه و ملموس كرده است هرچند گفتمان كاريزماتيك شيعي، صبغه ايده

تـند   شناسي، مهدي فقط يكي است و تا ظهور او حجج اثني در اين جهان . عشر نـاقلان علـوم او هس

تـم ظهـور كنـد، بـود كـه       شايد اين سؤال كه آيا شمار ائمه مستور بايد به دوازده برسد تا ناطق هف
شناسـي   ز ديـد جهـان  اين اثر متعلق به زماني است كه ا. جامعه را در نشاط فرج او نگاه داشته بود

الوقوع نـاطق سـابع و برپاكننـده     معاصر، خود در دورة آخرالزمان قرارگرفته و منتظر ظهور قريب
هستند كـه  ) حدود الهي(در اين ديدگاه فقط رسول و وصي و امام و حجت و داعي، . قيامت است

تـگاري   �الدعوكنند و مؤمنين كساني هستند كه با لبيك به اصحابفرائض الهي را اقامه مي به رس
اين امر، مبين اين واقعيت است كه نهضت شيعي اسماعيلي در نيمة دوم سدة سوم هجري . رسندمي

نـاختي و جهـان   يك ايدئولوژي قابل قبول بوده است كه با تمام ساز و كارهاي معرفت نـاختي   ش ش
كننده بلكه تسريع اين تقابل نه تنها محركّ نهضت. خود در مقابل هژموني اهل سنتّ قرار گرفت

حركت آن بود، چنانچه فعاليت داعيان يمني و مغربي در اين زمان شدت گرفـت و زمينـه بـراي    
در همين ايام بود كه عبيداالله مهدي با امـام زمـان   . تشكيل نظام شيعي فاطميان در افريقيه مهيا شد

هر امام «ار كرد و با نظرية گانه ابن حوشب را انكدانستن حجج در زمان ستر، تلويحاً حجج دوازده
شناســي و معادشناســي اســماعيليان را  بــا چرخشــي  فرجــام» محمــدبن اســماعيل و مهــدي اســت

اليمن مستحكم  منصور بن اين ايدئولوژي با  آثار جعفر. ايدئولوژيك با جدائي از قرامطه متحول كرد
 .شد و در دوران بعدي تكامل پيدا كرد

  ثار اواليمن و آ منصور بن جعفر . 2

كم تـا عهـد سـومين خليفـه فـاطمي، منصـور بـاالله،         آنچه در مطالعه آثار اسماعيلي نخستين دست
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. گري و رشد انديشه تأويل در اعتقادات و ادبيـات اسـماعيلي اسـت   توجه است گرايش باطني قابل

. دانسـت دار توليـد ايـن ادبيـات    منصوراليمن را با آثاري چند در تأويل، طلايه بن شايد بتوان جعفر

در دكتـرين  » حـدود الهـي  «شناختي و رجعت مهدي و توصيف و تأويـل واژه  تأويل آيات فرجام
فاطمي ازجمله نكات مهم مورد توجه اين داعي مشهور اسماعيلي بود كه توانست در آثار خود به 

آثار گري و تأويل، نه تنها در منصور در گسترش انديشه باطني بن تلاش جدي جعفر. ها بپردازد آن
يـعي     بعدي اسماعيلي تأثير گذاشت بلكه از نقطه نظر سياسي نيز در مشروعيت بخشـي بـه نظـام ش

هاي كاريزماتيك امـام را  رويكرد نقلي جعفر در اثبات امامت، شاخصه. فاطميان بسيار مؤثر بود
ر بسيار در ادبيات تأويلي برجسته كرد و اين امر در راستاي روح انقلابي دعوت فاطمي به امامِ ظاه

  .كارساز افتاد

داعـي ادريـس و    الاخبـار  عيونقاضي نعمان و  �الدعو افتتاحمنصور در  بن از دوران حيات جعفر
 آيد كه اين داعي بـزرگ مالك يمني چنين برمي از محمدبن اخبارالقرامطهو  ����الاسرارالبا كشف

اـل  تولد حدوداً (اسماعيلي كه تاريخ تولد و وفات دقيق او معلوم نيست  اـت در منصـوريه   .ق270س ، وف
حوشب، تنها فرزند او بود كه بـه عبيـداالله    پس از مرگ پدرش داعي منصور اليمن يا ابن 1.)ق347سال 

اـئم   . ق322مهدي وفادار ماند و براي ياري او در سال   334- 322(به مغرب، مهديه دربار خلافـت الق
نيز درك كرد و داناترين فرد در تأويل اسماعيلي او دوران منصور و المعزّ را . امام دوم فاطمي رفت.) ق

.بود و نزد معزّ جايگاه رفيعي داشت
2
وپنج سال  رسد و بيستسالگي به مغرب مي 52جعفر در حدود  

: او داراي آثاري چـون . پردازدبه تبليغ و توليد آثار كلامي مي» باب الابواب«در دربار فاطمي به عنوان 

اـم اميرالمـؤمنين والائمـه       ،  لناطقانسـرائر و اسـرارا  ، الكشـف  كتاب اـت مق اـن فـي اثب  الشـواهد والبي

مصطفي غالب آثار ديگر او را . است العالم و الغلام، الفرائض و حدود الدين، �
	��تأويل ، )خطي نسخه(
اـت  كتاب : گونه برشمرده است او اين الكشف در مقدمه كتاب اـله  الفتـرات والقران  �تأويـل سـور  ، رس

يـط  �����، النساء اـ ، فـي معنـي الاسـم الاعظـم     ��	���، المراتب و المح اـطن    �	�رس اـع فـي الب .الرض
3
 

اـئم و منصـور و معـزّ،     عيون الاخبارمنصوراليمن طبق گفته داعي ادريس در  جعفربن نزد ائمه فاطمي، ق
.شود حتي از قاضي نعمان نيز بالاتر بوده استمقامي ارجمند داشته است و گفته مي

4
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  الكشفكتاب .  2 .1

هاي همداني و زاهد علي وجود نـدارد توسـط    كدام از مجموعه كه در هيچ الكشف نسخه كتاب 
توسط مؤسسة تحقيقات اسماعيلي . م1953در لندن در سال .) م1960- 1877(پروفسور اشتروتمان 

تـفاده از دو نسـخه متعلـق بـه سـدة      . در لندن براي انجمن تحقيقات اسلامي به چاپ رسيد او با اس
هم ميلادي يكي در برلين و ديگري متعلق به يك مجموعه خصوصي به تصحيح ايـن كتـاب   هجد

پروفسـور  . اندحوشب داعي يمني منسوب كرده پرداخت كه هر دو نسخه آن را به جعفر پسر ابن
منصـوراليمن مـردد بـوده     اشتروتمان خود در مورد تاريخ اثر و صحت انتساب اين نسخ به جعفربن

.است
اين كتاب را در بمبئي چاپ كرد؛ اما بـه دليـل شـكايت داعـي     . م 1952ن در سال اشتروتما 1

مصـطفي غالـب در مقدمـه كتـاب     . الدين، از توزيع آن جلوگيري كـرد  سيف مستعلوي هند، طاهر
توسط دارالاندلس به چاپ رسيده است از اهداي نسخة اثر به  1984كه به تصحيح او در  الكشف

او ايـن  . خبـر داده اسـت  . م1954اسماعيلي حيدرآباد در اوايل سال او توسط رئيس مجلس اعلاي 
يـف    نسخه اهدايي را پس تـعلوي طـاهر س تـروتمان      ازآن كه داعي مس الـدين از انتشـار تصـحيح اش

او ايـن تنهـا نسـخة    . رساند تا خدمتي به علم و معرفت كـرده باشـد  جلوگيري كرد به تصحيح مي
سطر در هر صفحه و به خط زيبا كه برخـي عنـاوين و    14تا  11ورق با  132مخطوطه را داراي 

فردي به نام عبدالعزيز در رجب سال . رموز آن با مداد قرمز نوشته شده است توصيف كرده است
.آن را نسخه پردازي كرده است. ق1074

2
 

اي از شش رساله كوچك است كه در آن نويسنده با محور قرار دادن اصل اين كتاب مجموعه
تـي بـه تأويـل آيـات      امامت و مقا . پـردازد مـي  قـرآن م امام و انطباق حدود الهي با مبـدعات هس

گيرد كه منصور در رساله اول با اشاره به آيات ميثاق الهي بر پيامبران، از خواننده پيمان مي جعفربن
بـه  . شناسـد حقيقت مكشوفه در آن را بر كسي آشكار نكننـد مگـر بـر كسـي كـه حـق را مـي       

ها ناطقان و سه ديگر كـالي و   هاي نصُيري چون قباب دهگانه كه هفت از آناصطلاحات و واژه
رقيب و باب است به عنوان كساني كه داراي علم مكنون الهي هستند و نيز حجج پيـامبران از آدم  

الرشـد  حوشـب در كتـاب    او بدون اشاره به حجج دوازدهگانة ابـن . اشاره كرده است )ص(تا محمد
________________________________________________________________ 

 اقتباس از   1

Cambridge Online Journals(Feb.1955), Bulletin school of Orientals and African Studies, vol 17, 01, 
p. 184. 
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داند و آنگـاه   مي) حوشب مانند نظريه ابن(عنوان امامي كه بعد از امام است ، حجت را به ��والهدا
. دانـد رسد فرزندان او را يكي پس از ديگري تا ظهور قائم، امام ميالصادق مي محمد بن كه به جعفر

تـه   . داند كه امر خداوند را اقامه خواهد كـرد نويسنده، هر امام را قائم عصر خود مي او بـا برجس
.، درصدد تسري ويژگي كاريزماتيك امامت بر امامان فاطمي است)ع(ريزماي امام عليكردن كا

1
  

تأويـل   المرقـوم را به كتاب ) هفت ناطق(در رساله دوم، او با رمزخواني حروف حدود سبعه 
ها را با وراثت، مخصوص  اند كه خداوند آن كند كه مقربون شاهد آن هستند و مقربون كسانيمي

وراثت از نظر نويسنده همان ملك عظيم است كه خداونـد آن را بـه ابـراهيم و    . گردانيده است
در اين رساله، نظرية امامت منصوص كه در آن ائمه توسط خداوند انتخـاب  . ابرهيم داده است آل
شوند و نه صرفاً از طريق وراثت پسر از پدر، به نوعي در نظريه تداوم امامت عبيداالله مهدي از مي

.استحاله شده است طريق وراثت،
2
   

تـفاده  . پردازددر رساله سوم، نويسنده به تأويل آياتي دربارة قائم و حجج و مقام امام مي او با اس
از آيات سورة الفجر علاوه بر بيان مقام علمي و معرفتي امام او را پناهگاه امت و مـأمن و مـأواي   

يـف قبـل از      الزمـان و   بار قائم را همان صـاحب  كند و يكمردم معرفي مي بـار ديگـر قـائم بالس
نزد او امامي هست كه قبل از قائم با شمشير خواهد آمد تا مردم را . كندالزمان معرفي مي صاحب

او در امر طاعت از امـام، چنـين   . هشدار دهد) القيامه(ها را براي درك زمان قائم  انذار دهد و آن
داند، امامان پس از او را نيز بايـد امـام   را وصي رسول خدا مي )ع(كند كه كسي كه علياستدلال مي

سوي علي  او از مقداد و ابوذر و سلمان به عنوان كساني كه مردم را به. ها اطاعت كند بداند و از آن
.برددعوت كردند و حجج وصي و ناطقان به حكمت و شمشير بودند نام مي

3
   

صـباح از زراره از امـام    بـن  محمـد از حمـل   بن رساله چهارم، نقل حديثي از ابوالحسن از احمد
كه نخستين چيزي كه خداوند آفريد، حروف معجم است كـه مجهـول    است در بيان آن )ع(صادق

هـا بـه   است چون ذات او مجهول است، و در حديث ديگري از ابو عبداالله حسن در معـاني اسـم  
.ها در توليد كلام و كتابت اشاره كرده است حروف و هجاء و نقش آن

4
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ترين رسالة اين اثر است سه بار به تأويل آيه كعبه پرداخته در رسالة پنجم كه طولانينويسنده 
منزلـه امـام    الحـرام بـه   كند كه به عنوان بيـت است و در هر سه بار كعبه را به حجت تأويل مي

مـد  اح بـن  كند به امام محمداو اشاره مي. شودصامت و به عنوان قياماً للناّس به امام ناطق تبديل مي
كه خود را حجت ناميد اما از سر تقيه به خودش كه امام بوده اشاره داشته اسـت و ايـن را فقـط    

.دانستندعدة كمي مي
او با اين مقدمات درصدد بيان استدلال خود در مورد ناطقيت القائم بـامراالله   1

زودي با  د كه بهدانفرزند عبيداالله مهدي است بدين ترتيب كه او را در حال حاضر، امام صامت مي
.شود و زمان او آخرالزمان استقيام بالظاهر، ناطق بالشريعه مي

فرائض منصور در كتاب  جعفربن 2
اگر بايد فرزند عبيداالله مهـدي نـاطق   . خود بار ديگر به همين امر اقرار كرده است و حدود الدين

ت خواهـد شـد و دوران   هفتم باشد كه با ظهور او وعده الهي در تحقق عدل و قسط بر زمين اثبـا 
شود، پس توجيهات عبيداالله مهدي در مورد ظهور قـائم القيامـه پـس از    پاياني تاريخ بشر آغاز مي

3روداكمال دور هفتم نه هفت امام زير سؤال مي
 .  

تعلق دارد و آنان كه در شناخت امام خود از  )ع(مدتاً به اثبات تأويلي امامت عليرساله ششم، ع
  .كندردند تا به متاع ناچيز دنيا برسند را سرزنش ميهواي نفس پيروي ك

اين كتاب از نظر فرم و محتوا در رعايت جنبه سريّ و استفاده از حـروف و اعـداد رمـزي و    
يـري     تأويل آيات و احاديث به آثار ديگر جعفرمنصور شبيه است و در زمرة آثـار تعليمـي و تبش

يـم عليـه  در برخي مواضع، مؤلف از قول . گيردقرار مي السـلام كـه در حـال موعظـه بـراي       حك
در اين كتاب، آيات چندين بار و هر بار به طريقي بديع تأويـل  . كندفرزندانش است نقل تأويل مي

هـا   نزديك بودن و شباهت معناي حجت و امام، مخصوصاً در توضيح شرح وظـايف آن . شوندمي
. نمايـد هـا نـاممكن مـي    ه گاه تميز آنتأويل را بارأي مختار مؤلف به نحوي ممزوج كرده است ك

شناسي اسماعيلي او را از نقد ديـدگاه اهـل سـنتّ     سرسپردگي مؤلف به ايدئولوژي امامت و فرجام
از . بازنداشته است و اين امر، مؤيد تكوين و سپس تكامل ايدئولوژي اسماعيلي در مراحل بعد است

اني كه دعوت حق را از سوي امام اجابت زودي محقق خواهد شد و كس نظر مؤلف، پايان تاريخ به
  . اند و رستگار خواهند شد كنند در زمرة زندگان
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 العالم و الغلامكتاب .  2 .2

 شوال سنه 23نسخه خطي اين كتاب در كتابخانة مؤسسة تحقيقات اسماعيلي لندن است كه به تاريخ  

 هم صفحه و در ده جزء به 156اين نسخه در . آدم، استنساخ شده است به خط محمدحسين. ق1353
مصطفي غالـب  . ناسخ برخي تصحيحات را در حاشيه كتاب انجام داده است. پيوسته آورده شده است


�	�توسط مؤسسة  اربع كتب حقاّنيهدر مجموعة ��
اين كتـاب  . م 1978/ .ق1407بيروت در سال  
 جديدترين ويرايش و ترجمه انگليسي اين كتاب را پروفسـور . را به تصحيح و چاپ رسانده است

بـه    The Master and the Disciple: An Early Islamic Spiritual Dialogueجيمز موريس با نـام  
با . م2001در سال  I.B.Tauris نتشاراتهمراه تصحيح نسخه عربي آن جمعاً در يك كتاب توسط ا

اين كتاب در پنج فصل به بررسـي مباحـث   . همكاري مؤسسة تحقيقات اسماعيلي انجام داده است
و روش تصحيح  العالم والغلاممنصور و بررسي نسخ خطي كتاب  بن تاريخي كتاب، آثار ادبي جعفر

هانري كـربن بـه انگليسـي و فرانسـه      هايي از كتاب قبلاً توسط ايوانف و قسمت. پردازدها مي آن
.ترجمه شده بود

1
تواند ازجمله آثاري باشد كه جعفربن منصور به عنـوان داعـي   مي العالم و الغلام 

شـاهد ايـن ادعـا ژانـر     . قبل از تشكيل حكومت فاطميان و يا اوايل همان دوره تأليف كرده اسـت 
تـجيب و روش    نوع پرسش روايي و ادبيات تعليمي است كه با اشراف به مراحل دعوت، هـاي مس

تـه تحريـر    تعليمي داعيان، مباني اعتقادي اسماعيلي را در قالب داستاني نه خيالي بلكه محتمل به رش
اين در حالي است كه ساير آثار جعفربن منصور در عين تعليمي بـودن، خـالي از فرآينـد    . كشدمي

منصور در تأليف اين كتـاب   بن ررسد جعفبه نظر مي. پرسش و جواب ميان داعي و مستجيب است
تـجيب تـا داعـي و       علاوه بر اهداف تعليمي ميان مدت و بلندمدت در روند فرآينـد دعـوت از مس

  . فقهي را نيز كمابيش در نظر داشته است - حجت، هدفي كلامي

در قسمت دوم داستان كه صالح، شخصيت نخست داستان به مناظره بـا فقيـه قـوم ابومالـك     
پردازد، تشابه اسمي قاضي عبدالجبار معتزلي با او، خواننده را تلويحـاً بـه يـافتن    ي ميعبدالجبار نام

تـان، مغرضـانه       . انگيزد ارتباط ميان دو مكتب معتزلي و تشيع برمي اگـر ايـن ارتبـاط در ايـن داس
توان نتيجه گرفت كه  نقد رأي و قياس معتزلي در مباحث اعتقادي و همچنـين  ايجادشده باشد، مي

جاي پيروي از حجج و اوليـاء   انتقاد از محوريت مذهبي فقها در نظام فقهي و كلامي اهل سنت به
________________________________________________________________ 

1  Ivanow, W., The Book of Teacher and Pupil, Studies in Early Persian Ismailism, 1st ed., p.p 61-76; 
Corbin, H.(1981), Ismaili Initiation or Esotericism and the Word, London. 
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صالح كه در سرتاسر داستان از كيش و آئين اسـماعيلي  . الهي، نشان از احتجاج با تفكر معتزلي دارد
او اين كار . پردازدآورد با ورود به مباحث معرفتي به جدال احسن با رقيب ميان نميحرفي به مي

كـه در   دهد درحالي هاي لفظي و معنوي انجام ميرا عمدتاً با تكيه بر فنّ بلاغت با استفاده از آرايه
ده و سنتّ و براهين عقلاني و فلسـفي، تـلاش چنـداني از او مشـاه     قرآنهايي از ارائه شاهد مثال

بـه  (فرد كرده است علاوه بر آموزش كيفيت دعوت مستجيب  آنچه اين اثر را منحصربه. شود نمي
، در سطح بالاتر، روش احتجاج يك داعي بلاغ يا حجت با )روش پرسش و پاسخ طالب و مطلوب

هاي اعتقـادي او در فضـايي مملـو از    ترين شاخصه يك عالم سنيّ است كه با هدف قرار دادن مهم
ايـن  . شـود و احترام و به دور از اتهّام و تكذيب يكديگر، به پيروزي داعي اسماعيلي ختم مي ادب

اي، از هـاي فرقـه  روش با توجه به تشتتّ و تكثرّ آراء در سدة سوم هجري و داغ بودن بازار اتهام
 از سوي ديگر، علم و تجربه طولاني مؤلّـف در امـر  . بدعت و لطافت غريبي برخوردار بوده است

  .دعوت و شناخت او نسبت به هژموني اهل سنت و گفتمان اسماعيلي را نبايد از نظر دور داشت

پروفسور موريس در مقدمه اين اثر كه به انگليسي ترجمه كرده است نيز با نگاهي عرفاني به 
منصور با گفتگوي ظاهري ميان استاد و شاگرد درواقع به مفهوم باطني  اين اثر معتقد است جعفربن

وظيفـه الهـي    سوي خداوند و سپس از خدا به خلق براي انجام حركت روحاني و تكاملي انسان به
انجام دقيق واجبات الهي، صـبر و بردبـاري   . كندنسبت به خدمت به خلق و هدايت بشر اشاره مي

درراه خداوند، حفظ سرّ و رازداري، مراحلي است كه انسان دررسيدن به معرفت حقيقي بايـد از  
ها را به خواننـده آمـوزش    با موفقيت  عبور كند و جعفر در قالب تعليم استاد به شاگرد، آن ها آن
پروفسور موريس معتقد است انديشه باطني اسماعيلي در ايجاد شكل جديـدي از تصـوف   . دهد مي

.در مغرب اسلامي نقش داشته است
1
 

 الفرائض و حدودالدينكتاب . 2 .3

از مجموعـه  ) هجـري  13احتمـالاً در سـدة   (تاريخ استنسـاخ  تصوير نسخه خطي اين كتاب بدون 
ايـن  . شودصورت مايكروفيلم نگهداري مي پوناوالا در كتابخانة مؤسسة تحقيقات اسماعيلي لندن به

 22كتاب كه سه نسخه از آن در بخش اسناد مخصـوص مركـز اسـماعيلي موجـود اسـت داراي      
اي از عبيداالله مهدي در برهة تاريخي انشـعاب  كتاب به دليل دربرداشتن مضامين نامه. صفحه است

________________________________________________________________ 

1  Morris, J. ( 2001), The Master and the Disciple: An Early Islamic spiritual Dialogue, I.B.Tauris, 
Introduction. 
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عبيداالله مهدي مؤسس . شودترين منابع اوليه اسماعيليان نخستين محسوب مي قرمطي از مهم - فاطمي
تـاد تـا دلايـل امامـت و اصـالت نسـب خـود را بـر          سلسله فاطميان، اين نامه را به سوي يمن فرس

هرچنـد  . مت او دچار حيرت شده بودند آشـكار كنـد  اسماعيليان يمن و داعيان او كه با اعلام اما
منصور اليمن در بازخواني آن و ذكـر   اي از آن موجود نيست اما تلاش جعفربناصل نامه يا نسخه

ايـن  . ملاحظه اسـت  هر آنچه در اثبات اين ادعا ضروري بوده در ابتداي كتاب از نظر تاريخي قابل
يافتن دوران ستر و آغاز دور جديدي از ائمه ظـاهر در  نامه حاوي دكترين عبيداالله مهدي در پايان 

يافته بـود و اكنـون در انتظـار     نظام ادواري جديد ناطقان است كه پيش از آن نزد اسماعيليان پايان
بـازخواني ايـن نامـه توسـط     . بردنـد بـه سـر مـي   ) بـن اسـماعيل   محمد(الوقوع مهدي  ظهور قريب

به پيچيدگي اثبات نسب فاطمي عبيداالله مهـدي افـزوده    منصور كه با تأويل، آميخته است بن  جعفر
منصـور؟   بـن  آيد كه آيا اين كـلام عبيـداالله مهـدي اسـت يـا جعفـر      است و گاه اين شبهه پيش مي

كتـاب  «كنـد و در آن  آغـاز مـي   قرآنمنصور قبل از بيان نامه، كتاب را با تأويل آياتي از  بن جعفر
اطاعت از دستورات خداوند و رسول را در كتاب، به اطاعت كند و تأويل مي» امام«را به » )قرآن(

كوشـد  او در ادامـه مـي  . كنـد و حامل دستورات الهي و نبوي معنا مـي  قرآناز امام به عنوان باطن 
توجيهات تأويلي خود را جهت تصديق و صحت اظهارات عبيداالله مهدي در فـاطمي بـودن خـود    

مهدي كه در اين كتاب توسط جعفـر يـا خـود او، عبـداالله     كه متن نامه عبيداالله  درحالي. بيان كند
ناميده شده است، صراحتاً نيامده است؛ اما واضح است كه اظهارات عبيداالله مهدي دربـارة نسـب   

.خود و حقيقت ظهور او به عنوان مهدي آل محمد و نيز فرزندان او به عنوان ائمه مهديين اسـت 
1 

عت محمدي توسط مهدي چيزي نگفته بلكه بـا تأكيـد بـر    عبيداالله مهدي در اين نامه از نسخ شري
اينكه . كندجدا مي) القيامه(قيام به سيف وظيفه مهدي را از وظيفه معادي ناطق هفتم يا مهدي قائم 

بامراالله درصدد تحقـق   آيا عبيداالله مهدي با محمد ناميدن فرزند خود و كنيه ابوالقاسم و لقب القائم
لقيامـه بـوده اسـت پيچيـدگي دكتـرين اخيـر او را كـه ظهـور         ا بشارت مهـدي قـائم و صـاحب   

جعفـر در  . كندتر ميالقيامه را به گذشت ادوار نامعلومي از امامان موكول كرده بود، بيش صاحب
عبداالله، امام المنتظر است كه عزت دين  بن گيرد كه پسر عبيداالله مهدي همان محمدادامه نتيجه مي

________________________________________________________________ 

هـر  «نظريـه  . در اين فراز نيز عبيداالله مهدي درصدد تفكيك وظيفه مهدي صاحب قيامت با مهدي صاحب زمان اسـت    1
از نظر عبيداالله مهدي به اين معناست كه در هر عصري بايد امامي ظاهر بالسيف و صاحب سـلطان  » امامي مهدي است
  . وجود داشته باشد
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.كندين جهاد ميبه دست اوست و تحت لواي مؤمن
بـازهم   الكشـف منصـور در كتـاب    بن جعفر 1

.ابوالقاسم قائم بامراالله فرزند عبيداالله مهدي امام دوم فاطمي را ناطق هفتم ناميده است
بدين ترتيب  2

قاضـي  . طبق دكترين عبيداالله مهدي، فرزندان مهدي همچنان مهدي قائم هستند اما نه قـائم القيامـه  
خود در ذكر دلائل امامت محمد القائم، او را همان قائم منتظر  �مختار �وزارج نعمان نيز در كتاب

.كه موعود است خوانده است
3

  

4الهيثم ابنالمناظرات  كتاب. 3
  

ازجمله نخستين آثار دوران كلاسيك فاطمي است كه موضوع امامت و مسئله جانشيني رسول خدا 
يـن      اين كتاب كه. را در بافتي غير تأويلي مطرح كرده است طبق محاسبات پـل واكـر و مادلونـگ ب

اـر اسـماعيلي تحـت عنـوان     مجموعه«نوشته شده است جزء ششم از . ق336- 334هاي  سال اي از آث
تـأليف  » كتاب الازهار و مجمع الانوار الملقوطه من بساطين الاسرار مجامع الفواكه الروحانيه والثمار

ت كه در كتابخانة مركز تحقيقات اسماعيلي قـرار  اس.) ق 939 .م) (بهروچي( باروچي هندي نوح بن حسن
اـ مقدمـه و    . دارد و در اين تحقيق از آن استفاده شده است اـب را ب پل واكر و ويلفرد مادلونگ اين كت

ظهور برگرفته بودند تحت عنوان  الازهارويرايش متن عربي و ترجمه انگليسي آنكه از نسخه كتاب 
اـل   5الهيثم ابن المناظراتترجمة انگليسي كتاب تصحيح و : شاهد شيعي معاصر: فاطميان . م 2000در س

________________________________________________________________ 

 Poonawala, 73:6, Ms 928: ، نسخة خطـي در مركـز اسـماعيلي لنـدن    لحدودالفرائض و االيمن، كتاب  منصور بن جعفر   1

(suppl. Ar).  
  .101 -  100، صص الكشفاليمن، كتاب  منصور بن جعفر   2

 dated 1329 (1911), Poonawala, 62:25, Ms :، نسخة خطي در مركز اسـماعيلي لنـدن  مختارةارجوزه قاضي نعمان،    3

860 (suppl.Ar).  
) هجـري در كوفـه   274يا  273متولد (الهيثم از شيعيان فرهيخته زمان خود بوده است  اسودبن محمدبن احمدبن جعفربن ابوعبداالله   4

و حديث و توانايي در مناظره پس از گرويدن به دعوت اسماعيلي در خدمت ابوعبداالله و بـرادرش  قرآن كه به دليل اشراف به علوم 
الهيـثم يكـي از    ابـن . ها او را در زمره داعيان قرار داد ظرات او با فقهاي حنفي و مالكي و چيرگي او بر آنمنا. گيردابوالعباس قرار مي

او پـس از حادثـه   . دو داعي بود كه در هيئتي رسمي براي سپاسگزاري از پيوستن ابن حفصون به فاطميان به اندلس فرستاده شد
اـن     بن ب فرستاده شد و مصالهبه مغر. ق 309كشتار داعيان توسط مردم ونشريس در  اـهراً تحـت فرم حبوس و خواهرش را كه ظ
اـظرات   .The Advent of Fatimids, pp. 52-54: منبع. فاطميان بودند مسئول اين حادثه دانست ابوعبداالله در نخستين جلسه من

اـق مـي   الهيثم و استواري او در مذهب شيعه از ابن پس از رضايت از اطلاعات ابن گيـرد و سـپس او را در مـورد صـفت     الهيثم ميث
، ترجمـة  بـين انقـلاب و دولـت   ، )1389(سـميه همـداني  . دهدعصمت ائمه و نيز دلايل هفت امامي بودن اسماعيليه آموزش مي

  . 25انتشارات فرزان روز، ص : اي، تهرانفريدون بدره

5  The Advent of Fatimids: A contemporary Shii Witness: An edition and English Translation of Ibn al- 
Hytham’s Kitab al- Munazarat. 
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متشكل از هفت جزء از منتخبات ادبي اسماعيلي است كه  الازهاركتاب . در لندن به چاپ رسانيدند
اـت امامـت       ابن المناظراتباروچي كتاب  هندي روح بن حسن الهيثم را در ادامـه مطالـب خـود در اثب

اـطمي در    المناظراتكتاب . لب در جزء ششم آن آورده استطا ابي بن علي اميرالمؤمنين از آثار اوليـة ف
.شيعي در يكي از مجالس تعليمي او يا مجالس الحكمه است دوران قدرت ابوعبداالله

1
طبـق   المناظرات 

اـس    اظهارات خود ابن هيثم در ابتداي كتاب، بحث و گفتگوي او با ابوعبداالله شيعي و بـرادرش ابوالعب
.امت و مسائل ديگر استدر مورد ام

نـتّ و      2 بـهات اهـل س اـً ش سؤالات كوبنده ابوعبداالله كه عموم
جماعت بر مكتب شيعه است با صراحت لهجه و حتيّ بدون اغماض از نكات كمي مبهم، يكي پس 

اـ اشـراف بـه     قرآنالهيثم بدون تأنيّ و اضطراب با تكيه بر  آيد و ابناز ديگري فرود مي و احاديث، ب
رويدادهاي صدر اسلام و شناخت شأن نزول آيات، به روش عقلاني، استنباط و استعداد علمـي خـود   

طـور   استفاده از تفسير اهل بيـت و جـري و تطبيـق در نـص بـه     . كندرا در مجلس مناظره اثبات مي
تـدلال  تنها در زماني كه ا. الهيثم مشهود است هاي ابن  گسترده در استدلال بوعبداالله با او به گفتگو و اس

پردازد و شك او را نسبت به حقاّنيت مي )ع(جعفر الصادق بن دربارة تداوم امامت در فرزندان اسماعيل
اـن  كند؛ مياسماعيليه به يقين ايمان تبديل مي اـظره       تـوان جه شناسـي گنوسـي اسـماعيلي را در ايـن من

و كانونيت شخص امام قرين بود ابن الهيثم را كه بـر سـر    شناسي كه با تقدس اين جهان. مشاهده كرد
.دوراهي قرار داشت مجذوب خود كرد

نـتّ   3 روش احتجاج ابن هيثم عمدتاً نقلي مبتني بر وحي و س
اـئلي چـون    پيامبر است و در اين كار شباهت زيادي به كلام قاضي نعمان دارد و به دليل عبور از مس

اسي اسماعيلي كه در آثار سابق وجود داشت نقطه عطفي در گذار از شناثبات نسب فاطميان و فرجام
  .  شودكلام تأويلي اسماعيلي به كلام عقلاني محسوب مي

 رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا. 4

رسـاله   52ايـن  . اسـت  اخوان الصفا و خلان الوفـا هاي يكي ديگر از منابع اسماعيلي نخستين رساله
________________________________________________________________ 

  .52- 49ص ، ص2چ. لتوزيع التونسیة شرکة]: جا بي[تحقيق فرحات دشراوي،  ،الدعوةافتتاح ، ]تا بي[قاضي نعمان   1
اين خاطرات ذكر هيثم در مورد جريانات سياسي اجتماعي اندلس و مغرب در  نظر از اشارات تاريخي مهمي كه ابن صرف   2

 هاي اماميه پس از وفات امام صادقكند، اطلاعات او دربارة فرقهمي
، اعتقاد به وجود ابواب پس از رحلـت امـام حسـن    )ع(

 عشري به سنّ بلوغ و كسب امامت، احاديثي در فضيلت امام علي تا رسيدن آخرين امام اثني )ع(عسكري
مانند حـديث   )ع(

  .توجه است ، ماجراي غدير خم، قابلجابر، حديث منزلت، حديث كساء

الازهار و مجمع الانوار الملقوطه من بساتين الاسـرارمجامع الفواكـه الروحانيـه و    ، .)ق939. م( باروچي هندي روح بن حسين   3

  .، جزء السادس، كتابخانة مركز اسماعيلي لندنالثمار



 49  )هجري قمري نيمة سدة دوم تا نيمة سدة چهارم(بررسي و نقد نخستين آثار اسماعيلي 

مذهبي است كه نه تاريخ دقيـق   - علوم انساني و طبيعي در تركيبي فلسفيهاي اي از آموزهمجموعه
نظران حوزه اسـماعيليه،   تقريباً اكثر صاحب. اندتأليف آن و نه هويت نويسندگان آن شناخته شده

تـه   رسائلدانند و معتقدند كه آنان در اوايل سدة چهارم آنان را اسماعيلي مي .انـد را در بصـره نوش
1 

همداني كه تحقيقات عميقي پيرامون اين اثر بزرگ كرده، معتقد است تاريخ تأليف پروفسورعباس 
.يعني قبل از تشكيل دولت فاطميان بوده است. ق297- 260هاي آن بين سال

با اين وصف، تـأليف   2
بـاهت . حوشب بوده است اثر ابن الرشد و الهدايهزمان يا زودتر از تأليف كتاب  اين اثر، هم هـاي  ش
شناسي و سـاختار ادبـي    شناسي و نيز مباحث زبانشناسي و معرفت در هستي اخوان الصفااسماعيلي 

- باطني اخوان وجود دارد كه مـي  - هائي در تفكر فلسفي ، مشهود است، هرچند هنوز ابهامرسائل

.تواند خطي ميان ايشان و اسماعيليان فاطمي در آستانه سدة چهارم هجري رسم كند
تـفاده   3 شايد اس

تـفاده از آيـات و احاديـث و گـرايش       از نماده هـا تـأويلي در    اي رمـزي و گفتمـان تعليمـي و اس
ها، گرفتن عهد و ميثاق از گرونـدگان  هاي كلامي در كنار سريّ بودن تعليم و توزيع رساله استدلال

است كه اين اثر ارزشـمند را در رديـف آثـار    » دولت اهل خير«و بشارت ظهور مهدي و تأسيس 
  . ن قرار داده استاسماعيلي نخستي

كدام از منابع اسماعيلي فاطميان شناخته شـده نيسـت؛    در هيچ رسائل اخواندفتري معتقد است 
هاي بعد، اسماعيليان طيبي مستعلوي يمـن آن را ارج نهادنـد و حميدالـدين كرمـاني در     اما در دوره

.شناسي خود از آن بهره برده است كيهان
4
آثار كلاسيك اسـلامي   كه در ميان رسائل اخوان الصفا 

المعـارف  �رساله است كه در قالب يـك دائـر   52يا  51اي برخوردار است داراي از اهميت ويژه
يـات،      . تنظيم شده است علوم در دو دسته طبيعي و ماوراءالطبيعـه شـامل موضـوعاتي چـون رياض

________________________________________________________________ 

: طباطبـائي، تهـران   جـواد  ترجمـة  ،اسـلامي تـاريخ فلسـفه  ، )1377(كـربن ؛ هـانري 86ص دراسـلام، تـاريخ فلسـفه  ،  دبوئر   1

  ؛190، ص 2كوير، چ انتشارات
Poonawala, Ismail, K.(1977 ), ”Ismaili literature in Persian and Arabic”, The encyclopedia Iranica, 

vol XIV, pp. 197-204.  

: ايشان از داعيان پيشرو در تشكيل خلافت فاطمي بودندپروفسور عباس همداني در تحقيقات اخير خود معتقد است كه    2

  مقاله. نك

“Brethren of Purity(1999), a secret society for the establishment of Fatimid Caliphate”, in M. 

Barrucand,ed L’Egypt Fatimide: son arte son historie, Paris: pp. 73-82. 

وحدت اديان و نيز استفاده از فلسفه نوافلاطوني در بحث خداشناسي و رستگاري از طريـق   ها به مواردي نظير تمايل آن   3
  . كندعقلانيت آنان را از دكترين امامت اسماعيلي و تمركز بر شخص امام دور مي

4  Daftary(1999), A History of Shii Islam, London: I.B.Tauris & Co Ltd, 2013, p. 120; Hamdani(1999), 
Ibid. 
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لـوم قـديم و   اي از فلسـفه و ع شناسي، موسيقي، منطق و مباحث معنوي و روحاني در آميـزه  ستاره
هاي مختلفـي اسـت كـه در    اي از تفكرات و عقايد و آئين اين رسائل، آيينه. جديد عصر خود است

اـي  كه علوم عقلي يوناني در تركيب با آموزه - ترين زمان ممكن در آغاز دوران ميانه اسلام  مناسب  ه
ايـن  . اشـت در جامعه چند فرهنگي عراق وجـود د  - وپنجه نرم كردن بود  اسلامي در حال دست

دوم هجـري توسـط    سـدة كـه از   - تركيب مباني فلسفه يوناني با شريعت يك حقيقت است كه 
تـرين دوران  در حدود نيمة سدة چهارم هجري در بحرانـي  - حكماي مسلمان به وجود آمده بود 

تاريخ اسلام در اين زمان، شاهد ظهور . خلافت عباسي توسط اخوان الصفا وارد مرحله جديدي شد
مذاهب متعدد كلامي و عمدتاً مخالفي بود كه در تركيبي نظـري از آراء فلسـفه يونـاني و     فرق و

هاي آشكار و پنهان انقلابي اعم از سياسي و اديان شرقي و شريعت اسلام، چارچوب نظري جنبش
  . زدندعلمي را رقم مي

مي بـار  اخوان الصفا گروهي از انديشمندان عصر خود بودند كه با اشراف بـر حكمـت اسـلا   
ديگر فرضيه وحدت حقيقت عقل و وحي را اين بار با هدف استفاده از عقل و براهين فلسـفي در  

اي از مجموعـه  رسـائل اخـوان الصـفا   . عيـار در جامعـه بـه آزمـون گزاردنـد      ايجاد وحدتي تمام
هاي حكمي اخوان و تبيين فلسفي علوم گوناگوني است كه بشر براي رسيدن به رستگاري  استنباط

  . به آن نيازمند است

  ��تثبيت الامامنصور باالله خليفه فاطمي و كتاب  . 5

خليفه سوم فاطمي كه در افريقيه متولد شده ) خلافت. ق 334- 341(منصور باالله  اسماعيل طاهر ابو
ترين دوران تثبيت قدرت فاطميـانِ مغـرب بـه    فرزند القائم بامراالله و پدر المعزبّاالله در سختبود 

كيـداد، اباضـي خـارجي در داخـل و      بـن  در زمان او شورش طولاني ابويزيد مخلد. خلافت رسيد
هاي قرمطيان، امويان اندلس، بيزانس و نيز عباسيان از خارج، دولت نوپاي فـاطمي را در  خصومت

كارگيري  هاي مدبرانه المنصور باالله در بهبا اين وجود، سياست. خطر سقوط قرار داده بود معرض
هاي مؤثرّ نظامي و نيز مدارا با سنيّان مالكي، ارابه حكومت را از لبه پرتگاه سـقوط بـه   تاكتيك

.ها پايان دادعقب كشاند و به ناآرامي
تـاوردهاي   1 دوران هفت ساله خلافت المنصور علاوه بر دس

________________________________________________________________ 

بدوي، الجزيره؛ قاضي . ، ويراسته جعبيد اخبار ملوك بني، )1977(حماد ابن: در مورد تاريخ خلفاي فاطمي در مغرب رك   1
  .335 - 332، صصالدعوةافتتاحنعمان، 
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  . درخشان نظامي ظاهراً خالي از ثمر علمي نبوده است

قاضي نعمان كه در زمان منصور از جايگاه كاتب و خازن كتابخانه قصـر بـه مقـام قضـاوت     
يـس در  (القضات در حوزة جديد منصـوريه  طرابلس رسيده و سپس قاضي و پايتخـت  .) ق 337تأس

خـود از كتـابي متعلـق بـه      دعـائم الاسـلام  در گزارشي در كتاب  1ديم، مهديه و قيروان شده بودق
طور جامع به اهميت مبحث امامت و تعمق در اسـاس آن   گويد كه در آن بهباالله سخن مي منصور

.اشاره شده است
در ادامه مباحث كلامي خود هيچ  دعائم الاسلاماين در حالي است كه نويسنده  2

  .كنداي به محتواي كتاب منصور فاطمي و يا ارجاعي به آن نميرهاشا

دو نسخه از اين كتاب يكي متعلق به مجموعه همداني و ديگري متعلق به مجموعه زاهد علي، 
اي پروفسور ويلفرد مادلونـگ در مقالـه  . در كتابخانة مركز تحقيقات اسماعيلي لندن موجود است

- با استفاده از نسخه زاهد علي خلاصه ليفه فاطمي منصور باهللاي در امامت خرسالهتحت عنوان  

ازجمله دلايل او در صحت . زعم او متعلق به منصور باالله بوده آورده است اي از اين رساله را كه به
انتساب اين رساله به المنصور باالله آن است كه المنصور پس از مداراي سياسـي خـود بـا مالكيـان     

مدتي حمايت از خارجيان، عاقبت در پيروزي بر ابويزيـد خـارجي يـاري     كه او را پس از - سنيّ
اين رساله را به عنوان مانيفست وفاداري و عدم عدول خود نسبت بـه اصـول اعتقـادي     - رساندند 

.نويسدشيعيان فاطمي مي
. مؤسسة مطالعات اسماعيلي اقدام به چاپ اين اثر كـرد . م2012در سال  3

يرايش متن عربي و ترجمه انگليسي آن را در يك كتـاب انجـام داده   پروفسور سامي مكارم كه و
او با تطبيق هر دو نسخه، نسـخه زاهـد   . درگذشت. م2012بود، خود قبل از چاپ اين اثر در سال 

بنـدي و  گـذاري، پـاراگراف   علي را معتبرتر دانسته و در تصحيح عربي و ترجمه انگليسي علامت
تـن را كـه بـه موضـوع رسـاله      پروفسور . نويسي كرده استعنوان مكارم همچنين وقايع تاريخي م

هاي جدلي آن زمان در مورد شورش ابويزيد كه مورد حمايت مالكيـان  نامرتبط بوده و نيز بحث
در اين تحقيق از نسخه تصحيح شده سامي مكارم استفاده . سنيّ بود را از ترجمه حذف كرده است

.شده است
4

  

________________________________________________________________ 

  .طبقات علماء افريقيه، به نقل از خشني در كتاب 57سميه همداني، همان، ص    1

  .55و  40صص ، 2، چ)ع(بيت  مؤسسة آل: از روي نسخه نشر دارالمعارف مصر، قم، الاسلامدعائم ، )1385(قاضي نعمان   2
3  W. Madelung(2003),” A treaties on the Imamate of the Fatimid Caliph al-Mansur bi-Allah”; Texts, 

documents and artefacts:Islamic studies in honor of D.S. Richards, ed. Chase F. Robinson, Leiden: pp. 
69-77. 

4  Makarem. 
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اي بـه  است و در آن هيچ اشاره )ع(مورد اثبات امامت حضرت علياي در رساله ،��تثبيت الاما
را قبل  )ع(خواهد امامت عليدارد كه ميمؤلف در مقدمه اين كتاب بيان مي. شودخلفاي فاطمي نمي

هايي كه اصل امامت را پذيرفتـه و  از استفاده از روايات به روش عقلي و با استفاده از دعاوي فرقه
نويسنده در اين كتاب، امامت را امري دينـي تلقّـي   . اذعان دارند، اثبات كندبه ضرورت وجود امام 

او نـه تنهـا در مقابـل    . كشـد كرده و بر مصلحتي بودن يا انتخاب امام توسط امت، خط بطلان مي
داند؛ بلكه ادله ايستد و خلافت شيخين را نامشروع ميتفكر انتخاب امام توسط اجماع يا شورا مي

روش منصـور در  . كندها با دلايل تاريخي، عقلي و نقلي تكذيب مي ر مشروعيت آناهل سنتّ را د
استدلال امامت استفاده از احاديثي است كه اهل سنتّ و جماعت در بيان مشروعيت عقايد خـود  

او سپس با ارجاع به آيات و احاديث صحيح و متواتر نبوي كه مورد قبول هر دو طرف . آوردندمي
او در اين كتاب عمـدتاً بـا   . كندرا اثبات مي )ع(ابيطالب بنقلي، امامت منصوص علياست با براهين ع

با احتجاج و بـراهين عقلـي    )ص(رجوع به شواهد مهم تاريخي در قبل و بعد از رحلت پيامبر اسلام
  . رساندحقانيت نظريه امامت منصوص شيعه را به اثبات مي

گونه مباحث تأويلي و بـاطني را   پردازد و هيچمين 1در هيچ مبحثي، نويسنده به جري و تطبيق
كنـد، مادلونـگ   اي به خود يا نياكان خود نمـي گونه اشاره ازآنجاكه نويسنده هيچ. كندمطرح نمي

.توان اين اثر را از يك شيعه امامي دانستنظر از چند دليل كوچك مي معتقد است صرف
روش  2

اشخاص فرضي است كه نماينده متكلمان عامـه   نويسنده در اين رساله كوچك، پرسش و پاسخ از
نـتّ  هاي كلامي خود و پاسخاو با ارائه پرسش. هستند) اهل سنت و جماعت( هاي احتمالي اهل س

. ، سعي در متهّم كردن گروه مقابـل دارد )ص(با ارجاع مكررّ به شواهد تاريخي و قول و تقرير پيامبر

با اهل سنتّ در اين كتاب سعي در شفاّف سـازي   بدين ترتيب نويسنده در سراسر احتجاجات خود
  . كندو تبيين نكات مورد مناقشه شيعه و سنيّ در مسئله خلافت رسول خدا مي

  گيرينتيجه

  :يابيمدر بررسي و نقد نخستين آثار اسماعيلي به اين نكات دست مي

سـهم  . شناسي اسماعيلي را به وجود آوردنـد  نخستين داعيان اسماعيلي قرمطي، اپيستمه و جهان
________________________________________________________________ 

باشد و ها نازل شده است مي بر مصاديقي غير از آنچه آيات درباره آن قرآنجري و تطبيق به معناي انطباق الفاظ و آيات    1
  .و مخالفان آنان است) السلامعليهم(بيت  و اهل )ص(بر پيامبر قرآناز مصاديق آن انطباق الفاظ و آيات 

2  Madelung, op. cit., p. 77. 
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يـن و عقايـد گنوسـي و فلسـفه نوفيثـاغوري اسـت         بزرگي از اين معرفت در . شناسي متعلـق بـه آئ
. شـود شناسي، گرايش به فلسفه نوافلاطوني و توجه به آفرينش و عالم مبدعات مشاهده مـي  هستي

طور محتمل، ايجـاد طـرح اوليـه و تمـايز ميـان قرائـت فلسـفي اسـماعيلي در          اعيان بههدف اين د
 . هاي عصر خود بوده است شناسي با ديگر قرائت شناسي و هستي معرفت

با ورود به آخرين دهة سدة سوم هجري، داعيان اسماعيلي شاخه طرفداران عبيداالله مهـدي بـا   
به تأويل نصوص الهي روي آورده و به تبيين مباحـث  گري شناسي و تقويت باطني تمركز بر فرجام

اليمن، با امام  منصور حوشب داعي ابن. پردازندآخرالزمّاني و ظهور مهدي و كانونيت او در هستي مي
در . دانستن حجت، راه را براي ادعاي امامت عبيداالله مهدي و تكامل نظري و عملي آن هموار كرد

 .شودلوژيك داعيان برجسته مياين دوره، اهداف سياسي و ايدئو

يـم و تبليـغِ      با تأسيس خلافت فاطميان در افريقيه، آثار اسماعيلي آزادانه تـر و بـا رويكـرد تعل
اليمن تأليف شده است كه  منصور بن اين آثار عمدتاً توسط جعفر. شودايدئولوژي اسماعيلي توليد مي

. ي بـه امـام و نظـام فـاطمي اسـت     بخش ـ شناسي تأويلي درصدد تقويت مشـروعيت  در قالب فرجام

و حدود الهي بـه عنـوان مانيفسـت نسـب فـاطميِ       فرائضگنجاندن نامه عبيداالله مهدي در كتاب 
حجم . مؤسس خلافت فاطميان، گامي مؤثر در جهت موجه جلوه دادن نظام خلافتي جديد است

اسـت و بـه نظـر    شناختي و هستي شناختي در آثار اين دورة فاطمي، بسيار اندك  مباحث معرفت
يابي به قدرت، اكنون خواهان غنا و تكامل ايدئولوژي اسماعيلي با تكيه بر  رسد فاطميان با دستمي

شناسـي اسـماعيلي در نظريـه     منصور در تلاش براي بازخواني فرجام بن جعفر. شناسي هستند فرجام
يـم مـي  جديد عبيداالله مهدي، نظام ادواري ناطقان را با تبيين مجدد حدود و فرا . كنـد ئض الهي ترس

گر مكانيزم تعليم و نظام دعوت اسماعيلي و مبين فرهنگ تساهل و تسـامح   آثار او همچنين روشن
منصـور، بـارزترين    بـن  جعفـر . الهاديه اسـت �داعيان در عين اطاعت سلسله مراتبي در سازمان دعو

يـات و احاديـث   ايدئولوگ فاطمي است كه توانست به كمك استعداد غريب خـود در تأويـل آ  
  .گذاري كند مباني كلامي، فاطميان اسماعيلي را پايه

منصور خليفه فاطمي در دهه چهارم سدة چهارم هجري زماني كه فاطميـان در   ��تثبيت الاما
داخل و خارج قلمرو خود در شمال افريقا رسميت نسبي پيدا كرده و از نظر ايدئولوژي نيز با مدارا 

اين اثـر اگـر بـه    . شودنوشته مي - اند مالكي را به اطاعت وادار كردهو تساهل اكثريت شهروندان 
راستي متعلق به منصور خليفه فاطمي باشد، نقطه عطفي در تاريخ توليد مكتوبات اسماعيلي اسـت،  
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را ) و نه تأويلي(هيثم كه توانست نخستين پرسمان صرفاً عقلي  ابن المناظراتچرا كه پس از كتاب 
هيثم به تصوير بكشد، اين اثر نشانة  سماعيلي در مناظره ميان ابوعبداالله شيعي و ابندر تاريخ انديشه ا

ايـن  . گـري اسـماعيلي اسـت   ظهور گفتمان عقلاني به جاي گفتمان تأويلي و تعديل ديدگاه بـاطني 
شود كاشـف از ضـرورت محاجّـه و    نعمان و روش كلامي او دنبال مي رويكرد كه در آثار قاضي

در اين دوران است كه فاطميان شيعه . لاني فاطميان در دوران پس از استقرار استهاي عق استدلال
مالكي شهرهاي شمال افريقا چـارچوب   - بايد در مقابل ديدگاه بربرهاي خارجي و اكثريت سنيّ  

بندي كنند كه از استحكام و ثبـات عقلانـي برخـوردار باشـد و      نظري اسماعيلي را به نوعي مفصل
ترتيب، اسماعيليان  گري و ملاحده قرار نگيرد، بدينانتقادات و اتهاماتي چون باطني آساني مقهور به

هـاي تـاريخي در   باطني اوليه در زماني به بلنداي يك سده با رشد خودآگاهي و درك ضـرورت 
شناسـي   چرخشي عقلاني به تعديل رويكرد تأويلي خود پرداختند تا بـا عبـور از مباحـث فرجـام    

ايـن امـر كمـي بعـد در     . شناسي را در دوران بلوغ فكري خود برجسته كننـد اماماكنون، امامت و 
- االله رسماً توسط قاضي نعمان در تفكيك فقه سنتّي و سياسـي اسـماعيلي از اثنـي   لديندوران المعزّ

 .عشري و زيدي تجليّ كرد
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Abstract: In this paper the socio- political role of Qaderieh Tariqat resided in Kurdish 

Iraq (1918- 1931) has been studied. Qaderieh, specially Barzanji branch survived after the 

decline of Baban administration in 1851 to put its long desire into trial. They could 

ultimately succeed to take the highest political position in 1918- 1931. The main question is 

why could the Qaderieh Dervishi Tariqat reach to the central point of power in Kurdish 

Iraq? Taking sociological approach by applying Durkhim’s social solidarity theory and 

studying on original resources, the research approves that Dervishi well- established 

organization would not have been able to succeed if they had failed to build social 

solidarity within the crisis-ridden Kurdish society.  
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  مقدمه

از اواسط سدة نهم ميلادي به . ناپذير از تمدن اسلامي است تصوف مثل كلام و فقه، عنصري جدايي
هاي صوفيه باعث  ها و خانقاه تأسيس رباط. تدريج، تشكيلات اجتماعي  پيدا كردند بعد، صوفيان به

هـا،   ها و سـكونت در آن  شد كه صوفيان به لحاظ اجتماعي تشكل بيابند و براي رفتن به اين محل
برانگيـز بـراي    رابطه تصوف و سياست از موضوعات همواره چالش. آداب و مقرراتي تعيين كنند

يـش   اي  منكر اين رابطه دسته. پژوهان بوده است علوم انساني و تاريخ تـر در زمـره    اند و گروهـي ب
ان عـراق  صورت عام و در مورد كردست فهم ما از متن موردبررسي، تاريخ به. گيرند موافقان قرار مي

تصوف عرصـه دو  . كند صورت خاص، گزاره تأثيرات سياسي و اجتماعي تصوف را دريافت مي به
تحقيق حاضر با اين فـرض دنبـال    .اول رسيدن به حقيقت و دوم تأثيرگذاري بر جامعه: معنا است

هاي صوفيانه ازجمله طريقت قادريه، امكان تأثيرگذاري سياسي و اجتماعي  شده است كه طريقت
يـچ  . در طريقت ذكرشده، قدرت معتبر است و شـيخ در بـالاترين مرتبـه آن ولايـت دارد    . رنددا ه

تصوف تنهـا  . تر از شيخ بر دراويش حكومت كند تواند بيش خليفه و سلطان و صاحب قدرتي نمي
رنگ اجتمـاعي  . نشيني نيست بلكه در عرصه سياسي و اجتماعي نيز سهم دارد شامل ذكر و خلوت

هاي  كردها هميشه در پوشش آييني، زمينه. طور خاص برجسته است تان عراق بهتصوف در كردس
تـان از    . اند سياسي و اجتماعي را در نظر گرفته از نيمه دوم سدة نوزدهم، شـيوخ طريقـت در كردس

بـش    ./ م1925شيخ عبيداالله نهري تا شورش ./ م1880شورش هـاي   شيخ سـعيد پيـران، رهبـري جن
ها هـم در جايگـاه يـك رهبـر آيينـي و  هـم        آن. اند ا بر عهده داشتهخواهي در كردستان ر آزادي

.رهبري سياسي بودند
1
   

تر نيست  متأسفانه آثار پژوهشي خوب درباره تصوف در كردستان از عدد انگشتان دست بيش
.تر است و البته پژوهش دربارة نقش سياسي و اجتماعي طريقت قادريه از اين هم كم

تـر ايـن    بيش 2
تـرك آن . عنوان ويژگي مشترك داراي موضوعاتي پهنانگر هستند بهها  پژوهش هـا   مورد دوم مش
تـه    شخص يـن جهـت نتوانس انـد تشـكيلات    گرايي در تصوير چند شيخ برجسته است؛ شايد به هم

________________________________________________________________ 

مه : سليماني ،)1925- 1880(خواهي ملي كردها  هاي آزادي و تأثير آن در  جنبش صوفيزم،  .)م2008(جعفر علي رسول   1
 .43، 10- 9لبه ندي كورد و لوجي، صص 

طريقـت قادريـه؛ پيـدايش، گسـترش و     «، )1388(صـباح قنبـري  : شناسي طريقت قادريه بنگريد به براي اطلاع از كتاب   2
  . ، دانشگاه تهراننامة كارشناسي ارشد پايان، »تأثيرات سياسي و اجتماعي آن
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اند تا شيوخ طريقـت را   برخي از اين آثار هم آگاهانه يا ناآگاهانه دوست داشته! درويشي را ببينند
صوفيزم مروري بر پيشينه پژوهش يادشده، حاكي از آن است كه . مان ملي ببينندتنها در قالب قهر

شناسي مردم كـرد   جامعه 1،.)م1925- 1880(خواهي ملي كردها  هاي آزادي و تأثير آن در  جنبش
مبارزات سياسي و روشنفكري كرد و  2،)ساختارهاي اجتماعي و سياسي كردستان: آغا، شيخ، دولت(

3نوزدهم تا اواسط قرن بيستم،در پايان قرن 

ازجمله مراجع متعدد تاريخي است كه هر يـك بـه    
  .اند شكلي به پژوهش در حيطه موردنظر ما پرداخته

اـب   ترين كتابي كه در راستاي پژوهش رساله حاضر تدوين مهم اـثير آن در   يافته كت صـوفيزم و ت
و به قلم دكتـر جعفـر علـي     به زبان كردي .)م1925- 1880(خواهي ملي كردها  هاي آزادي جنبش

اين كتاب كه رساله دانشگاهي نويسنده به راهنمايي پروفسور كمال احمد در دانشـگاه  . رسول است
 كويه كردستان عراق است، داراي طرحي تقريباً منظم است و نويسنده در تمام صفحات كتاب تـلاش 

بـش  موضوع كتاب حاضر يعني نق. دارد به مسئله پژوهش خود وفادار بماند اـي   ش تصـوف در جن ه
جعفرعلي رسول در فصـل دوم  . سياسي كردستان عنواني بسيار پهنانگرتر از موضوع پژوهش ما دارد

ترين نزديكي با موضوع حاضر برخوردار است تنها بـه نقـش تصـوف در     بخش چهارم كه از بيش
  .جنبش شيخ محمود پرداخته و چندان توجهي به تشكيلات درويشي قادريه نكرده است

»هـاي اوليـه   بيعت«موضوع كتاب برويين سن به قول خودش 
يـا درواقـع سـاختار سياسـي و      4

متصوفه، قديسين : فصل چهارم آن با عنوان شيوخ. اجتماعي كردستان مرتبط با پژوهش حاضر است
نويسنده ابتدا مطالبي كلـي دربـاره سـازمان    . ترين ارتباط را با موضوع ما دارد و اهل سياست، بيش

هاي درويشي و صوفيه  ر اسلام، پيامبر، سادات، ملا و شيخ گفته، سپس وارد بحث طريقتمذهبي د
در اين زمينـه اطلاعـات   . اي از طريقت قادريه و نقشبنديه كردستان را آورده است شده، تاريخچه

براي مقاله حاضر توجه هرچند محـدود  . برويين سن درباره شيوخ معاصر خود ارزش زيادي دارد
________________________________________________________________ 

سليماني، مـه  ، )1925- 1880(خواهي ملي كردها  هاي آزادي صوفيزم و تأثير آن در  جنبش، .)م2008(رسول علي جعفر   1
 .لبه ندي كورد و لوجي
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 .نشر پانيذ: ترجمة ابراهيم يونسي، تهران

ترجمـة احمـد    تـا اواسـط قـرن بيسـتم،    مبارزات سياسي و روشنفكري كرد در پايان قرن نـوزدهم  ، )1379(رمزي قزاز   3
 .ناشر مترجم: محمدي، سنندج

 ،)ساختارهاي اجتماعي و سياسي كردستان: آغا، شيخ، دولت(شناسي مردم كرد  جامعه، )1379(مارتين وان برويين سن   4
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هـا از اهميـت    تشكيلات درويشـي و نفـوذ توأمـان مـذهبي و سياسـي و اقتصـادي آن       نويسنده به
  .برخوردار است

يـخ     رمزي قزاز نيز ازجمله اولين محققان كرد است كه بيش تر صفحات كتاب خـود را بـه ش
توصيف وي از شيخ محمود تنهـا بيـانگر جنبـه    . محمود برزنجي و خاندان او اختصاص داده است

.استگرايانه او  ملي
هاي درويشي در اين كتاب  يـا چنـدان مـورد توجـه قـرار       شيوخ و طريقت 1

.شوند گيرند و يا به شدت، نقد مي نمي
رمزي قزاز برخلاف پژوهش ما، قائـل بـه نقـش منسـجم      2

  . سياسي و اجتماعي طريقت قادريه در كردستان نيست

  چارچوب نظري

تـقيم وارد مباحـث     ديگران بـه در ميان جامعه شناسان كلاسيك، اميل دوركيم بيش از  طـور مس
، كـار اجتمـاعى   تقسيمهاي  مربوط به همبستگى اجتماعى شده و در سه كتاب معروف خود به نام

همبستگي در لغت فارسي به معناي وحدت، . سخن گفته است صور بنياني حيات دينيو  خودكشى
يـم  .هاي مشترك است ها و كنش ها، همدلي ها، دريافت بستگي اتفاق و يگانگي، ناشي از دل  دورك

 كار اجتماعي به كـار بـرده و   مفهوم همبستگي اجتماعي را به شكلي روشن در بستر تحليلي تقسيم
همبستگي گروهي را مبناي تحليل خود قرار داده و آن را به دو بخش مكانيكي و ارگانيكي تقسيم 

همبستگي مكانيكي به معناي وابستگي متقابل عناصر مشابه اجـزاي همگـن در يـك    . كرده است
كار اجتمـاعي و   كل اجتماعي فاقد تمايزات داخلي است و همبستگي عضوي يا ارگانيكي، از تقسيم

هايي كه مثـل فرآينـد اعضـاي متمـايز انسـان يكـديگر را كامـل         مراه آن كاركردها و تلاشه  به
هـاي   به نظر دوركيم همبستگي مكانيكي درجايي رواج دارد كـه حـداقل تفـاوت   . كنند، است مي

يـار همسـان        فردي وجود داشته باشند و اعضاي جامعه ازنظـر دل  تـگي بـه خيـر همگـاني، بس بس
نـد  تـگي ارگانيـك نـه از هماننـدي    بـرعكس،  . يكديگر باش هـاي افـراد جامعـه؛ بلكـه از      همبس

هرچـه كاركردهـاي   . كار است گونه همبستگي فرآوردة تقسيم اين. شود هايشان تشكيل مي تفاوت
.تر خواهد شد ميان اعضاي آن نيز فزون  تري يابند، تفاوت يك جامعه تفاوت بيش

آنچه دوركيم  3

________________________________________________________________ 

 .174، همان، ص )1379(رمزي قزاز   1

 .89همان، ص    2
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چـه نيرويـى   : رده، يافتن پاسخى براى اين سؤال اسـت كـه  را به بحث همبستگى اجتماعى وادار ك
  دارد؟ جامعه را متحد و يكپارچه نگه مي

، »كردن جمع«دوركيم اعتقاد دارد كه مناسك ديني، همبستگي و انسجام اجتماعي را از طريق 
شوند، مهم ايـن   كاري جمع مي البته اهميت ندارد كه اعضاي گروه براي چه. كند ايجاد و حفظ مي

به عبـارت بهتـر،   . دهند جمعي انجام مي آيند و كاري را به شكلي دسته ها گرد هم مي ت كه آناس
كننـد و بـه    آيند، احساسات مشتركي را تجربـه مـي   ها گرد هم مي نكته بنيادي اين است كه انسان

كنند؛ بنابراين دوركيم كاركرد مناسـك دينـي را در قالـب     گونة يك كنش جمعي آن را بيان مي
يـم، ديـن زائيـده     . كند معي و بعد همبستگي و انسجام اجتماعي تبيين ميكنش ج تـدلال دورك به اس

از طريق شركت در مناسك مذهبي است كه قدرت اخلاقي جامعه آشكارا حس . مناسك است
يـن طريـق تقويـت مـي     - شود و احساسات اخلاقي  مي يـم بـر     .شـود  اجتماعي از هم تأكيـد دورك

به باور او دين، سامان . گفتارهاي فردي؛ بلكه گفتارهاي اجتماعي است عنوان هاي ديني نه به پديده
يكپارچه باورها و اعمال مربوط به چيزهاي مقدس اسـت، يعنـي همـان چيزهـايي كـه جـدا از       

.آيند مي اند و از محرمات به شمار  هاي عادي پديده
دوركيم با خوانش جوامع ابتدايي، دين را به دو  1

بخشي از آن مناسك و بخشي ديگر عقايد و باورهـاي دينـي اسـت؛ امـا     : دگفتار اصلي، مبتني كر
هايي است كه جهان را به دو سنخ امور مقدس و غير مقدس تقسيم  عقايد و باورها داراي مشخصه

  . كند كه دين همان امور مقدس است مي

بـاط بخشـي،    :طور خلاصه كاركرد دين ازنظر دوركيم، در چهار بخـش عمـده اسـت    به انض
هاي مذهبي به روش تكليف انضباط بر نفس  آيين. بخشي  بخشي و خوشبختي بخشي، حيات سجامان

تشريفات مذهبي مردم را . سازند ها را براي زندگي اجتماعي آماده مي داري، انسان و قدرت خويشتن
كند و درنتيجه، همبستگي اجتمـاعي   آورد و پيوندهاي مشتركشان را دوباره تصديق مي گرد هم مي

هاي  كند و ارزش اجراي مراسم مذهبي ميراث اجتماعي گروه را ابقا و احيا مي. بخشد تحكيم مي را
بـختي در    هاي آينده انتقال مي پايدار آن را به نسل دهد و بالاخره، دين با برانگيختن احسـاس خوش

 اند، بااحسـاس  مؤمنان و احساس اطمينان به حقانيت ضروري جهان اخلاقي كه خود جزئي از آن
.كند ها مقابله مي ناكامي و فقدان ايمان در آن

يـم نيـز هماننـد نظـر       2 درواقع دين از ديـدگاه دورك
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رابرتسون اسميت فقط نظامى از باورها و مفاهيم نيست؛ زيرا دين، نظـامى كنشـي و دربرگيرنـده    
درواقع، اين مناسك و مراسم مذهبى هستند كه شـور و شـوق ايجـاد و    . مناسك عملى نيز هست

همچنين حس وابستگى به يك قـدرت خـارجى    .كنند اسات مذهبى را تقويت و تجديد مياحس
يـم    روحانى و اخلاقى را كه درواقع همان جامعه است تشديد مي كنند و موجبات حفـظ و تحك

  .آورند همبستگى و انسجام اجتماعى را فراهم مي

  قشربندي جامعة كردستان عراق

بندي يا قشربندي شده بود كه  اي لايه ها، جامعه بندي موقعيت رتبهجامعه كردستان عراق به جهت 
قشـربندي   .آغا، شيخ، دولـت و عـوام مـردم، امكـان تمييـز داشـت      : حداقل در چهار طبقه يا قشر

بنـدي   هاي مطلوب، رتبه اجتماعي، نظامي است كه افراد را برحسب ميزان برخورداري از كيفيت
هـاي   ايـن كيفيـت  . دهـد  ماعي متناسب با وضعيتشـان جـاي مـي   ها را در طبقات اجت كند و آن مي

.كند اي مشخص مي خوشايند را فرهنگ هر جامعه
هرچند شيوخ طريقت قادريه خـود يكـي از    1

هـا، دعـوت همـه مـردم بـه       دادند اما عملكرد آن چهار قشر اصلي جامعه كردستان را تشكيل مي
تـگي   تدريج منجر به يني، بهتشكيلات درويشي قادريه و ايجاد يك گفتمان جديد آي نوعي از همبس

برجسته نشده بود، قادريه توانست تا » مليت«ديگر درزماني كه هنوز  عبارتي به. نسبي اجتماعي شد
در خانقاه قادري، آغا و دولتمرد و توده مـردم كنـار   . مردم كرد را پيرامون گفتمان خود جمع كند

   .كردند نشستند و براي شيخ خود دعا مي هم مي

  آغا. الف

تـاييان بـراي   . كنـد  آغا، مبين كسي است كه مالك روستا است و كدخـدا را نيـز تعيـين مـي     روس
فرمـان آغـا، ماننـد    . كردنـد  وفصل مرافعات به كدخدا و در صورت لزوم به آغا مراجعه مـي  حل

هـاي كـردي در ميانـة سـدة      موقعيت سياسي آغا پس از فروپاشي امارت. شد حكم دادگاه تلقي مي
پيش از آن مأمورين دولتـي بـه منـاطق تحـت كنتـرل امـارات كـرد وارد        . د آمدنوزدهم به وجو

شـد و دولـت بـا     وفصل مـي  شدند، بلكه كليه امور منطقه توسط دستگاه حكومت محلي حل نمي
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هاي كردي از هم پاشيدند و حكمرانان غيربومي به  ازآنكه امارت پس. حاكم محلي در ارتباط بود
. وران دولتي به منطقه با راهنمايي و تحت حفاظت آغاها ميسر بـود منطقه اعزام شدند، ورود مأم

درآمد اصلي آغا . به اين سبب در يكي دو سده اخير، آغا در كردستان موقعيت سياسي خاصي يافت
برخي از آغاهـا ممكـن بـود مالـك     . شد هاي اقتصادي رعايا فراهم مي از كار كشاورزي و فعاليت

.مالك چندين روستا باشندبخشي از يك روستا و برخي نيز 
1
   

  شيخ. ب

يـر راه    ها مـي  ها را از مهلكه شيخ، مرشد و آموزگار مريدان و كسي است كه آن رهانـد و در مس
شود، بر مريدان ولايت تام دارد و حـرف و كـردارش مطـاع     وصل به خدا راهنما و دليل آنان مي

آنچه مسلم اسـت در   «: وشته استواسيلي نيكتين درباره جايگاه شيوخ در جامعه كردستان ن. است
هـا و   گيرد بايد جاي چشمگيري از آن به شـيخ  هر كار تحقيقي كه درباره محيط كردان انجام مي

هاي ديگرشان اختصـاص   نفوذ مذهبي و سياسي و حب و بغض ايشان و عده مريدان و ساير ويژگي
.»داده شود

2
  

تـند؛ امـا نفـوذ     مشخص قابلطور  شيوخ طريقت از سدة هفدهم در كردستان عراق به تمييز هس
آشـوب و   .گردد هاي كردي در سدة نوزدهم و مخصوصاً نيمة دوم آن برمي ها به سقوط امارت آن

ومرجي كه متعاقب زوال و سقوط امارت كرد در رسيد، باعث شد كه بسياري از مردم براي  هرج
بربسته بود، به مـذهب ايـن    دستيابي به ايمني و اطمينان و دل گرمي كه از زندگي روزمره رخت

به علت نبـود حكـم و   . ترتيب نفوذ شيخ در بين عامه مردم افزايش يافت اين به. شيوخ روي بياورند
هـا، تفرقـه    اي تشديد شد و برشمار كشـمكش  اقتداري كه امرا قبلاً داشتند كشمكش ايلي و طايفه

گرفـت، افـزوده    ي قبايل درميهايي كه بر سر احراز قدرت بين رؤساي خرده پا اجتماعي و رقابت
توانستند به  اي مي شيوخ تنها مراجعي بودند كه به علت بركنار بودنشان از سازمان ايلي و طايفه. شد

با انجام اين كار طبعاً . ها پايان دهند و جامعه را به سمت انسجام اجتماعي پيش برند اين كشمكش
.ودندافز هاي رقيب، بر ثروت و قدرت خود مي حساب طرف به

يـن زكـي،       3 تـه محمـد ام بـه نوش
مردم در اين زمان اطاعت از شيخ را واجب ديني . سقوط امارت بابان باعث افزايش نفوذ شيوخ شد
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.دانستند مي
1
درواقـع  . ابتدا طريقت قادريه و سپس نقشبنديه سراسر كردستان عراق را در برگرفتنـد  

هـا اصـراري بـر     در هر دوي اين طريقت چون. شيوخ برجسته تنها وابسته به اين دو طريقت بودند
تـيم   تمركز اقتدار وجود ندارد شاهد حيات صدها شيخ در اطراف آن ايـن افـزايش كمـي،    . هـا هس

تـر    گيري برخي منافع مشترك سبب شد تـا بـه   امكان تأثيرگذاري مشخص و شكل تـدريج در بس
  .جامعه كردستان، طبقه شيوخ را شكل دهند

  دولت. ج

بعد از سلطه عثماني بر آنجا در تاريخ آن هاي محلي بود كه  اق شامل امارتدولت در كردستان عر
.اي بودنـد  هاي پادشاهي و فرا منطقـه  تر حكومت ها نمونه كوچك امارت .ظهور و سقوط يافتند

2 
اي در تمام قلمرو، داراي مشـروعيت   فرمان حاكم منطقه. يافته بودند طور نسبي سازمان ها به امارت

حفظ صلح بين قبايل و ممانعت از درگيري بين عشاير . بور به اطاعت از آن بودندبود و همگي مج
بـي ديرپـاي    . هـاي محلـي بـود    و برقراري امنيت در منطقه وظيفه سنگين حكومـت  پايـداري نس

اردلان، بابان، بتليس، بوتـان، جزيـره، حكـاري،    . هاي فوق دارد هاي كرد، نشان از ويژگي اميرنشين
.ها هستند و مكري ازجمله اين امارت حصن كيف، ديار بكر

شكل قدرت صـورتي يكپارچـه و    3
هـا و   عـلاوه بـر ايـن نـزاع    . هاي سياسـي بـود   هاي و خلاء منسجم نداشت و مدام شاهد چرخش

لـطان محمـود دوم    دشمني هاي داخلي، سياست مركزيت دادن به اداره عثماني مخصوصاً از زمان س
.هاي كردي شد رتباعث فروپاشي اما.) م1839- 1808: حك(

يـش   4 تـر شـاهد    تا سدة نـوزدهم ب
هاي مختلف كردي هستيم اما بعد از فروپاشي دو امارت بزرگ؛ اردلان  اعمال حاكميت اميرنشين

هاي مختلف مثل منگور، شكاك، جاف، همه وند، سنجايي، كلهر و غيـره هـر يـك     و بابان، ايل
نظم درويشي مثل قادريه و نقشبنديه نيـز  هاي م علاوه بر ايلات، فرقه. صاحب قدرتي مستقل شدند

يعني سقوط امـارت  . م1851دولت عثماني همواره از . در ميراث اقتدار امارات كردي سهيم شدند
مركز اداري كردستان  - ، اواخر جنگ جهاني اول، متصرفات خود را به سليمانيه .م1916بابان تا 

________________________________________________________________ 

 .189-  188، صص الثقافة ةوزار مطبعة: ، السليمانيهتاريخ سليمانيه و انحائها، .)م2002(محمد امين زكي   1

ترجمـة ابـراهيم    كردهـا،  ،)1379(عصمت شريف وانلي و مصـطفي نـازدار  : هاي محلي كردستان بنگريد به دربارة امارت   2
 .ئاراس: ، هه وليرميرنشيني ئه ردلان، بابان، سوران، )2002(روزبهان؛ محمد باقي: يونسي، تهران

 .30-  27ابريشمي، همان، صص    3
 .141چاپخانه روژهه لات، ص : ، هه وليرد له روانگه نه خشه وانييه وهكوردستان و كور، .)م2009(وريا رحماني   4



 1394 زمستان، 27سال هفتم، شمارة ، مطالعات تاريخ اسلام  66

كـدام   اين متصرفان هيچ. فرستاد انبول مياز طريق موصل و گاهي هم مستقيم از است - عراق امروزي
نتوانستند خود را در مقام يك حاكم نشان دهند، چراكه قدرت رو به انحلال عثمـاني، آشـفتگي   

 31 تاريخ سليمانيهطبق آمار مؤلف . سليمانيه و نفوذ گسترده شيوخ و خوانين محلي، مانع از آن بود
يـدند به مقام . م1916تا  1851سال از  65نفر به مدت  .متصرفي سليمانيه رس

ميـانگين تقريبـاً دو    1
مقـام  . دهـد  ها، آشفتگي اداري سليمانيه را در اين عصر نشان مي سال براي مأموريت هركدام از آن

درواقع اين شيخ برزنجي بـود كـه   . اين متصرفان از همان ابتدا زير سايه شيوخ برزنجي قرار گرفت
تدريج، نفوذ شيوخ طريقت در  به - در سدة نوزدهم  - بابان  اواخر امارت. كرد سليمانيه را اداره مي

هـا   اي جز برقراري ارتباط و پيوند بـا آن  قدر گسترده شد كه اميران، چاره جامعه و ميان مردم آن
  .نداشتند

  مردم. د

تـر شـامل    دادنـد كـه بـيش    ترين قشر را تشكيل مي در نظام قشربندي جامعه كردستان، مردم پايين
خصوصيت غالب اين قشـر، فقـر و درجـه پـايين     . وران ترجمان بودند دامداران و پيلهكشاورزان، 
توانست به دليلي مثل تجارت، علـم يـا شـجاعت در     ها مي حتي اگر كسي از ميان آن. اجتماعي بود

يـوخ        جنگ به ثروت و افتخار برسد ولي باز ارزش اجتماعي برابـري بـا دولتمـردان، آغاهـا يـا ش
زاده يا اميرزاده براي مردم عادي در حد يك رؤيـا بـود چراكـه بايـد      يك شيخ ازدواج با. نداشت

احترام و ارزش اجتماعي شيخ و اميـر و آغـا هميشـه بـر ذمـه مـردم       . شد اصالت خون حفظ مي
شده بود؛ از آنجا كه هيچ  تدريج براي مردم كردستان نهادينه هرچند اين نابرابري به. كرد سنگيني مي

هاي رقيب  اين نابرابري نيز فرصتي براي گروه! خ بشر نتوانسته است ابدي باقي بماندنابرابري در تاري
ها،  عنوان دومين دسته از شيوخ قادري بعد از برزنجي شيوخ طالباني به. ايجاد كرد تا از آن بهره ببرند

 ـ . ناميدند» سجاده= برمال «چون نسب سيادت نداشتند خود را شيخ  يـخيت ن ه معناي اين نوع از ش
.نسب فاطمي بلكه لياقت فرزندان ملا محمود طالباني، مؤسس خاندان بود

هرچند طريقت قادريه  2
ساخت تـا در   ها فراهم مي داد تا مردم عادي به مقام شيخيت برسند؛ اما فرصتي براي آن اجازه نمي

يـش . درون سازمان طريقت تا مقام خليفه شيخ پيش بروند ز تـر ا  گاهي شهرت برخي از دراويش ب
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ازجمله اين دراويش . شد ها مي بسياري از شيوخ و موجب ارزش اجتماعي و حتي سود اقتصادي آن
يـخ محمـود برزنجـي از زنـدان      معروف مي توان به درويش حسين اشاره كرد كه پس از نجات ش

.بغداد به يك قهرمان تبديل شد
1
   

  كاركرد همبستگي مناسك آييني قادريه

تـداران     تشكيلات منظم درويشي قادريه، داراي مناسكي آييني بود كه بر اسـاس آن پيـروان و دوس
شد تا در  در همان ابتداي ورود شخص به طريقت از او خواسته مي. كرد خود را جمع و جذب مي

مريد، ملزم به شركت منظم در مناسـك آيينـي   . دار باشد جامعه، بهترين و در برابر مردم خويشتن
انجام مناسك درويشي، مجالي را براي مريـدان فـراهم   . شد ود ميبه همراه ساير برادران ايماني خ

تـگان        بيش. ساخت تا خود را نشان دهند مي تـه از وابس يـن دس تر اعمال خـرق عـادت، توسـط هم
ترين مناسك خـاص طريقـت قادريـه بـا كـاركرد       شايد بتوان مهم. شد تشكيلات قادري انجام مي

يش درويشانه يا ذكر قيام، تكيه رفتن و ارشاد كـردن  نما: همبستگي اجتماعي را در قالب سه عنوان
  .ها است درواقع اين سه، راه و روش عبادت درويشي آن. نشان داد

  نمايش درويشانه يا ذكر قيام. الف

هاي خاص مثـل اعيـاد و    ها، يا در مناسبت شب شنبه جمعي قيام، معمولاً در دوشنبه و پنج ذكر دسته
براي ذكر قيام يـا  . گيرد ختم يك شيخ يا درويش قادري انجام مي هاي اسلامي و يا در مراسم جشن
دهند و خليفه يا سر ذاكر، در وسط ايستاده، رهبري ذكر را بـه عهـده    اي را تشكيل مي حلقه2هره،
تـمداد از   . همراه است 3اين ذكر با آهنگ طبل و دف و شمشال،. گيرد مي ذكر با ستايش خـدا و اس

. شـود  آغـاز مـي  » حـي االله «خصوصاً شيخ عبدالقادر گيلاني با عبـارت  و پيران طريقت م )ص(پيامبر

كه شـور و جذبـه بـه مرحلـه كمـال       درحالي. مراحل ذكر، بسته به نظر خليفه يا سر ذاكر است
زنند يـا روي   مثال، بر خود تيغ مي عنوان به. زنند ها دست به اعمال خرق عادت مي رسد، درويش مي

ز انجام اين اعمال، با خواندن دعا و فاتحه و مدح شيخ با اشعار كردي روند و پس ا زغال داغ راه مي
________________________________________________________________ 

هاي درويش حسين و نجات دادن و آوردن شيخ محمود حفيد از بغـداد   درباره يادداشت«، .)م2013(ئيبراهيم باجه لان   1
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.شود ذكر تمام مي
ترين استفاده سياسي از اين نوع نمايش درويشانه مربوط بـه سـال    شايد معروف 1

يـخ محمـود       . در سليمانيه باشد. م1922 يـوخ و دراويـش قـادري در حمايـت از ش در اين زمان، ش
فشـار   ها براي تحت آن. ها سخت كردند د، اداره امور را براي انگليسيبرزنجي، رهبر در تبعيد خو

قرار دادن حاكمان انگليسي، ذكرهاي هره يا قيام جمعي و روزانه خود را در شهر سليمانيه بـه راه  
ايـن  . ناگهان تمام مناطق كوچه و خيابان دواير دولتي سليمانيه از وجود دراويش پـر شـد  . انداختند

روزانـه  . شروع به خوردن ليوان، سنگ و غيره نمودنـد ) پرچ(اي بلند خود به نام درويشان با موه
آمدند، كار به جايي  حدود بيست دسته درويش با دف زدن و تيغ زدن به بدن خود به سليمانيه مي

در محلـه سرشـقام   . رفتنـد  آمدنـد و مـي   صورت تعطيل درآمد، هزاران نفر مـي  رسيد كه بازار به
نماينده آنـان خليفـه   . آمدند ه مستقر شد كه شيوخ اين قبيل دراويش به آنجا ميسليمانيه يك كميت

.بود) باف گيوه(محمد عثمان اورامي 
2

  

ايـن موضـوع باعـث    . مسئله درويشي گسترش يافت و در روحيه اتباع انگليسي تأثير گذاشت
يش قادريـه  بينيم كه چگونه دراو در اينجا مي. آشوب شد و حكومت در سليمانيه تضعيف گرديد

هاي تشكيلات درويشي خـود بـراي تأثيرگـذاري سياسـي و اجتمـاعي سـود        با استفاده از ظرفيت
درواقع اين دراويش با ذكر و دف خود، جنـگ تبليغـي شـديدي عليـه مـأموران و اتبـاع       . برند مي

  .توان آن را ناديده گرفت انگليسي در كردستان را شروع كردند كه نمي

صورت منظم درنهايت منجر به ايجاد حس  شي به گونه جمعي و بهبرگزاري اين منسك دروي
تر از اينكه متن و  طبق نظريه همبستگي اجتماعي دوركيم، بيش. شد همبستگي در ميان دراويش مي

وقتي فرد، عملي را با گـروه انجـام   . محتواي اين گردهمايي مهم باشد، نفس جمع شدن اهميت دارد
ترين نتيجه ذكر قيـام و اعمـال خـرق     شايد مهم. كند گروه پيدا ميتر به  دهد احساس تعلق بيش مي

نـدي   . ها را دربرمي گرفـت  عادت براي دراويش، احساس عميق سرخوشي بود كه آن ايجـاد خرس
  .روشني قابل دريافت است جمعي يكي از كاركردهاي مناسك آييني است كه در اينجا به

  تكيه رفتن. ب

تكيه در تصوف عبارت است . ري براي عبادت، تكيه رفتن بودهاي دارويش قاد يكي ديگر از روش
________________________________________________________________ 
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.شـوند از خانقاه و منزل درويشان و جايي كه در آن دراويش مشغول به ذكر مي
درواقـع، تكيـه    1

طور  وقتي مريدي به. جمعي و درنهايت، ايجاد همبستگي است مكاني براي جمع شدن، عبادت دسته
تر به گروه يا تشكيلات درويشـي قادريـه پيـدا     علق بيشوآمد دارد، احساس ت منظم به تكيه رفت

ها را  يابد تا بهتر آن شوند و شيخ اين فرصت را مي در آنجا مريدان از احوال يكديگر آگاه مي. كند
. هاي طريقت قادريه اهميت زيادي دارند در تاريخ سياسي و اجتماعي كردستان، تكيه. سازمان دهد

هـا   تكيه قادريه طالباني در كركوك ازجمله اين. اند اه عمل كردهها مثل يك دانشگ تعدادي از آن
تـه كـرد    . رسد است كه سابقه آن به دوره خاندان حكومتگر بابان مي شاعران و هنرمنـدان برجس

تكيه شيخ حسن قره چيـوار، تكيـه   . مثل شيخ رضا طالباني و علي مردان به اين تكيه مربوط بودند
تـند  براهيم قادر كرم از نمونهشيخ عبدالرحمن سابيري و شيخ ا .هاي ديگر هس

مـردم، بـا رغبـت،     2
دهند و براي در امان ماندن از ناعدالتي و ظلم كاربه  بخشي از اموال خود را به تكيه شيخ هديه مي

اهميت تكيه در طريقت قادريه بـه حـدي اسـت كـه بهشـت      . برند دستان به تكيه شيوخ پناه مي
.شود كه جايگاه درويش و شيخ است يصورت تكيه و خانقاهي تصور م به

دراويش در تكيه بـه   3
شوند، بـراي زيـارت    كنند، از حال و احوال همديگر و شيخ طريقت آگاه مي شكل جمعي ذكر مي

كننـد و   شيوخ طريقت و ديدار  دارويش مريض و پير يا كساني كه گرفتاري دارند همـاهنگي مـي  
.كننـد  مريدان نيازمند نيز كمك مـي دهند و هم به  ها هديه مي به آن  ضمن سركشي

هركـدام از   4
دراويش قادري با پذيرفتن اصول طريقت و جمع شدن در تكيه و انجام اين اعمال جمعي، موجـب  

  .شوند تقويت حس همبستگي در بين خود مي

  ارشاد كردن. ج

يـن درويشـي    در طريقت قادريه يكي از راه هاي كسب ثواب و عبادت خداوند، دعوت مردم به آي
ارشاد دراويش هرسال در فصل زمستان كه مـردم  . شود است كه با مراسم و شكل خاصي انجام مي

تـه   در ايـن هنگـام دراويـش بـه    . گيـرد  هايشان هستند صورت مي اكثراً در خانه هـا و   صـورت دس

________________________________________________________________ 

 .75نشر روزبهان، ص : ترجمة ابراهيم يونسي، تهران ها، ها، عرب كردها، ترك، )1367(سيسيل جي ادموندز   1
 .44 -  43پاشكوي ره خنة چاودير، صص ]: جا بي[، سوفي و سوفيگه ريتي، .)م2009(لطيف هلمت   2
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سـوي   رونـد تـا مـردم را بـه     شوند و به روستاها و شهرهاي دور و نزديك مـي  يگروهايي جمع م
شان در مساجد و تكاياي شـهرهايي   در موقع ارشاد، دارويش به همراه خليفه. طريقت دعوت كنند

هـا   رونـد، از آن  شوند و ساكنان محلي به استقبال ارشادكنندگان مي كنند، جمع مي به آنجا سفر مي
.پذيرنـد  و در صورت تمايل در نزد شيخ يا خليفه او طريقت درويشـي را مـي  كنند  پذيرايي مي

در  1
اي اهميت دارد كه اگر هر مريـدي كوشـا و بـراي تبليـغ و ارشـاد،       اندازه طريقت قادريه، ارشاد به

تواند در محل خود نيابت شيخ  رسد و مي لياقت از خود نشان دهد توسط شيخ به مقام خلافت مي
  . قت داشته باشدرا براي بسط طري

 مركزيت سياسي و اجتماعي قادريه در كردستان عراق

  ورود طريقت قادريه به كردستان عراق. الف

هاي منظم صوفيانه در جهان اسلام است كه در فاصله سدة چهاردهم  قادريه يكي از اولين طريقت
ت اروپـايي  تا هجدهم در جغرافياي پهناوري از سودان تـا چـين و از هنـد تـا دورتـرين سـرحدا      

.امپراتوري عثماني پراكنده شدند
يـب      علاوه بر ناكامي 2 هاي سياسي و اجتمـاعي كـه در بغـداد نص

منشاء نخستين اين طريقت، عراق و شـهر   . قادريه شد، وظيفه ارشاد نيز در اين پراكندگي مؤثر بود
يـخ . عباسي اسـت  - بغداد در عصر شكوه سلجوقي » هزار و يك شب«تاريخي   عبـدالقادرگيلاني ش

در جغرافياي عراق و مشخصاً در بغداد؛ مدرسـه   - سرسلسله طريقت قادريه  - .) م1166 - 1077(
.باب الازج، افكار خود را ارائه كرد

يـخ عبـدالقادر دانشـجويان زيـاد و       ثمره علمي تلاش 3 هـاي ش
. اشاعه و بسط دادندنوبه خود، قسمتي از تفكرات او را  ها به تأليفات متعدد است كه هركدام از آن

.داده شد» القادريون«در ابتدا به اولاد شيخ عبدالقادر در بغداد و بعدها به مريدانش عنوان 
طريقت  4

بـرخلاف تصـور،   . قادريه در كردستان براي نخستين بار توسط خاندان برزنجي معرفي و تبليغ شد
________________________________________________________________ 

 .168همان، ص    1
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 1ؤسس ايـن خانـدان، سـيد عيسـي    م. ها سابقه طولاني در جغرافيا و تاريخ كردستان ندارند برزنجي
همراه با برادرش سيد موسي حوالي پايان نيمة نخست سدة پانزدهم در مسير برگشـت از حـج در   

الشيخ معروف محمد خال در كتاب . برزنجه از توابع شهرزور كردستان عراق امروزي ساكن شدند
قادريه را در كردستان درستي رواج طريقت  به تاريخ كرد و كردستانو صديق صفي زاده در  نودهي

.داننـد  مربوط به سدة هجدهم و به دست شيخ اسماعيل ولياني از نوادگان سيد عيسـي مـي  
2
يـوخ    ش
يـخ  . طالباني، شاخة دوم طريقت قادريه در كردستان، بيشتر حوالي شهر كركوك سكونت دارند ش

.بـود محمود طالباني مؤسس اين شاخه، فرزند يوسف آغا از مأموران دولتي عثماني 
يـخ احمـد     3 ش

يـخ رضـا طالبـاني    .) م 1859 - 1797(، شيخ عبدالرحمن .)م1841 -  1778( .) م1909 - 1837(و ش
.ترين شيوخ طالباني هستند ازجمله معروف

شيخ يوسف و شيخ آشنا دو رهبر بزرگ شيوخ طالباني  4
ارنـد و هنـوز تـا    ها در هولير، حاجي لر و بغداد تكاياي زيادي د مريدان آن. اند در دهه اخير بوده

 .اند حدي انسجام خود را حفظ كرده

  انتصاب شيوخ و دراويش در مناصب سياسي. ب

  قدرت در سايه تقدس. 1

عنوان يك وزنه قابل توجه، دولـت   در ساختار سياسي و اجتماعي كردستان قبل از ظهور قادريه به
. در كنار طوايف مقتدر كرُد مثل همه، وند و جاف صاحب جايگـاهي عـالي بودنـد    5محلي بابان

تـند بـه      طوايف كرد هرچند صاحب نيرو و تفنگ بودند؛ ولي استعداد حكومـت و رهبـري نداش
. همين واسطه بستر سياسي و اجتماعي براي شيوخ قادري فراهم شد تا مالك ميـراث بابـان بشـوند   

اي پيدا كرده بودند  ل امارت بابان در بستر جامعه كردستان نفوذ گستردهزمان با افو تجار هم كه هم
ها ظهور سياسي قادريه را با اقدامات خود ازجمله  آن. تر مايل به قدرت ورزي در سايه بودند بيش

يـخ سـعيد برزنجـي      - تحريك دولت اتحاد و ترقي براي ترور شيخ بزرگ قـادري   در سـال   - ش
________________________________________________________________ 
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  .164آينه، ص : ، تهرانتاريخ كرد و كردستان،  )1378(زاده صديق صفي

  .567، بغداد، چاپخانة شفيق، ص بنه ماله زانياران، .)ق1404(عبدالكريم مدرس   3
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قدر درست  هرچند افول بابان چندان ربطي به قادريه ندارد ولي همين 1.دبه تأخير انداختن. م1909
محض افول امارت كهنه كردستان، آمادگي خود را براي رهبري مردم كرد  است كه اين طريقت به

تر به سبب داشتن تشكيلات منظم، ايجاد همبستگي و گفتماني بود كه  اين مهيا بودن، بيش. نشان داد
كه گفتمان آييني قادري، سيماي دين ورزي منطقه را شكل  چنان آن. در برداشتسراسر كردستان را 

داده بود؛ هنگام سقوط امارت بابان در آغاز نيمة دوم سدة نوزدهم، رهبر شيوخ قـادري را كـاك   
كاك احمد هرچند مقام اجرايي نداشت و كردستان . بر عهده داشت.) م1887- 1793(احمد شيخ

راحتـي   شد اما متنفذترين رهبر منطقه بود كه به وسط متصرف اداره مياز سوي دولت باب عالي ت
، او .)م1909  - 1876(سلطان عثماني، عبدالحميد دوم . توانست موجب عزل هر مقام دولتي بشود مي

هرچند شيخ فرصت نيافت تا دعوت سلطان را اجابت كند ولي از سوي . را به استانبول دعوت كرد
اتحاد كاك احمد شيخ با سلطان عثماني تا حدي . به نشانه احترام فرستادخود، شيخ محمد مفتي را 
، نيرويـي از مريـدان و منسـوبان خـود را بـه      .م1878 - 1877  عثماني، - بود كه در جنگ روس 

.اش، شيخ سعيد به كمك سپاه سلطان فرستاد فرماندهي نوه
اين براي نخستين بار بود كه يك شيخ  2

  . كرد اي بزرگ اعزام مي تدارك و به جبهه برزنجي، نيرويي نظامي را

يـخ بـا موفقيـت     طريقت قادريه  كه آزمون قدرت را به وسيله شيخ معروف و كاك احمد ش
در اين مرحله، . شد) م1909:مرگ(آرامي آماده ورود به دوره شيخ سعيد پشت سر گذاشته بود، به

زمـاني  . معه كردستان خواهيم ديدتري از حضور سياسي و اجتماعي قادريه در جا هاي واقعي نشانه
تـان خـلاء قـدرت و     .)م1888(كه شيخ سعيد رسماً به رياست طريقت رسيد ، از طرفـي در كردس

يـخ  . اندازه كافي انسجام اجتماعي پيداكرده بودند ها به تفرقه اجتماعي بود و از سوي ديگر قادري ش
نيمة دوم سدة نوزدهم، شد، ماليات  ترين شهر كردنشين عثماني در سعيد، حاكم واقعي سليمانيه، مهم

سفر شيخ سعيد به استانبول و ديدارش با سلطان . تعيين كرد و مستقيم با سلطان عثماني ارتباط يافت
حالا نوه كاك . نقطه عطف ديگري در تاريخ سياسي شيوخ قادري است. م1904عبدالحميد دوم در 

صـورت رسـمي    ديدار با سلطان عثماني به. دتمام پدربزرگش را به پايان رسان احمد شيخ، كار نيمه
تـه   - براي يك شيخ هرچند به اعتبار شيخ سعيد برزنجي ميجرسـون دربـاره   . اي بـود  اتفـاق برجس
________________________________________________________________ 
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نماينده سلطان عثماني . م1904شيخ سعيد بعد از رفتن به استانبول در «: سوغات اين سفر نوشته است
.»در كردستان شد

1
  

لـيمانيه        شيخ سعيد و يارانش با امتيازات  تـانبول سـوغات آورده بودنـد بـه س مهمـي كـه از اس
گـزارش  . حالا ديگر شيخ برزنجي مقتدرترين رجل سياسي كرد لواي موصل عثماني بـود . برگشتند

به خاطر اين امتيازات، متصرف و بزرگـان لشـكري   «: رفيق حلمي درباره اين بحث خواندني است
برخي از . رنگه داشتند و درواقع زير نفوذ او رفتندگمان خود را از غضب شيخ سعيد دو سليمانيه بي

در ! كردند ها بدين نتيجه رسيدند كه بدون اجازه و نظر شيخ سعيد انگشت خود را در آب نمي آن
تر بازيچه شيوخ شدند و مورد سوءاستفاده  اي از مأموران كوچك اين شرايط شكي نيست كه عده

.»ها با شيخ و درويش ادامه پيدا كردها قرار گرفتند؛ اما دشمني تجار و آغا آن
2

  

اما روزگار خوش شيخ و درويش  با اقدامات جمعيت اتحاد و ترقي عليه سلطان عثماني خيلي 
لـيمانيه بعـد از كودتـاي      سياست اولية آن .دوام نيافت عليـه  . م1908ها در كردستان و مشخصـاً س

در موصـل  . م 1909سلطان عبدالحميد دوم حذف پنهاني شـيخ سـعيد بـود كـه سـرانجام او را در      
.كشتند

از اين زمان تا شروع جنگ جهاني اول، نظم سياسي و اجتماعي قادريه رو به سقوط پيش  3
. ها انـداخت  ن جنگ بزرگ به عراق، نام شيوخ قادري را دوباره بر سر زبانرفت؛ اما كشيده شد

را به جهاد عليه انگليس دعـوت   - فرزند شيخ سعيد  - ناچار شيخ محمود برزنجي  دولت عثماني به
به همين . تلقي دراويش قادريه از جنگ، عرصه نمايش براي بروز سياسي و اجتماعي خود بود. كرد

عثمـاني و   - هـاي بـزرگ روس    ها را در جنگ رسيدن به حكومت، نام آنها قبل از  جهت سال
دولت عثماني در جنگ جهاني اول براي متوقـف كـردن   . بينيم تر از آن جنگ جهاني اول مي مهم

شيخ نيز براي . روس و انگليس در عراق به نفوذ شيخ محمود برزنجي و دراويش قادريه محتاج بود
ها  ، با انگليسي.)م1915(جنگ بصره يا شعيبه. به تائيد عثماني داشتسامان دادن به نيروهايش نياز 

اين نبرد كه هشت مـاه طـول كشـيد عرصـه رشـادت شـيخ       . نقطه آغاز نمايش شيخ و يارانش بود
شيخ علي قلبازي از عشاير جباري، شيخ ستار و شيخ لطيف كاني قادري جـان  . محمود و يارانش شد

________________________________________________________________ 
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، نيـز ادامـه   .)م1917(حمود با دولت عثماني در جنگ پنجوينهمكاري شيخ م. خود را فدا كردند
رفيـق  . جنگيدند ها مي شانه سربازان عثماني عليه روس به اين بار بايد ياران شيخ قادريه شانه. داشت

چـه در  «: حلمي در تحليل حضور شيخ محمود و يارانش در جنگ شعيبه و پنجوين نوشته اسـت 
هـا را از   روس. محمـود شـجاعت خـود را نشـان داد     جنگ شعيبه و چه در جنگ پنجوين شيخ

ترتيـب در آخـرين روزهـاي جنـگ اول      ايـن  به. مرزهاي عراق دور كرد و به داخل ايران كشاند
.»جهاني شهرت شيخ محمود پيچيد و بسياري از مردم او را شناختند

1
  

  ظهور سياسي و اجتماعي قدرت. 2

تـان از تجزيـه عثمـاني، تشـكيل يـك         يـوخ قـادري كردس بعد از پايان جنگ جهاني اول، سهم ش
تشكيلات منظم طريقت قادريه و مخصوصاً شاخه برزنجي . داري در سايه دولت انگليس بود حكم

تـان عـراق قـرار       در رأس مهم. م1931تا  1918هاي  آن در طول سال ترين مناصـب سياسـي كردس
ن، تشكيلات درويشي قادريه توانسته بود به بالاترين حد انسجام اجتماعي خود در اين زما. گرفتند
تـان شـده و درواقـع        ها به آن. برسد تـگي در جامعـه كردس صورت نسبي هم موفق به ايجـاد همبس

يـخ محمـود   . گفتمان خود را بر جامعه مسلط كرده بودند رهبري به شيخ كاريزماتيك قادريه، ش
يـدند     . يش باز گذاشته شـد دست شيوخ و دراو. رسيد يـوخ متنفـذتر بـه وزارت و معاونـت رس . ش

تـان قـرار داشـت     البتـه  . سياست انگليس در اين دوره بر مبناي ايجاد حكومتي كردي بـراي كردس
. داري بودند منظور انگليس، تشكيل حكومتي كامل در كردستان نبود بلكه تنها به دنبال يك حكم

ست اداره امور منطقه سليمانيه به دست يك حاكم محلي تفسير داري، بهتر ا ها از حكم منظور آن
شيخ محمـود  . داري نخست شيخ محمود در سليمانيه اعلام شد حكم. م 1918روز يكم نوامبر . شود

يـد عمـر عمـوي    . ترين مناصب رساند ترين كسان خود را به مهم دار يافت و نزديك عنوان حكم س
حاجي سيد حسن عموي ديگـرش حـاكم   . به دست آوردسليمانيه را » متصرف«شيخ محمود مقام 

يـد  . شرع شد يـد علـي نيـز بـه مقـام كميسـري       . برادرش يعني شيخ قادر به سرداري  لشـكر رس س
يـخ     . يافت دست رفيق حلمي در تحليل اين تقسيم قدرت بين شيوخ برزنجـي و مشخصـاً خانـدان ش

دار و وابستگان شيوخ هركـدام بـه    متر اقوام و آشنايان حك ترتيب بيش اين به«: محمود نوشته است
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.»تناسب جايگاه و مرتبه به منصب يا مواجب معيني رسيدند شكلي و به
1

  

شيوخ، سلطه مقتدرانـه  . سرعت خود را نشان داد داري كردستان به تضاد منافع انگليس با حكم
يـم بنـد را در   كه انگليس تنها يك حكم خواستند درحالي بر تمام كردستان را مي لـيمانيه   داري ن س

داري اول شيخ محمود، به قيام عليه انگليس و تبعيد به جزاير آنـدامان   درنتيجه حكم. انتظار داشت
)Andaman (تـان و   . در خليج بنگال هندوستان ختم شد انگليس كه براي برقراري ثبـات در كردس

ري دوم او دا حكـم . م1922سپتامبر  14جلوگيري از نفوذ تركيه احتياج به شيخ محمود داشت در 
دار، خـود را   جاي واژه حكم نوامبر همين سال به 25را در سليمانيه تائيد كرد؛ اما شيخ برزنجي در 
خيلي طول نكشيد تا دوباره در . تري داشت تر و مستقل ملك كردستان  ناميد كه بار معنايي بزرگ

ادامـه داد  . م 1931داري شيخ محمود در برابر انگليس جنگ را آغاز و تا سال  حكم. م 1923سال 
  .هاي بغداد به سرانجام رسيد كه درنهايت با اسارت شيخ محمود در زندان

  گيري نتيجه

گـزينش  . برانگيزي است كه براي اين مقالـه انتخـاب شـد    پيوند تصوف باسياست، موضوع چالش
تاريخ كردستان عراق براي آزمون اين چالش داراي جذابيت علمي است، چراكـه تصـوف بعـد از    
سپري كردن دوره شكوهمندي خود هنـوز در آنجـا حيـات اجتمـاعي دارد؛ امـا غلبـه رويكـرد        

معاصر كردستان باعث شده اسـت تـا نقـش سياسـي و اجتمـاعي تشـكيلات       گرايانه در تاريخ  قوم
نويسي  طرح مقاله حاضر براي آشكار كردن اين بخش مغفول در تاريخ. درويشي ناديده گرفته شود

غفلتي كه خود منجر به ايجاد ابهامي علمـي دربـارة امكـان    . مربوط به تصوف در كردستان است
تـه  . در تاريخ كردستان شده است تأثيرگذاري سياسي و اجتماعي تصوف برخي از محققان با برجس

يـن زاويـه مصـادره بـه       كردن جنبه ملي، ايفاگري نقش سياسي و اجتماعي شيوخ قادريـه را از هم
مطلوب و برخي ديگر ضمن قبول نقش سياسـي بـراي تصـوف، تنهـا آن را در چهـره چنـد شـيخ        

اله حاضر انجام شد، نشان دادن نقش سياسـي  آنچه در مق. اند برجسته مثل شيخ محمود تفسير كرده
و اجتماعي تشكيلات درويشي قادريه در كردستان عراق با كمك نظريه همبستگي اجتماعي اميل 

توان گفت كـه طريقـت    بندي نهايي مي در يك جمع. دوركيم و استفاده از منابع معتبر تاريخي بود
ه توانسـت انسـجامي قـوي بـه جامعـه      فردي بود ك هاي اجتماعي منحصربه قادريه يكي از جنبش

________________________________________________________________ 
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  .كردستان عراق ببخشد و از همين طريق خود به مركزيت سياسي و اجتماعي در آنجا رسيد

  منابع و مĤخذ

  هاي فارسي كتاب. الف

  .آنا: ، تهرانهويت تاريخي و مشكلات كنوني مردم كرد، )1385(ابريشمي، عبداالله  - 
، قيام شيخ محمود برزنجي و مردم كرد عليه اسـتعمار بريتانيـا در   » چيم دي «، )1379(احمد خواجه افندي  - 

  .نشر مؤلف: ترجمة احمد محمدي، تهران ،1919 -  1932كردستان 

  .نشر روزبهان: ، ترجمة ابراهيم يونسي، تهرانها ها، عرب كردها، ترك، )1367(ادموندز، سيسيل جي  - 

  .دانشكده علوم اجتماعي و تعاون: تهران اجتماعي،شناسي طبقات جامعه، )1354(اديبي، حسين  - 

سـاختارهاي اجتمـاعي و   : آغـا، شـيخ، دولـت   (شناسي مردم كـرد   جامعه ،)1379(برويين سن، مارتين وان  - 
  .نشر پانيذ: ترجمة ابراهيم يونسي، تهران ،)سياسي كردستان

  .نشر توكلي: ، تهرانتاريخ تصوف در كردستان، )1381(توكلي، محمد رئوف  - 

  .مركز: ، ترجمة باقر پرهام، تهرانكار اجتماعي درباره تقسيم، )1381(دوركيم، اميل   - 

  .مركز: ، ترجمة باقر پرهام، تهرانصور بنياني حيات ديني، )1383( -- -- ---   - 

، مبارزات سياسي و روشنفكري كرد در پايان قرن نـوزدهم تـا اواسـط قـرن بيسـتم     ، )1379(رمزي قزاز  - 
 .ناشر مترجم: نندجترجمة احمد محمدي، س

  .سامرند: ، پيرانشهرتاريخ جامع تصوف در كردستان، )1385(روحاني، كمال  - 

ناشر : ، ترجمة احمد محمدي، سنندجبخش ملت كرد هاي آزادي تاريخ جنبش، )1379 (سجادي، علاءالدين  - 
 .مترجم

  .آينه: ، تهرانتاريخ كرد و كردستان ،)1378 (صفي زاده، صديق  - 

نامـة   پايـان ، »طريقت قادريه؛ پيدايش، گسترش و تأثيرات سياسي و اجتمـاعي آن «، )1388(قنبري، صباح  - 
  .، دانشگاه تهرانكارشناسي ارشد

  .نشر توتي: ، ترجمة محسن ثلاثي، تهرانشناسي درآمدي به جامعه، )1377(كوئن، بروس  - 

سازمان : عباس توسلي و رضا فاضل، تهران، ترجمه و اقتباس غلامشناسي مباني جامعه، )1386( ------ -   - 
  .، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني)سمت(ها  مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

  .علمي: ، ترجمة محسن ثلاثي، تهرانشناسي زندگي و انديشه بزرگان جامعه، )1373(كوزر، لوئيس  - 

نشـر  : ، ترجمة احمد حواري نسب، تهـران نامه شيخ معروف نودهي برزنجي زندگي ،)1377(محمد خال  - 
  .احسان

پژوهشي در آيين دينداري و ديـن ورزي طريقـت قادريـه در     «، )1384(فر موسايي، ميثم و جمال عزيزياني  - 
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  .8، ش 4، سشناسي نامة انسان ،»مناطق كردستان
  .نيلوفرانتشارات : ، ترجمة محمد قاضي، تهرانكرد و كردستان،  )1366(نيكتين، واسيلي  - 

 .روزبهان: ترجمة ابراهيم يونسي، تهران كردها،، )1379( وانلي، عصمت شريف و مصطفي نازدار  - 

  هاي كردي كتاب. ب

هاي درويش حسين و نجات دادن و آوردن شيخ محمود حفيد  درباره يادداشت«، .)م2013(ئيبراهيم باجه لان  - 
  ].نا بي]: [جا بي[علي، . جاويدان، ئاماده كردني م كفري و شيخ - ، »مجموعه مقالات «، »1941از بغداد سال 

 - 1880(خـواهي ملـي كردهـا     هـاي آزادي  صوفيزم و تـأثير آن در  جنـبش  ، .)م2008(جعفر علي رسول  - 

 .مه لبه ندي كورد و لوجي: سليماني ،)1925

  .روژهه لاتچاپخانة : ، هه وليرهاي جغرافيايي كردستان و كرد در نقشه، .)م2009(رحماني، وريا  - 
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تـوان گـذر از عصـر    عطف تطور مفهومي علم در تاريخ عرب را مـي  ترين نقطةمهم :چكيده
درواقع دين جديد كه در مدينه بنيان يافت، نيازمند علم جديد بود تـا  . عصر نبوي دانست جاهلي به

اي توحيـدي رخ  پرست به جامعـه اي بتبه آن مشروعيت بخشد و البته اين تحول درگذر از جامعه
ي گـرا و ايمـان  رو مفهوم علم نيز دقيقاً در جهت همين دو ويژگي بارز اين دو جامعة قبيلـه  ازاين. داد

و اشـعار منسـوب بـه عصـر      قـرآن ترين منابع موجود براي بررسي چنـين تحـولي،   مهم. تغيير يافت
توان تطور مفهومي علم را در اين دو دوره تـا حـد   ها مي اند كه ضمن بررسي محتوايي آنجاهليت

- تيجـه تـوان چنـين ن  اين اشعار، مي مانده درباره با بررسي اشعار و روايات برجاي. زيادي تبيين كرد

شمرد و بر مبنـاي برخـي روايـات، صـاحب     گيري كرد كه عرب جاهلي چهار موضوع را علم مي
انسـاب عـرب؛ امـا    . 4شـعر؛  . 3ادبيات منثور عربـي؛  . 2العرب؛ ايام. 1: دانستاين علوم را علاّمه مي

 پيامبر اكرم
بـا   هايي را علم دانسـت كـه همسـو   درگذر از عصر جاهلي به عصر نبوي تنها دانش )ص(

تـوان  درواقـع بـا برداشـتي كلـي مـي     . هاي توحيدي بود و غير آن را ناشي از جهل برشـمرد انديشه
هاي بشر به نيروي لايزال الهي را توليد علم مقدسي دانست كه در عصر نبـوي رخ  اتصاف آگاهي

 در اين دوره كتابـت . تواند از طريق چشم، گوش و دل، آن را كسب كندداد، دانشي كه انسان مي
. ازپيش موردتوجه قرار گرفت و مفهوم علم در جهت تفكري همگرا گسترش معنـايي يافـت   بيش

تفهمي در اين پژوهش مورد واكاوي قرار خواهـد   - اين موضوعي است كه بر اساس روش تبيني 
  .گرفت

  ، علم، عصر جاهلي، شعر، عصر نبويقرآن  :كليدي هايواژه
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Evolution of the concept of Science in transition from 
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Abstract: The most important milestone in the evolution of the concept of Science in 

Arab history is a transition from the age of ignorance to the prophetic era. In fact, the new 

religion that was founded in Medina required new science to legitimize it. This evolution 

occurred in transition from a pagan to monotheistic society. Hence the concept of Science 

changed exactly in line with the same two features of the clan-oriented and faith 

community. The main sources for the study of such a change are the Quran and the poems 

attributed to the Age of Ignorance. Then by examining the content we would be able to 

explain the conceptual evolution of science in this duration.  

By examining the extant poetry and relevant narratives about it, there seems that 

ignorant believed that sciences are collected in four subjects and the owner of these 

sciences should be called ‘Allāmah. The four sciences are: 1- Wars (Ayyam ul-Arab) 2- 

Arabic prose literature 3- Poetry 4- Genealogy.  

But the holy prophet (pbuh) believed that the only knowledge is the science that is in 

conformity with monotheism. He excludes the other sciences for they have come from 

ignorance. In fact, in an overview, the human acknowledgment to the eternal power of God 

is a sacred science which occurred only in the prophetic era; a knowledge that could be 

obtained by eyes, ears and heart. In this period, Arab put more concern on Writing and the 

concept of science developed through the convergence of thoughts.  This theme will be 

analyzed in this study on the base of explaining- understanding method.     

Keywords: science, ignorance age, poetry, the era of the Prophet, the Qur'an  
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  مقدمه

توان مـورد ملاحظـه   شماري از واژگان را در تبيين مفهوم علم و دانش در عصر نبوي مي قرآن،در 
، »علم«ها يعني  شود و سپس بر مبناي يكي از آنقرار داد كه در اينجا به سه مورد مهم آن اشاره مي

  .گرددتطور مفهومي آن از عصر جاهلي به عصر نبوي تبيين مي

مرتبط است و از سوي ديگر، بـه شـماري از    حلمسو به  ، از يكجهلدر برابر » دانش«علم يا 
معرفت ترين واژة متناظر با علم، اصطلاحات همچون معرفت، فقه، حكمت و شعور؛ ولي متداول

است؛ كه منظور از علم در اين مقاله، مفهوم امروزي آن نيست؛ بلكه مفهـوم علـم را از منظـر دو    
  .كند مانده از مردم اين دو عصر تبيين مي جامعة جاهلي و نبوي بر مبناي آثار برجاي

توان در جنوب عربستان، مي ملعهاي دربردارندة ريشة نبشتهبر مبناي آخرين برگردان سنگ
بينش غيبي كه با «و يا در معنايي ديگر، » نشانه و علامت«پيوند معنايي اين واژه با علمَ به معناي  به

م لگيرد، بايد گفت كه ريشـة ع گونه كه روزنتال نتيجه مي ، پي برد و همان»كنندآن راهنمايي مي
تـرش   به لحاظ معنايي در پيو» علامت، نشانه و نشانة راه«هاي غيرعربي با در زبان ند اسـت و گس

.چندان بعيد نيست» شناختن«به » نشانة راه«معنايي آن از 
لـمانان بـه    به 1 ويژه زماني كه بـدانيم مس

آمـوزي، حفـظ آيـات    نگريستند و مـلاك علـم و علـم   عنوان علم مي هاي الهي به»نشانه«آيات و 
به مـرور در عصـر نبـوت،    بود و  )ص(نازل شده از عالمَ غيب بر پيامبر اكرم) هاي راه هدايتنشانه(

  .بريمتر به اين پيوند معنايي پي مي دانسته شد، بيش قرآنعالم همان حافظ 

لـمانان از واژه اخيـر، احـاديثي بـود كـه       طلب العلمدر عبارت  ، تلقي اكثر قريب به اتفـاق مس
)ص(ها مستلزم سفرهاي طولاني بود، اما اينكه خـود پيـامبر   دست آوردن آنوجو براي بهجست

در  
يـن  (وجوي علم اشاره به اين فعاليت در احاديث فراوان جهت تشويق مؤمن به جست ) حتـي در چ

كرد، جاي ترديـد دارد؛ لـذا در احاديـث، در پرسـش از ايـن واژه      صرفاً همين معنا را برداشت مي
هـاي اوليـه اسـلام     گونه كه در متون مربوط به سده ترجمه شود، درست همان» دانش«بايستي به 

.بدهد» يادگيري«تي معناي بايس
2

  

عرفان همچون لغت معرفت، اسمي است كه . است معرفت، علمترين واژة متناظر با اما متداول
________________________________________________________________ 

نشر : رضا پلاسيد، تهرانعلي: ، برگردانمفهوم دانش در اسلام قرون وسطا: دانش پيروزمند، .)ش1392(فرانتس روزنتال    1
  .23- 18گستره، صص

2  [Ed.] (1986), "‘Ilm", in B. Lewis, V. L. Menage, Ch. Pellat, and J. Schacht (Ed.), The Encyclopaedia of 
Islam, Vol. III (H-Iram), Leiden: E. J. Brill, pp. 1133-1134. 
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لغت عـرف  . معناي علم استشناسان، اين كلمه همبر اساس نظر زبان. گيرداز فعل عرف نشأت مي
شود يك است كه باعث مي به اين معنا كه معرفت چيزي. رودجاي شناختن به كار مي احتمالاً به

شخص، چيزي را بشناسد و تشخيص دهد؛ به عبارت ديگر، جملة أتعَرفِ، دلالت بر اين دارد كـه  
اين پاسخ است كه شناخت ايـن چيـز را   . در مورد چيزي سؤال شود) خبر(از كسي براي اطلاعات

آيـد و  شناسـد مـي  شده است، مردي كه آن را مي كه يك حيوان، گم هنگامي. سازدپذير ميامكان
كند كـه آن حيـوان   كند و آگاهي ايجاد ميياد مي) صفتي(او آن حيوان را با يك نسبتي : گويدمي

مسعود نقل شده است، مـردم مـورد سـؤال واقـع     بر اساس حديثي كه توسط ابن. متعلق به او است
 به ما معرفي كند ما او اگر او خود را: دادندها پاسخ مي آن. شناسندشدند كه آيا شاه خود را مي مي

شد و بنـابراين  شناسي، معرفتي كه منجر به شناخت مينظر زبانمتعاقباً براساس نقطه. شناسيمرا مي
وسيله آن موضـوعش  داد، هميشه دربردارندة نسبتي بود كه بهمي) علم(در مورد موضوعش آگاهي 

وسيله صفتي كه داوند، خود را بهاگر خ: دهدمسعود بنابراين توضيح ميحديث ابن. شدشناخته مي
يـم از طريق آن بتوانيم او را تأييد كنيم معرفي كند، ما او را مي .شناس

بـراي نشـان دادن    قـرآن در  1
تـفاده شـده و در مقايسـه      اي زيبـا  شناخت پدر نسبت به فرزند خودش نيز از مفهـوم معرفـت اس

 كتاب نسبت به پيامبرشناخت اهل
.نسته شده استنيز از همين مقوله دا )ص(

2
  

و هـم علـم و   » خرد«حكمت را مترادف با . اما دومين واژه مهم متناظر با علم، حكمت است
كه به معناي سوفياي يوناني شباهت ] معنايي[كاربرد كهن اين واژه براي اين تحول . اندفلسفه دانسته

را به » ي خودشگذاشتن هرچيزي سر جا«اي به لحاظ عربي صرف، معناي پايه. داشت، مساعد بود
رسد هم حاكي از حس تعادل و ثباتي باشد كـه لئـون گوتيـه    دهند و لذا به نظر ميواژة حكم مي

از  قـرآن در . اي كاملاً مناسب استفهميد و هم اينكه براي نشان دادن نيرو و كمال فرزانگي، واژه
- به» خرد«بارها در معناي رايج  حكمت. ياد شده است ��
	���������يافته با عنوان اين خرد تكامل

» كتـاب و حكمـت  «. كار رفته است، ولي خردي كه متضمن شناخت حقايق عالي روحاني اسـت 

.آورندنظير را به وجود مياي بياغلب با يكديگر عطيه
و  )ص(اين حكمت به داود، مسيح، محمـد  3

________________________________________________________________ 

1  See R. Arnaldes (1991), "Ma‘rifa", in C. E. Bosworth, E. van Donzel, B. Lewis, and Ch. Pellat (Ed.), The 
Encyclopaedia of Islam, Vol. VI (Mahk-Mid), Leiden: E. J. Brill, pp. 568-569. 
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.لقمان داده شد
به لحاظ يوناني،  حكمت 3.تو با تزكيه همراه اس 2اين موهبت واقعاً بزرگي است؛ 1

 علمها بود، از همان آغاز به معناي  توسط هفت حكيم از بين چندين دانشمند كه تالس يكي از آن
يـماندر، فيلسـوف نيـز بـود،     شود كئوستراتوس ستارهگفته مي. عرضه شد شناس كه همچون آنكس

تـدا . باشدنويسندة نخستين كتاب درباره طبيعت مي ر علـم خوانـده شـدند و    اين حكما افرادي دوس
هـا   فلسفه از همان زمان، ضمن مطالعه درباره طبيعت به وجود آمد؛ زيرا در آغاز تفاوتي ميان آن

.وجود نداشت
4

  

  عصر جاهلي

سـال قبـل از    200الـي   150منظور از عصر جاهلي در اين مقاله، تاريخ عرب قبل از اسلام حدود 
.باشدالعرب مي �بعثت در محدوده جزير

جاهليت اصطلاحي است كه براي نخستين بار در عصر  5
مدني، در توصيف عرب مشـرك   - گيري جامعه ايماني نبوت، به دنبال هجرت به مدينه و شكل

از آيات الهي، سور مدني بازتاب يافته اسـت؛   6قبل از اسلام به آن دوران داده شد كه در چهار آيه
عامه مردم معمولاً . ها مطرح شود نژادي خاصي در آنالبته بدون آنكه محدوده مكاني، زماني و يا 

دانند؛ اما شماري نيز آن را ناشي از جهل به خدا و رسول جهل را ضد علم و يا خواندن و نوشتن مي
گرايي خدا و عبادت غير خدا دانسته و برخي هم بر صفات بارز مردم عصر جاهلي در جهت قبيله

شماري از علما نيـز  . اندنسب، حسب بر يكديگر تأكيد كرده ها ناشي ازها، يعني بر فخرفروشي آن

________________________________________________________________ 

؛ سورة 20، 19؛ سورة ص، آية12، 11؛ سورة لقمان، آية 110، آيةالمائدة؛ سورة 252، 251، 151، 146، آية البقرةسورة    1
 .63الزخّرف، آية

  .269،272، آية البقرةسورة    2

 .129و123، آية البقرةسورة    3

4  A. M. Goichon (1986), "Hikma", in B. Lewis, V. L. Menage, Ch. Pellat, and J. Schacht (Ed.), The 
Encyclopaedia of Islam, Vol. III (H-Iram), Leiden: E. J. Brill, pp. 377. 

سـورة النسـاء، آيـة    (يقين : شوداشاره مي قرآنهاي مرتبط با علم در عنوان نمونه به شماري ديگر از واژهدر اينجا به
، آيـة  البقرةسورة (؛ بصيرت )28- 27؛ سورة النجم، آية 24، آية الجاثیةسورة (؛ ظنّ )75، آية ةسورةالبقر(؛ عقلانيت )157
  ).13، آية البقرةسورة (؛ سفاهت )7عمران، آية سورة آل(؛ اولوا الباب )233

آونـد  : ، تهـران المفصل في تاريخ العـرب قبـل الإسـلام   ، .)م2006./ق1427( جواد علي: تر نك براي كسب اطلاعات بيش   5
: القـاهرة ، العصـر الجـاهلي  : تـاريخ الأدب العربـي  ، .)م2003(؛ شوقي ضـيف  334- 310، صص10و ج 32، ص1دانش، ج

 .38و العشرون، ص الرابعة الطبعةدارالمعارف، 

 .26؛ سورة الفتح، آية 23آية؛ سورة الأحزاب، 50، آيةالمائدة؛ سورة 154عمران، آيةسورة آل   6
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.انـد ، سفاهت و جهالت را در برابر حلم و بردباري آوردهقرآنبا استناد به آياتي از 
امـا در زبـان    1

- هاي قبيلهحاكميت برخي سنت. فارسي جهل را نه در برابر علم بلكه بايد در برابر فهم قرار دادند

 2ها در كتمان حقيقـت و شـرك بـه خـدا،     ويژه حميت و تعصب آنجاهلي، بهاي بر مردم عصر 
آمـوزي شـده بـود؛ وگرنـه     ها نسبت به مسئلة علم و علم و عدم بينش درست آن» نفهمي«موجب 

بسا فردي باسواد همچون ابـوالحكم در  چه. اندهايي از علم داشتهمردم عصر جاهلي هم مسلماً بهره
 ولي فردي چون پيامبر 3، ابوجهل ناميده شد،عصر جاهلي، در عصر رسالت

رغم آنكـه سـواد    به )ص(
.خواندن و نوشتن نداشت، اما پس از ظهور اسلام، الگوي اهل علم قـرار گرفـت  

درواقـع، علـم و    4
اي ارزشمند بود كـه در قالـب علـم انسـاب     حكمت عرب جاهلي در جهت تقويت جايگاه قبيله

شـعب، قبيلـه،   : اي بدين ترتيب تنظيم شـد گانهمراتب شش ظهور يافت و بر اساس آن حتي سلسله
.عماره، بطن، فخذ و فصيله

5
  

  منابع شناخت عصر جاهليت

ها موضـوع مـورد    متأسفانه از عصر جاهليت، متون چنداني بر جاي نمانده است تا بتوان برپايه آن
 خصـي مـورد  امـور ش  برخلاف عصر نبوي، در عصر جاهلي، كتابت در حيطه. بحث را تبيين كرد

مانـده از ايـن دوران، مربـوط بـه امـوري       هاي برجايگرفت و اكثر نقوش و كتيبهتوجه قرار مي
________________________________________________________________ 

دار احيـاء التـراث   : ، نسقه و علقّ عليه و وضـع فهارسـه علـي شـيري، بيـروت     العربلسان، .)م1992./ق1412( منظورابن   1
 .31- 29، صص1؛ جواد علي، همان، ج»علم«، ذيل مادةالطبعةالثانیةتاريخ العربي،  مؤسسة - العربیة

 .26سورة الفتح، آية   2
؛ 125دارالمعـارف، ص : ، مصـر 1، تحقيق محمد حميـد االله، ج انساب الأشراف، .)م1959( جابر البلاذرى بن يحيى بن أحمد   3

، الطبعةالأولیعالم الكتب، : ، تحقيق خورشيد احمد فاروق، بيروتالمنمق فى اخبار قريش، .)م1985./ق1405(حبيب ابن
، العلمیـة  الکتـب  دار: مـن العلمـاء، بيـروت    لجنـة ، تحقيـق  ربأنساب الع ـ جمهرة، .)م1983./ق1403(حزم ؛ ابن356ص

؛ 567، ص3دارالفكـر، ج : ، بيـروت الصـحابة  معرفة فی أسدالغابة، .)م1989./ق1409( الأثير؛ ابن145، متن، صالطبعةالأولی

: ، بيـروت 3البجـاوى، ج  ، تحقيق على محمدالأصحاب معرفةالاستيعاب فى ، .)م1992./ق1412( عبدالبر؛ ابن422، ص4ج

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجـال  ، .)م1989(؛ خيرالدين الزركلى 1410- 1409، 1082، صصالطبعةالأولیدارالجيل، 

  .87، صالطبعةالثامنةدارالعلم للملايين، : ، بيروت5، ج و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين
يعقـوب جعفـري   : تـر نـك   ؛ بـراي آگـاهي بـيش   21؛ سورة الأحـزاب، آيـة   2، آية الجمعة؛ سورة 158 سورة الأعراف، آية   4

ريـزي و  هـا، مركـز برنامـه   نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه: ، تدوينتاريخ اسلام از منظر قرآن ،.)ش1386(
  ).تهپيامبر درس نياموخ(، فصل سوم 3دفتر نشر معارف، چ: تدوين متون درسي، قم

- 255، صـص الطبعةالثانیةدارالفكر، : تاريخ العرب القديم، دمشق ،.)م1996./ق1417(توفيق بروّ : تر نك براي آگاهي بيش   5

261. 
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همچون ساخت بناي يك خانه، معبد و ديوار و يا شفاي يك بيمار بود و چنـدان متعـرض امـور    
.اندسياسي، اجتماعي، ديني، علمي، فرهنگي و يا تمدني نشده

 توجه نكـردن بـه آنچـه كـه در آن     1
ها را مشكل كرده است؛ در عصر نبوي به امـر كتابـت    پنداشتند، قضاوت دربارة آندوران علم مي

  .اي خاص بودتوجه خاصي صورت گرفت ولي عصر جاهلي، كتابت مختص طبقه

گاه، ذكري از سرزمين و  مانده از اين دوران هم گه در ميان آثار يوناني، لاتيني و نصراني برجاي
.تواند تا حدي در اين زمينه راهگشا باشدمده است كه ميقوم عرب به ميان آ

ترين نخستين و مهم 2
اسـت كـه ترديـدي در صـحت آن وجـود       قرآن كريمباره، مربوط به عصر نبوي، يعني  متن دراين

و در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت؛ اما بالاترين بازتاب آنچه را كه عرب در عصر  3ندارد
ويـژه عصـر   هاي بعـدي، بـه  مانده از دوره لاي متون برجاي توان در لابهشته، ميپنداجاهلي علم مي

اشعار جاهلي، متون حديثي و تفسيري و آثار تـاريخي و جغرافيـايي را هـم    . عباسي، مشاهده كرد
.توان دانستازجمله منابع شناخت عصر جاهلي مي

شـعر و   اما شعور و احسـاس را كـه قريحـه    4
كه همين شعور شعري مبناي علم جاهلي  5اند،آورد، با علم در پيوند دانستهشاعري را به جوش مي

  .قرار گرفت

  شعر و شاعري

فرهنگ عرب جاهلي به لحاظ توجه به فنون ادبي مثل خطابه، نثر، امثال و شعر، ممتاز است؛ در ايـن  
 كـه در بخـش  دهنده آن چيزي بـود   شعر درواقع، بازتاب. ميان شعر از اهميت خاصي برخوردار است

.به آن خواهيم پرداخت قرآنمربوط به فرهنگ عرب جاهلي از منظر 
اـ با توجه به اينكـه عـرب   6  ه

، بـراي حفـظ    شد از آنخوبي مياي قوي بودند و شعر نيز داراي وزن و قافيه بود، بهداراي حافظه
يـر خـود ا  . اي بهره گرفتمĤثر قبيله اش ز قبيلـه شاعر با شعر خود، همچون جنگجويي كه با شمش

________________________________________________________________ 

 .41- 34، صص1جواد علي،  همان،  ج: تر نك براي آگاهي بيش   1
 .51- 41، صص1جواد علي، همان،  ج: نك   2
و  للطباعةدارالمعارف : سوسة/، تونسالمصریةدارالكتب  طبعةعن  مصورة نسخة، الشعرالجاهليفي،  ]تابي[طه حسين: نك   3

 .به بعد 105؛ شوقي ضيف، همان، ص28- 27النشر، صص

 .18- 10؛ توفيق بروّ، همان، صص83- 51، صص1جواد علي،  همان، ج: نك   4
، تحقيق الدكتور مهدي المخزومـي و الـدكتور ابـراهيم    كتاب العين، .)ق1405( احمد الفراهيدي بن ابوعبدالرحمن الخليل   5

 .»علم«، ذيل مادة دارالهجرة: قم السامرائي،

 ).آراء الشعراء الجاهليين( 311- 297، صص10نيز بنگريد به جواد علي، همان، ج   6
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.پرداختمي كرد، به حمايت از قبيلهدفاع مي
نـاخت    توان بهشعر را حتي مي 1  عنـوان ملاكـي جهـت ش

نـدگان، شـروع      طوري زماني و مكاني عصر جاهليت در نظر گرفت؛ به محدوده كـه برخـي نويس
 حجـر  بـن سال قبل از آمدن اسلام با ظهور شاعراني همچـون امـرؤالقيس   150جاهليت را حدود 

.اندربيعه دانسته بن كندي و مهلهل
 سلمي و الأعشي جزء طبقـه ابي بن ذبيان، زهير بن ���امرؤالقيس، نا 2

كه در اين ميان، نخستين متون منظوم عرب منسوب به امرؤالقيس  3باشند نخست شاعران عرب مي
.انداست و بسياري از شعراي بعدي از او تبعيت كرده

هايي هرچند كه در تاريخ، اشاراتي به مجموعه 4
لـم     بن نزد نعمان 6و يا ديوان شعري 5هايي مثل معلقات سبع منذر پادشاه حيره شده، ولـي آنچـه مس

يـن امـر، موجـب    . است اين است كه اتكاء عرب جاهلي بر حافظه بوده اسـت و نـه كتابـت    هم
حسين معتقدند كـه بازتـاب   ترديدهاي جدي در صحت اشعار جاهلي شده و افرادي همچون طه 

حيات عرب جاهلي را بايد در اشعار فرزدق، جرير، ذوالرمه، اخطل و راعي مشـاهده كـرد و نـه    
.حازمابي بن اشعار منسوب به طرفه، عنتره، شماخ و بشر

جداي از مباحث صورت گرفتـه دربـارة    7
آن چيزي است كه در عصر دهنده  اصالت اين اشعار، مسلماً مضامين اين اشعار تا حد زيادي بازتاب

ترين متن معيار و بيانگر مفهوم علم در عنوان مهم، بهقرآنويژه آنكه شد؛ بهجاهلي، علم شمرده مي
هـا را   اشعار جـاهلي و مضـامين آن   قرآن،. عصر نبوي، دقيقاً در تقابل با اين اشعار قرارگرفته است

________________________________________________________________ 

 .275و272توفيق بروّ، همان،  صص   1

 .38شوقي ضيف، همان، ص   2
 .15بريل، ص مطبعة: ، ليدنالشعراءقاتطب، .)م1913(سلام الجمحي  بن محمد   3
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، المجلـد  العـروس مـن جواهرالقـاموس   تاج، ]تابي[الدين ابوالفيض محمد مرتضي الزبيدي؛ محب10الجمحي، همان، ص   6
 .»طنج«منظور، همان، ذيل مادة ؛ ابن70، ص2، جالحیاة مکتبةدار : الثاني، بيروت

بـه بعـد؛ بـه گفتـة      138ص ،)الشعر الجاهلي و تدوينه روایة(الفصل الخامس شوقي ضيف، : ؛ نيز نك28طه حسين، ص   7
- ؛ ابـن 14الجمحـي، همـان، ص  : نـك . آوري اشعار عرب پرداخـت نخستين كسي بود كه به جمع الراویةجمحي، حماد 

اميركبيـر،  : ، تهـران )تجدد(بگلو ، ترجمه و تحقيق محمدرضا تجدد، به كوشش مهين جهانالفهرست، .)ش1366( النديم
منـذر، پادشـاه حيـره نـام      بن از نعمان - شوده البته فردي ثقه شمرده نميك - الراویة؛ هرچند كه خود حماد 236، ص3چ

- ؛ ابن70، ص2الزبيدي، همان، ج: برد كه داراي ديوان شعري مشتمل بر اشعار شعراي بزرگ عرب جاهلي بوده استمي

 .»طنج«منظور، همان، ذيل مادة 
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شعرا و بزرگان مشرك عرب هـم بـا   . مورد نكوهش قرار داده و آيات الهي را شعر ندانسته است
.شنيدن آن، اين كلام را چيزي جز شعر دانستند

با توجه به اينكه، پيامبران هر دوره با توجه بـه   1
عنوان آيه به قرآنپرداختند،  هاي بارز زمانه خود، به اثبات دعوي نبوت از سوي خداوند ميويژگي

  . ي معرفي شددر زمانة رواج شعر جاهل )ص(و معجزه پيامبر اكرم

و » شـعر «هاي  توان بارزترين نمونه فرهنگ عرب جاهلي دانست و واژهشعر و شاعري را مي
درواقـع، شـاعر كسـي بـود كـه      . معنـا كـرد  » دانـد كسي كه مـي «و » دانش«تناسب،  را به» شاعر«

.ترين شواهد تجربي استفاده كندواسطهها در پس بيتوانست از داده مي
ل شـده  خطاب نق بن از عمر 2

عبـاس شـعر ديـوان    به گفته ابن. »اندتر از آن علمي نداشتهشعر علم قومي بود كه صحيح«است كه 
زبـان عربـي را   . 3اي و مĤثر قبيله. 2نسب، . 1توانست واسطه آن عرب مي عرب جاهلي بود كه به

- بـه ها درست همان چيزهايي هستند كه عرب عصر جـاهلي   اين. بشناسد و به ديگري تعليم دهد

بـه گفتـه جمحـي    . شناخت و سعي در تعليم آن به فرزندانش از طريق شعر داشـت عنوان علم مي
كردند و هم ها و منتهاي حكمت ايشان بود كه هم از آن اخذ مي شعر در جاهليت ديوان علم آن«

.»پرداختندبدان مي
عصر اي عرب توان فهميد كه چرا شعر و شاعري در نظام قبيلهخوبي ميلذا به 3

توانسـت بـه   درواقع، عرب عصر جاهلي با شعر مـي . عصر جاهلي از اهميتي حياتي برخوردار بود
  .هاي حاكم بر آن بپردازداي و سنتحفظ بنيان نظام قبيله

  علاّمه يا نسابه

توان از اهم علوم عصر جاهلي دانست؛ اين توجه به علم انساب و ايام و ذكر مناقب و مثالب را مي
اـم عـرب قـرار     علاوه بر انسان، اصل و نسب اسبحدي بود كه  ها و شترها هم موردتوجـه و اهتم

.گرفت مي
كاربرد داشته اسـت؛ جـداي   » علاّمه«برمبناي برخي منابع متأخر، در عصر جاهليت واژه  4
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بـري؛ شـوقي   : ليـدن جرجس لوي دلا ويدا، : زياد الأعرابي، عني بنشرها و علق عليها و وضع فهارسها بن عبداالله محمدابي
 .255، ص8؛ جواد علي، همان، ج83ضيف، همان، ص
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هاي چنين فردي شده، بـراي مـا حـائز اهميـت     گي وسقم اين روايات، تبييني كه از ويژه از صحت
تـه شناسازبان. است  دهنـده  كـه ايـن نشـان    1انـد، ن عرب، منظور از علاّم و علاّمه را نسابه نيز دانس

كه  طوري شناسان عرب از عصر جاهلي تا اسلامي است؛ بهاستعمال فراوان اين اصطلاح براي نسب
عـرب جـاهلي در ميـان    . توان گفت براي عرب جاهلي تا حد زيادي علم، مترادف با نسب بودمي

شمرد و حتي بر مبناي برخي روايـات، صـاحب ايـن علـوم را     هار چيز را علم ميعلوم مختلف، چ
وارد مسجدي شد  )ص(ضمن شماري روايات در اين باره آمده است كه پيامبر خدا. دانستعلاّمه مي

پيامبر از آن جماعت پرسيد كه اين . دانستندمي» علاّمه«و گروهي را بر گرد فردي يافت كه او را 
زبان عربـي،  . 2العرب، ايام. 1ها پاسخ دادند كه او فردي عالم به  زي آگاه است و آنفرد به چه چي

تـن و يـا       )ص(پس پيامبر اكرم. انساب عرب است. 4اشعار و . 3 فرمودند اين علمـي اسـت كـه دانس
.ندانستن آن سود و زياني به همراه ندارد

دهندة دگرگوني مفهوم علم از  خوبي بازتاباين روايت به 2
ازجمله افـراد  . ر جاهلي به عصر نبوي است كه موردتوجه نويسندگان متأخر قرارگرفته استعص

قحافـه،  ابـي  بـن  حـابس، ابـوبكر   بـن  توان به اقرععالم به نسب و اخبارالناس در عصر جاهليت، مي
 ـ بـن  غانم و عقيل بن عبدالعزي، عقيل بن نوفل، حويطب بن ��حذيفه، مخر بن مطعم، ابوجهم بن جبير - ياب
  .اشاره كرد 3طالب

اما برخلاف تحول مفهومي علم در عصر نبوي كه بازتاب آن را در قـرآن موردبررسـي قـرار    
شده مجدداً به شعر و شاعري  هاي فتحمسلمانان پس از فتوحات و استقرار در سرزمين«خواهيم داد، 

بـب فتو  مشغول شدند و ديوان حـات و مـرگ   هاي شعري پديد آوردند؛ ولي اكثر اين اشعار بـه س
علـم و  «ماندنـد  ها زنـده مـي   كه اگر آن» ها باقي ماند شاعران از بين رفت و تنها مقدار كمي از آن

هاي بعد نويسندگان مسلمان در دوره 4.شدبسياري به تعبير جمحي نصيب مردم آن زمان مي» شعر
بينيم كه پس لذا مي. اند كردهلاي منابع از افرادي عالم به اين علوم با عنوان علاّمه ياد همچنان در لابه

منـذر كلاعـي    بـن  هـاني  5معاويـه،  بن يزيد بن از افرادي همچون خالد - عنوان نمونهبه - از اسلام هم
________________________________________________________________ 

 .»علم«منظور، ذيل مادة ابن   1

- يحيـى بـن عبـدالرحمن   ، تحقيـق الأنسـاب ، .)م1962./ق1382( السـمعانى  التميمي منصور بن محمد بن عبدالكريم أبوسعيد   2

 .9صالمعارف العثمانية، ةمجلس دائر: ، حيدر آباد1اليمانى، جالمعلمى
 .259- 255، صص8جواد علي، همان، ج: نك   3

 .10الجمحي،  همان، ص: نك   4
  .85دارالأضواء، ص: ، بيروت7على شيرى، ج  ، تحقيقالفتوح، .)م1991./ق1411( اعثم الكوفى بن أبومحمد أحمد   5
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ابوهاشم مخزومي،  1طالب،ابي بن عبدالرحمن اسدي حزامي مدني، عقيل بن �الراويه، مغير نحوي، حماد
5خلكـان طبري، ابن جرير بن محمد 4جوري نحوي ابوبكر 3اوس، بن نخار 2الجهم،ابي بن عبداالله بن ابوبكر

 

- سـعيد بـن شاعر، عبداالله 6حسن باخرزي بن علي الناس و ابوالحسنالعرب، ايامشناس و آشنا به ايامنسب

» علاّمه«آگاه به حديث و زبان عربي با عنوان  8الأبار بن و ابوعبداالله 7هشام بن كوفي، عبدالملكاموي

حطـان از دانايـان اخبـارالعرب را نـزد      بـن  شود زماني كه عمـران مي گفته. ياد شده است» علاّمه«
.مروان معرفي كردند، عبدالملك وي را فردي علاّمه دانستبنعبدالملك

مـرور زمـان،    البتـه بـه   9
، حديث، فقـه  قرآنعلاّمه گسترش مفهومي پيدا كرد و افرادي آشنا به علوم اسلامي، همچون علوم 

قتـاده و   بن عمر بن عاصم 10،)علاّمه در حديث(الأبار  بن خواندند؛ مثل ابوعبدااللهو تفسير را هم علاّمه 
حتـي گـاه بـدون اشـاره بـه علمـي خـاص از برخـي          11؛)هر دو علاّمه در مغازي(غساني  ابومسهر

- اطـروش زيـدي   علـي  بـن  عنوان علاّمه ياد شده اسـت؛ مثـل حسـن   هاي متأخر به گذشتگان تا سده

سـعيد   بـن  احمد مسعودي و ابوعبداالله معن بن عسقلاني، ابوعبداالله قاسمحجرإسحاق، ابنابن 12مذهب،
.رباطي

هاي بعد سعي در تلفيق مفهوم علم در ايـن دو  رسد كه نويسندگان مسلمان دورهنظر ميبه 13
________________________________________________________________ 

، تحقيق عمر عبدالسلام الأعلامالاسلام و وفيات المشاهير و تاريخ، .)م1993./ق1413( الذهبى احمد بن محمد الدينشمس   1
 .369- 368، صص11، ج 382و318، صص9، ج 84، ص4، جالطبعةالثانیةدارالكتاب العربى، : تدمرى، بيروت

؛ 1763، 1720دارالجيل، صـص : ، بيروت4على محمد البجاوى، ج  ، تحقيقالأصحاب معرفةالاستيعاب فى ، .)م1992./ق1412( عبدالبرابن   2
  .306، ص5،  ج66، ص1دارالفكر، ج: ، بيروتالصحابة معرفةفى  أسدالغابة، .)م1989./ق1409( الأثيرابن

، 6عادل احمد عبـدالموجود و علـى محمـد معـوض، ج    : ، تحقيقالصحابةفى تمييز  الإصابة، .)م1995./ق1415( حجرابن   3
 .389، صالعلمیةدارالكتب : بيروت

 .399، ص3السمعاني،  همان، ج   4

دار : بيـروت  - ، دمشق 1، تحقيق  الأرناؤوط، جشذرات الذهب في اخبار من ذهب، .)م1986./ق1406(العماد الحنبلي ابن   5
 .58، 30كثير، صصابن

 .17، ص2السمعاني، همان، ج   6
 .21، ص1العماد الحنبلي،  همان، ج؛ ابن282، ص15، ج214- 213، صص14الذهبي، همان، ج   7
، ديوان المبتدأ و الخبر فى تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم مـن ذوى الشـأن الأكبـر   ، .)م1988./ق1408(خلدون ابن   8

  .418، صالطبعةالثانیةدارالفكر، : ، بيروت6، جشحادةخليل   تحقيق

 .66دارالأضواء، ص: ، بيروت7على شيرى، ج  ، تحقيقالفتوح، .)م1991./ق1411(اعثم الكوفى  بن أحمد أبومحمد   9
  .418، ص6ج  خلدون، همان،ابن   10

 .90، ص3، ج89، ص2العماد الحنبلي،  همان، جابن   11
 .82داربيروت، ص - دارصادر: ، بيروت8، جالكامل في التاريخ، .)م1965./ق1385(الأثير ابن   12
افراد زياد ديگري نيز تا سدة دهـم  عماد از ؛ ابن196، ص3، ج342، ص2، ج75، 18، صص1العماد الحنبلي، همان، جابن   13

جواد : تر نك همچنين براي آگاهي بيش. شودنظر ميها صرف عنوان علاّمه ياد كرده است، كه از ذكر آنهجري قمري به
 .، فصل الكتاب و العلماء8علي، همان،  ج
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گيري طبقه اهل حديث پـس  اند؛ اما با شكلاسلامي آن، داشته عصر متفاوت، البته با برتري صبغه
كه برخي از اين علمـا   طوري ها به وجود آمد؛ بهوعي بدبيني نسبت به اخباريون و نسابهاز اسلام ن

.دانستندگو ميها را افسانه آن
توجـه   نهاد كـه جالـب  بر خود مي» علم«هايي نيز با ريشه عرب نام 1

.الأعلم و عبدالأعلم: است، ازجمله
2

  

»معلَّـم «ه او را اين بـود ك ـ  )ص(هاي مشركان به پيامبر اكرمازجمله تهمت
يـم   3 يافتـه   يعنـي تعل

 گفتند كه پيامبر اين آيات را از ديگري فراگرفته است؛ ولي چون در تطبيق آنچـه دانستند و مي مي
فردي از اهل  يافته را تعليم )ص(آورده بود، با اشعار جاهلي ناكام ماندند، سعي كردند پيامبر )ص(پيامبر

دهد كه عرب جاهلي كتب مقدس اهل كتـاب را نيـز   ميهمين اصطلاح نشان . كتاب معرفي كنند
ها دانسته و از وجود معلمّاني در بين پيروان آن اديان آگاهي داشته است؛ هرچند كه عربعلم مي

آلـود خـود، سـعي در دوري گزيـدن از آن را     اي شـرك به سبب عدم هماهنگي آن با نظام قبيلـه 
  .اند داشته

علماي لغت بر مبناي يك شعر عربي . شده است نيز اشاره در برخي اشعار به علماي اهل كتاب
رسـد  نظـر مـي  اند كه بـه را به معناي عالم دانسته» شهر«را به معناي علما و مفرد آن » شهور« واژه

- پرداختهشهر، صورت تحريف شده سفر باشد و منظور از آن كساني بوده كه به تلاوت اسفار مي

.اند
اـحف  ) مجلـه (اند و زبور، تورات، انجيل شعراي جاهلي با كتب اهل كتاب، آشنايي داشته 4 و مص

.شناختندالرهبان را مي
بـه  » مـدراس «حبر يهودي و اسقف مسيحي اين كتب را در محلي به نـام   5
.دادندپيروان خود آموزش مي

6
  

________________________________________________________________ 

): همراه با ترجمه(، افست تهران رةالقاه، تحقيق احمد زكى باشا، )تنكيس الأصنام(كتاب الأصنام ، .)ش1364( الكلبيابن   1

 .37- 36، صص2نشر نو، چ
، الطبعةالثالثةالأعلمى،  مؤسسة: ، بيروت1، تحقيق مارسدن جونس، جالمغازى، .)م1989./ق1409( عمر الواقدي بن محمد   2

 .308، 301صص

 .14سورة الدخان، آية    3
  .»شهر«منظور، همان،  ذيل مادة ابن   4

  .252، ص8ججواد علي،  همان،    5

محمـد    ، تحقيقالطبقات الكبرى، .)م1990./ق1410( سعد؛ ابن573، 564، 559- 558، 552، صص1هشام، همان، جابن   6
و  البدایـة ، .)م1986./ ق1407( كثيـر ؛ ابـن 267،  130، صـص الطبعـةالأولی ، العلمیة الکتب دار: ، بيروت1عبدالقادر عطا، ج

أحـوال   معرفـة و  النبوةدلائل ، .)م1985./ق1405(البيهقى  الحسين بن احمد ؛ ابوبكر175دارالفكر، ص: ، بيروت6، جالنهایة

  المقريـزي علـى بـن  أحمـد الدين؛ تقى269، صالعلمیة دارالکتب: ، بيروت6عبدالمعطى قلعجى، ج  ، تحقيقالشریعةصاحب 

محمـد عبدالحميـد     ، تحقيـق و المتـاع  الحفـدة وال و الأمـوال و  إمتاع الأسماع بما للنبى من الأح ـ، .)م1999./ق1420(

  .83، صالعلمیةدارالكتب : ، بيروت14النميسى، ج
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شناخت مي» اسطوره«در ضمن عرب جاهلي، تواريخ، حكايات و قصص گذشتگان را نيز با نام 
.لاتيني بود) Storia(يوناني و ) Historia(كه معرب 

حتي يكي از اشراف قريش و دشمنان پيـامبر   1
.هاي رستم و سهراب آشنايي داشته استهاي ايراني و داستانبا اسطوره

عرب جاهلي با كهانـت و   2
.عرافت آشنا بود و كاهن و عراّف مدعي بودند كه از غيب خبر دارند

3
در جاهليت، شـماري هـم    

شود مردم نجران پيش از گرويدن به مسيحيت، نزد يك معلمّ ساحر گفته مي. دادندتعليم سحر مي
.آموخت ها سحر مي رفتند و او بدانمي

عنوان  كساني به )ص(شود پيش از بعثت پيامبر اكرمگفته مي 4
كردند مراجعه ميها  گو بودند كه مردم در مشكلات خود به آن عنوان كاهن، جادوگر و غيب به

هـا  زعم اعراب، هر كاهن، جني داشت كه اخبار را از آسـمان  به. خواستندها راهنمايي مي و از آن
دو تن از كاهنان عصـر  . گفتندرا تابع جني مي  اين جن. دادكرد و در اختيار كاهن قرار ميشنود مي

مشركان مكه باوجوداينكه بـا  . تر بودندنام داشتند كه از همه معروف» شقّ«و » سطيح«جاهليت، 
زدند و او را گاهي شاعر و گاهي كـاهن  سخنان كاهنان آشنايي داشتند، به پيامبر تهمت كهانت مي

.ناميدندمي
.بهره بـود دهنده بيعرب جاهلي، قبل از ظهور اسلام از وجود پيامبري بيم 5

رو از ايـن  6
خـونريزي و بـدترين نـوع     اي از شرك، جهل، خرافـات، جنـگ و  فرهنگ عرب جاهلي آميزه

اي ميان خود و ها را واسطهمشركان، بت. پرستي بودانحراف فكري در عصر جاهلي، شرك و بت
نوعي جبر قائل  ديدند و در اين زمينه، بهها، خود را ناگزير ميشمردند و در عبادت اين بتخدا مي

.بودند
  .ها رواج داشت هاي فراواني نيز بين آنها و بدعتخرافه 7

  عصر نبوت

عنوان يك نقطه عطـف  عصر نبوت را با توجه به اهميت هجرت رسول خدا از مكه به مدينه به
________________________________________________________________ 

 .245، ص8جواد علي، همان، ج   1

 .358، ص1هشام، همان، جابن   2

 .278توفيق بروّ، همان، ص   3

بكوشـش هاشـم    ترجمـة جهـانگير ميـرزا قاجـار،    ، آثارالبلاد و اخبارالعبـاد ، .)ش1373( القزويني محمود بن محمد بن زكريا   4
دارصـادر،  : ، بيـروت 5، جالبلـدان معجـم ، .)م1995( البغـدادي  الحموي ؛ ياقوت148انتشارات اميركبير، ص: تهران محدث،

 .267، صالطبعةالثانیة

تـر   براي آگاهي بـيش ؛ 42 -  41 آية ،الحاقة ؛ سورة10- 6 آية الصافات، سورة ؛18- 16؛ الحجر، آية10- 6سورة الجن، آية    5
  ).كهانت و پايان يافتن آن با بعثت پيامبر(يعقوب جعفري، فصل سوم : نك

 .6 آية يس، سورة ؛3 آية ،سورة سجده   6
 .3 آية زمر، سورة ؛148 آية ،سورة انعام   7
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؛ )بعثت تا هجرت رسول خـدا (دوره مكي . 1: توان به دو دوره تقسيم كردمهم در تاريخ اسلام مي
جاهليـت در  ، مفهوم قرآنلذا با توجه به اينكه در ). هجرت تا رحلت رسول خدا(دوره مدني . 2

هـاي  دوره مدني مورد اشاره قرار گرفته و جامعه ايماني دقيقاً در برابر جامعـه جـاهلي در سـوره   
  .مدني خواهد بود مدني تبيين شده است، لذا تأكيد ما در اين پژوهش بر دوره

  قرائت و كتابت

با نگـاهي   1.دآيه نخستين سوره علق به پيامبري مبعوث ش 5در سن چهل سالگي با نزول  )ص(پيامبر
تـن كـاملاً     به مضمون نخستين آيات نازل شده بر وي، توجه به علم، علـم  آمـوزي، خوانـدن و نوش

تـگان الهـي از آن    قرآن واسطه خداوند به. آشكار است به انسان، علومي را آموخت كه حتي فرش
اد داد و آن را از دانست به او ي ـخداوند ازطريق خواندن و نوشتن آنچه را كه انسان نمي. اندبهرهبي

، به بشر عرضه داشت؛ نخستين آيات وحي الهي قرآناش خوانده بود، يعني آنچه بر پيامبر برگزيده
را برگرفتـه از كلمـة اقـرأ در     قـرآن  اند، ناموسيله قلم آغاز شدهبا فرمان به خواندن و آموختن به

.اندسورة علق دانسته
.د كرده استنويسد، قسم ياخداوند به قلم و آنچه مي 2

او پس از قـرآن، بـه    3
اراده الهي بر . و انسان از اين طريق توانست مفاهيم را به ديگري انتقال دهد 4انسان بيان را آموخت

بر آن تعلق گرفت كه همة اسماء خود را به انسان بياموزد، در حالي كه علم فرشتگان را محـدود  
.الهي علم دارندها تنها به بخشي از اسماء  قرار داد و هركدام از آن

بالاترين علـم انسـان، علـم بـه      5
- براي اثبات رسالت خود در برابر كافران، شهادت خداوند و صاحب علم )ص(كتاب است و پيامبر

.الكتاب را كافي دانسته است
، او همواره بايد بداند كه علم تنهـا  »الكتابعلم«با وجود دستيابي به  6

بر اساس چنين نگاهي، علـم، مقـدس    7ارزاني داشته است، نزد خداوند است و آن را خداوند به او
آموزگار همه اين  قرآني،شود و تفاوتي ميان علوم گوناگون وجود ندارد؛ چراكه بر اساس بينش مي

. به نومسلمانان از همان ابتدا در دستور كار پيغمبـر قـرار گرفـت    قرآنتعليم . علوم، خداوند است
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اشاره شده است كه از آن جمله  1قرآننيز در ) جمع صحيفه(ف علاوه بر واژه كتاب، به واژه صح
برخي انطباق اين واژه را بـا مفهـوم امـروزي كتـاب و     . توان نام بردصحف ابراهيم و موسي را مي
دانسته و كتاب را بيشتر مترداف با نامه اعمال و يـا سرنوشـت    قرآنرساله، بيش از واژه كتاب در 

تـخوان كتـف، پوسـت خشـكيده      مسلمانان برا. اندقرار داده ي نگارش، از قرطاس و يا پوسـت، اس
نـا بـه   گفته مي. كردنددرخت نخل و پارچه سفيد استفاده مي شود به هنگام ظهور اسلام، افراد آش

نفر بودند كه پيامبر بعدها از همين تعداد محدود براي گسترش امر  17كتابت در قبيله قريش تنها 
تـند و      شماري. سوادآموزي بهره گرفت تـن داش از زنان نيز سواد خواندن و برخـي خوانـدن و نوش

.كردپيامبر خدا زنان را نيز تشويق به تعليم و تعلم و كتابت مي
2

  

با هجرت پيامبر به مدينه و استقرار دين اسلام در اين شهر، توجه به امر تعليم و تعلمّ و كتابت 
ازجمله اين كاتبان . مسلمانان قرار گرفتتر  آيات وحي الهي توسط كاتبان وحي، مورد توجه بيش

پيـامبر در  . اشـاره كـرد   3ثابت بن كعب و زيد بن عفاّن، ابي بن طالب، عثمانابي بن توان به عليوحي مي
راستاي گسترش سوادآموزي بين انصار مدينه، حتـي فديـه آزادي اسـرايي از جنـگ بـدر را كـه       

كه هر اسير موظف شـد بـه ده    طوري صار قرار داد، بهاي نداشتند، تعليم كتابت به جوانان انسرمايه
.نفر خواند و نوشتن بياموزد

4
  

شود كـه شـماري از   تأثير نبود؛ حتي گفته ميمعاشرت مسلمانان با اهل كتاب در اين زمينه بي
و  تـورات هاي ديگر، مثل سرياني مشغول شدند تا بتوانند مسلمانان با اجازه پيامبر به يادگيري زبان

ازجمله اين . را بدون نياز به تفسير احبار يهودي و راهبان مسيحي از اين كتب مقدس بفهمند انجيل
ظاهراً . عاص اشاره كرد بن عمرو بن ارقم و عبداالله بن ثابت، عبداالله بن نوفل، زيد بن ��توان به ورافراد مي

هايي از انجيل شته و بخشهاي سرياني و عبري آشنايي دانوفل حتي پيش از اسلام هم با زبان بن ��ور
هـاي عبـري و   شود با زبـان ثابت ازجمله كاتبان پيامبر بود و گفته مي بن زيد. را كتابت كرده است

تـن نامـه بـه پادشـاهان       بن عبداالله. بلكه فارسي، رومي و حبشي هم آشنايي داشت ارقم نيـز در نوش
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.مشاركت داشت
اي بـا نـام   خوانـد و صـحيفه  مي يلانجو  توراتعمرو با اجازه پيامبر  بن عبداالله 1

.تدوين كرد )ص(، مشتمل بر احاديثي از رسول خدا»��الصاد«
در تفسير تـورات  ) المشنا( �او با المثنا 2

. آوري كـرد هـا را جمـع   دنبال نبرد يرموك هم به كتبي دست يافت كه آننيز آشنايي داشت و به

دسـت يافتنـد و   تـورات  به مصاحفي از جملـه  ويژه يهود خيبر، مسلمانان ضمن نبرد با يهوديان، به
احتمال ترجمه همه و يا بخشي از كتاب مقدس به زبان عربي . تر شد ها با دين يهود بيش آشنايي آن

خطـاب   بـن  شود كه عمرنقل مي. در اين عصر و بلكه عصر جاهليت نيز چندان دور از ذهن نيست
وسيله آن بـر علـم خـود بـي     كرده بود تا بهاي از كتب اهل كتاب را براي خود استنساخ  نيز نسخه

.افزايد كه اين كار مورد خشم و غضب پيامبر خدا قرار گرفت
3

  

اين توجه بـه امـر   . نظير داشتكتابت علم در انتقال و گسترش علوم در دوره اسلامي نقشي بي
هي بـه  مشـاهده كـرد؛ امـا بـا نگـا      4توان در شماري از آياتويژه در دوره مدني را ميكتابت، به
توان دريافت كه در روايات منقول از پيامبر و صحابه، نوعي دوگـانگي در  هاي روايي ميمجموعه

چه به نقل از پيامبر و چه  5رواياتي، هم در امر به كتابت و هم نهي از آن،. شوداين زمينه ديده مي
ه علل اين نهـي  كننده، ازجملخطيب بغدادي در راستاي توجيه روايات نهي. صحابه، نقل شده است

و روي آوردن به علوم ديگر، اتكاي به كتابت و ترك  قرآنرا ترس از انحراف نسبت به تدريس 
.دانسته استقرآن و روي آوردن به كتابت غير قرآن حفظ 

خطر ناشي از روي آوردن به   درواقع 6
عكـاس  كه  در شـعر جـاهلي ان   - توان همان خطر بازگشت به علم جاهليرا مي قرآنيدرس غير 

  .دانست - داشت

سفارش رسول خدا به افراد ناتوان در حفظ و . اما اكثر روايات با امر به كتابت همخواني دارد
نقل شـده   )ص(در احاديثي از پيامبر اكرم. بود» كتابت«كساني كه ترس از نسيان و فراموشي داشتند، 
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»��قيدوا العلم بالكتا«است كه 
.»استعن علي حفظك بيمينك«و  1

حتي بـه افـرادي    )ص(پيامبر خدا 2
.عاص اجازه كتابت داد بن عمرو بن خديج و عبداالله بن مثل رافع

لـمانان در درجـه       3 ايـن علـم نـزد مس
ترين سند و بلكه لذا با توجه به اينكه مهم. بود كه بعدها حديث جاي آن را گرفت قرآننخست، 

انان، يعني قرآن كريم اسـت و توجـه   مانده از عصر نبوي كتاب مقدس مسلم تنها سند اصيل برجاي
كنيم برپايه قرآن اين تحول مفهـومي در واژه  هاي بعدي است، سعي ميبه حديث مربوط به دوره

  .الامكان پايبندي خود را به اصل اين متن حفظ نماييمعلم را مورد بررسي قرار دهيم و حتي

  علم در قرآن

لم داراي درجاتي هستند و سطوح علمي همگان توان فهميد كه صاحبان عبا بررسي آيات قرآن مي
با يكديگر برابر نيست؛ و برخي علوم، مختص فرد و يا گروه خاصي است ولي منشأ همـه علـوم،   

  .تعالي است ذات باري

  علم الهي

است و خداوند به هر چيزي دانا و بالاتر از هر صاحب دانشـي اسـت،   » عليم«يكي از اسماء الهي 
.چيز احاطه دارد بر همه اي كه علم او گونه به

اـن » علاّم الغيوب«تنها او است كه  4 تـرين  است و به نه
.امور آگاهي دارد

 ها و زمين وعلم الهي چنان گسترده و وسيع است كه رازهاي نهان و غيب آسمان 5
و علـم   6گيرد، رود، همه را در برميامور آشكار و پنهان و آنچه در زمين فرو و در آسمان بالا مي

 غيب منحصر به خداي  بوده و حتي پيامبربه 
از غيب آگاهي نداشته است و تنها ازآنچه بـه او   )ص(

داند و آنچه كليدهاي غيب تنها نزد او است و جز او كسي آن را نمي«. شد آگاهي داشتوحي مي
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ي در اداند و هيچ دانهافتد مگر اينكه آن را ميداند و هيچ برگي فرونميدر خشكي و دريا است مي
.»هاي زمين و هيچ تر و خشكي نيست، مگر اينكه در كتابي روشن ثبت اسـت تاريكي

او محـل   1
.دانداي را مياستقرار و وفات هر جنبنده

2
  

.واسطه علم خود وحي را نازل كرده است خداوند به
او به اموري آگاه است كه انسان از آن  3

.او قادر به شناخت منافقان است 4خبر است؛بي
از اسـرار درون   6دانـد، خير و شرّ امور را مـي او  5

ها را به درون ذات آورند، آگاه است ولي انساندست ميها و آنچه بهنفوس، قلوب و صدور انسان
يـش رو و پشـت سـر او     7او راهي نيست، به افكار، گفتار و كردار آشكار و پنهان انسان و آنچه پ

.ا به اذن او استاست علم دارد و احاطه انسان بر هر علمي تنه
تـن    8 حتي علم خداوند تنها بـه دانس

.اين امور منحصر نبوده و انسان را در روز واپسين به آنچه انجام داده است، آگاه خواهد نمـود 
او  9

و فرجام و مĤل هـر   10داند كه چه كسي اهل هدايت و چه كسي اهل ضلالت است،خوبي مي به
.داندانساني را مي

ها پـس  دانند كه زمين چه مقدار از اجساد انسانحتي ميخداوند و جنود الهي  11
ترين آيات توان جزء صريحاين آيه را مي 12كاهد و نزد آنان كتابي ضبط كننده است؛از مرگ مي

در اثبات عدم نابودي جسد انسان دانست، چيزي كه علم بشر درباره آن هنوز كامل نيسـت، ولـي   
همچنين، علم الهي چنان علمي است كه از آفات . ه استصراحت مورد اشاره قرارگرفت در قرآن به

.علم بشري، مثل خطا و فراموشي، به دور است
13
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برخي امور فقط در حيطه علم خداوند است و انسان و فرشتگان مقرب الهي را بدان آگـاهي  
تـوان بـه عـالم    كه از جمله اين امور مي 1ها در آن زمينه بسيار اندك است نيست و يا آگاهي آن

يـدن    3،»���السـا علم«و مسئله زمان وقوع قيامت  2هاغيب، برانگيخته شدن انسان خلافـت بخش
يـن،   تـگان و آينـدگان    4خداوند به انسان بـر روي زم نـاخت روح و عـالم امـر     5اخبـار گذش و ش

  .اشاره كرد 6پروردگار

  علم نبوت

يـم كتـاب و   رسولان الهي از علم كتاب و حكمت برخوردار بودند و ازجمله وظايف رسـول،   تعل
.اين رسولان از علمي برخوردار بودند كه ساير مردم فاقد آن بودند. حكمت به مردم بود

اين علم  7
تـوان دانسـت   نمود بارز آن را حضرت عيسي مي. لدني است و خداوند آن را به پيامبران آموخت

تأويل احاديـث   همچنان كه علم 8را ياد داد؛ انجيلو  توراتكه خداوند به او كتاب و حكمت و 
)تعبير خواب(

واسـطه گـرفتن كتـاب و حكـم و نبـوت       بشر بـه . را به حضرت يوسف آموخت 9
واسـطه آنچـه از كتـاب آسـماني      ولي علماي رباني به. تواند ديگران را به بندگي خود فراخواند مي

.كننداند، چنين كاري نمي خوانده اند و درستعليم داده
يـم ك   درواقـع بشـر بـه    10 تـاب و  واسـطه تعل

.حكمت توسط رسولان الهي بود كه از ضلالت و گمراهي رهايي يافت
11

  

هاي اهل كتاب پس از برخـورداري از علـم   از منظر آيات الهي، پيروي پيامبر از هوي و هوس
 واسطه برخورداري پيامبر درواقع، به. الهي پذيرفتني نيست

از همين علم است كه ديگر نيازي به  )ص(
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.اديان الهي نداردپيروي از ساير 
1

  

دنبال افزايش علـم و دانـش خـود    آموزد كه بايد در هر مقامي همواره بهبه انسان مي قرآنالبته 
اـً  «: ترين افراد زمانه خود باشد، باز بايد بگويدباشد؛ حتي اگر خاتم پيامبران و عالم .»رب زدنـي علم

2
 

بـر  علمي برخوردار بوده علم انبياي الهي نيز به يك اندازه نبوده و برخي از چنان اند كه نبي ديگر ص
.بر آن برايش ممكن نبوده است

برد و بالاتر از هـر  خداوند درجه علمي هر كه را بخواهد بالا مي 3
.نهد كه در اين ميان حضرت يوسف پيامبر، نمونه انساني عليم استصاحب علمي، عليمي مي

4
  

  علم انسان

شناخت حق و حقيقت، يكتاپرستي و شـريك قائـل   . حكم فطرت خود يكتاپرست است انسان به
دانستند؛ ولي بر اين حقيقت سرپوش نشدن براي خداوند چيزي بود كه به تعبير آيات الهي مردم مي

.نهادندمي
و عدم » ناآگاهي«بلكه حتي بايد گفت كه شريك قائل شدن براي خداي يكتا ناشي از  5

توانـد از پـدر و مـادرش اطاعـت     ت كه انسان مياست؛ و اين تنها جايي اس» علم«برخورداري از 
.نكند

تـوار   مجبور دانستن انسان براي شريك قائل شدن براي خداونـد هـم بـر پايـه     6 اي علمـي اس
.نيست

يـن   ها كساني نيز هستند كه همواره به دنبال سـخنان لهـو و بيهـوده   در ميان انسان 7 انـد؛ چن
.اندبهرهافرادي از علم بي

8
  

برخي راسخ در علم هستند و تنها خداوند و اين افـراد  . با همديگر برابر نيست ها اما علم انسان
.دانندرا مي قرآنهستند كه تأويل آيات محكم و متشابه 

افرادي از اهل كتاب نيـز ازجملـه ايـن     9
.اند كه در كنار مؤمنان به آيات الهي ايمان داشتند شده راسخان در علم شمرده

به تعبير قـرآن، در   10
باشند كه گـواه بـر يكتـايي    مي) صاحبان دانش(» اولوا العلم«خداوند و فرشتگان الهي نيز اين كنار 
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.خداوند هستند
يـله      مقدمه قرآنعلم در  1 اي بـراي درك  اي بـراي ايمـان بـه خداونـد يكتـا و وس

و برخورداري بندگان خدا از علم، موجب خشيت و  2است )ص(حقانيت قرآن و نبوت پيامبر اكرم
.شودها در برابر خداي يكتا مي و ترس آن

همين علم موجب اسلام آوردن و تسليم شـدن ملكـه    3
 سبأ در برابر سليمان نبي
.نيز شد )ع(

يـعه، همچـون   لذا مي 4 نيـز   كـافي بينيم كه در مجامع حديثي ش
  .اندو در مرتبه نخست جاي گرفته ايمانپيش از كتاب  علمو كتاب  العقلكتاب 

درواقـع اسـلام   . بر انسان ديگر مخالف است مگر در علم، ايمان و تقـوا اسلام با برتري انساني 
.موجب شد كه انسان عالم با غيرعالم برابر نباشد و برتر شمرده شود

درواقـع در اسـلام علـم بـه      5
انسـان را از   قرآنو خداوند در  6ملاكي براي برتري افراد و برخورداري از ملك الهي تبديل شد؛

ان علم ندارد نهي كرده است و در اين زمينه، گوش، چشم و دل، مـورد سـؤال   دنبال كردن آنچه بد
.قرار خواهند گرفت

اي بوده است كه بر مسئوليت گوش، چشم و دل در كسب علم، شايد زمينه 7
  .اساس آن مسلمانان، علوم را در سه سطح سمعي، بصري و فؤادي بنگرند

ند همان دين اسلام است و اهل كتاب هم بـا  دين نزد خداو. اهل كتاب نيز از علم برخوردارند
واسـطه   هـم بـه  كه علم براي آنان حاصل آمـد، آن يكديگر به اختلاف نپرداختند، مگر پس از آن

.ها وجود داشت حسدي كه ميان آن
تـند و دربـاره آنچـه بـه آن علـم      ها درباره آنچه مي آن 8 دانس

تـند كه نمـي  نداشتند با يكديگر به محاجه پرداختند، درحالي .دانس
هـا حـق و باطـل را بـاهم      آن 9

دانستند چيست، پنهان كردند و بر خدا دروغ بستند و كـلام او  كه مي درآميختند و حق را درحالي
.را تحريف كردند

10
  

آموزي بـه بشـر را دارد تـا بشـر بدانـد كـه       هاي خود، قصد علمخداوند با بيان آيات و نشانه
اي دالّ بر حقانيت قيامت و صـدق  اصحاب كهف كه آيهشدن مثل زنده: هاي خدا حق است وعده
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.وعده الهي است
اي دست يابد كه دوزخ را مشاهده تواند به مرحلهانسان حتي به لحاظ علمي مي 1
علم به آينده هم ازجمله علومي است كه در حيطه . شوداليقين تعبير ميعنوان علمكند كه از آن به

تواند به برخي از امور مربوط به آينده علـم  واهد انسان نيز ميعلم الهي است؛ ولي اگر خداوند بخ
- هايي اينها است، نمونهيابد؛ علاوه بر علم به وقوع قيامت و جهان واپسين كه بارزترين اين نمونه

تـح قريـب   : مشاهده نمود قرآنتوان در جهاني از آن را نيز مي تـح مكـه  [بشارت به ف در تحقـق  ] ف
.و غلبه امپراتوري روم بر ايران 2فتح، ضمن صلح حديبيهرؤياي پيامبر در سورة 

3
  

هاي تواند به موجودات ديگري، مثل سگانسان آنچه را كه خداوند به او تعليم داده است، مي
.ها را تعليم دهد شكاري بياموزد و آن

يـم و تعلّـم     اين درواقع، نشان 4 دهنده قدرت انسان بر امـر تعل
تنها از نسلي به نسل ديگر انتقال دهد، بلكـه  تواند دانش را نهسان ميواسطه اين ويژگي ان است و به

  .قادر به تعليم ساير موجودات نيز است

انسان در آيات الهي فقط مختص امور معنوي و مابعدالطبيعه نيست، بلكه شـامل امـور   » علم«
6ساخت آثار محكم، 5علم به امور ظاهري حيات دنيوي،. شودمادي و طبيعي نيز مي

عاقبت اقـوام   
علم هـر   9ها و حساب ايام زندگي و رويدادها،دانستن شمار سال 8شناخت آثار جغرافيايي، 7ديگر،

و پديدار شدن نخستين خود بشر و خلقت  10اسرائيل به آبشخور خودهر يك از دوازده عشيره بني
بـه آن   قـرآن سازي علمي است كـه در  فن زره. توان ازجمله مصاديق اين علوم دانسترا مي 11وي

وسيله آن از خودشان در برابر اشاره شده است، فني كه خداوند به داود آموخت تا او و يارانش به
.دشمنان  محافظت كنند

تواند علمي الهي و مقدس سازي نيز ميحتي زرهقرآن بينيم كه در لذا مي 12
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و آشنايي با زبان » رالطيمنطق«علم . شودباشد كه توسط نبي برگزيده او به يارانش آموزش داده مي
تعبيـر شـده   » فضل مبين«پرندگان نيز از امتيازات داود و سليمان بر ساير مردمان بود كه از آن به 

.است
.برخي سران دربار سليمان هم از جن بودند 1

ها علومي است كه بشر امـروز هنـوز بـه آن     اين 2
شعور جمعي در عالم خلقـت  حال نشانگر سطحي كوچك از  تواند درعيندست نيافته است و مي

هـا بـا   دانستند و عربشدن انسان به حيوان را ممكن مي مسلمانان بر اساس آيات الهي تبديل. باشد
.ها از انسان به ميمون آشنايي داشتند شدن آن ماجراي اصحاب السبت و تبديل

هرحـال اگـر   اما به 3
گردان شود، تنها به علمي داوند رويانسان علم خود را تنها به امور دنيوي منحصر كند و از ذكر خ

توانـد موجـب   درواقع علم دنيوي علمي است كه هـم مـي  . بسيار پست و ناچيز بسنده كرده است
.هدايت و هم ضلالت شود و انسان بايد بداند كه حيات دنيوي جز كالايي فريبنده نيست

4
  

خداوند بـراي او گـوش،    داند و به همين خاطر، انسان به هنگام تولد چيزي نميقرآنبه تعبير 
ولي اگر انسان هواي نفس را  پروردگار خود قرار دهد، خداوند بر گوش و  5چشم و دل قرار داد؛

يـچ انسـاني   اي مياش پردهزند و بر ديدهدلش مهر مي نهد تا انسان بفهمد كه اگر خداوند نخواهد ه
.هدايت نخواهد يافت

فرتوتي، موجب ضـايع شـدن   و بالأخره بازگشت انسان به دوران پيري و  6
.داندهمه دانستن ديگر چيزي نميكه بعد از آن طوري شود، بهعلم انسان مي

7
  

در قـرآن آمـده   . شده است به آن اشاره قرآن سحر و سحرآموزي ازجمله علومي است كه در
است كه گروهي در دربار فرعون در عصر موسي بدين كار مشغول بودند كـه فرعـون در تهمتـي    

را  )ع(و ايمان آوردن ساحران دربارش به خداي يكتا، موسي )ع(س از مشاهده معجزه موسيآشكار پ
.ها دانست بزرگ ساحران و معلمّ آن

عصر سليمان هم با سحر آشنايي داشتند هم) جنيّان(شياطين  8
برخي از هاروت و ماروت، فرشتگان الهي، چيزهايي يـاد گرفتنـد   . دادند و آن را به مردم تعليم مي
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.ها به سراغ علم مضرّ و غيرنافع رفتند درواقع، آن. انداخته بين زن و مرد جدايي ميك
اين آيـات   1

  .غيرنافع نيز وجود دارد و لزوماً هر علمي مفيد و نافع نيست» علم«دهد كه صراحت نشان مي به

 نيـز  2ها انسانجويي و تفرقه ميان اي براي سركشي، خودخواهي، برتريتواند وسيلهدر ضمن علم مي

و بلكـه خلاقيـت خـود را     3شده به خود را به سبب برخورداري از علم بداند هاي دادهشود و نعمت
ها و ثـروت فـراوانش را نتيجـه    ، قارون، داشتهقرآنبه تعبير  4ها و زمين بداند؛برتر از خلقت آسمان

.اش در زمين فرورفتدانست و سرانجام نيز به همراه خانهعلم خود مي
5
نيز علمي است كـه  » شعر« 

.به شعر را ناروا شمرده است قرآنندانسته و توصيف  )ص(خداوند آن را درخور پيامبر
6

  

  گيرينتيجه

كـرد  بستگي داشت و همواره تلاش مـي  عرب در عصر جاهليت بيش از هر چيز به قبيله خود دل
لذا فهـم  . شعر را برگزيداو به لحاظ فرهنگي، . كه به طرق مختلف اين جايگاه را استحكام بخشد

توان ضمن شناخت محتواي اشعار منسوب به عصر جاهلي تا حد زيادي عرب جاهلي از علم را مي
گيـري  توان چنين نتيجـه مانده درباره اين اشعار مي با بررسي اين اشعار و روايات برجاي. تبيين كرد

و حتي بـر مبنـاي برخـي     شمردكرد كه عرب جاهلي در ميان علوم مختلف چهار چيز را علم مي
انسـاب  . 4اشـعار؛  . 3زبـان عربـي؛   . 2العرب؛ ايام. 1: دانستروايات صاحب اين علوم را علاّمه مي

گرايـي، انحصـار علـم بـه     توان بـه قبيلـه  هاي علم در عصر جاهليت ميعرب؛ اما ازجمله ويژگي
خره اتكاي به حافظه و اي، و بالأهايي خاص در راستاي اعتلاي نسب، حسب و تعصب قبيله زمينه

  .فرهنگ شفاهي در انتقال علم اشاره كرد

درگذر از عصر جاهلي به عصر نبوي هرآنچه را كه انسان به غير از خداي  )ص(اما پيامبر اكرم
داد، ناشي از جهل و هرآنچه را كه در راستاي انديشه توحيدي قرار داشت ناشـي از  يكتا نسبت مي

هاي بشر به نيروي لايزال الهـي را  توان اتصاف آگاهيرداشتي كلي ميدرواقع  در ب. علم معرفي كرد
________________________________________________________________ 

 .102، آية ةسورةالبقر   1

 .17، آية الجاثیة؛ سورة14سورةالشوري، آية    2
 .49سورةالزمر، آية    3
 .57سورةغافر، آية   4
  .81- 78سورة القصص، آية    5
  .69سورة يس، آية   6
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تواند از طريق چشم، گوش توليد علم مقدسي دانست كه در عصر نبوي رخ داد، دانشي كه انسان مي
توان در سطوح مختلف مشاهده كرد كه علم الهي، نبي، را مي قرآنعلم در . و دل، آن را كسب كند
توان هاي جديدي يافت كه از جمله ميعلم در عصر نبوي ويژگي. ه هستندانسان و جن از آن جمل

به برتري علم توحيد بر ساير علوم، نگاه همگرا در يادگيري هر نوع دانشي در اقصي نقاط عالم بـر  
  .گرا، كتابت علم و لزوم سوادآموزي اشاره كرداي وحدتمبناي انديشه
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 توان نظامي حكومت صفوي هاي ديني درارزيابي نقش مؤلفه
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2فر ابراهيم مشفقي

 

  

  

  

تأثير عوامل ديني در كـاركرد حـوزة    هدف اصلي اين مقاله بررسي و تحليل نقش و  :چكيده
هـاي عوامـل   دهد كه توانمنديهاي پژوهش حاضر نشان مييافته .نظامي ايران عصر صفوي است

هـم بـا نقـش    قاضي فعليت يافت و ،نظامي صاحبان مناصب ديني نظير صدر كرد هم با كار ديني،
هـا  ملاحظات دينـي صـفوي   .كرد هاي نظامي خارج از چارچوب حكومتي عالمان دين بروز پيدا

همچنـين   .ديـن در كـاركرد حـوزة نظـامي بـود      گـذار هاي تـأثير صلح از جمله مؤلفه در جنگ و
هاي ديني در فعـل و انفعـالات   ها و مشاركت شخصيتشعائر مذهبي در جنگ گيري آنان از بهره

حتي فرماندهي برخي  عالمان دين در عرصة برخي نبردها و .بود اين تأثير نظامي بخش ديگري از
گيـران نظـامي دولـت    تصـميم  مواقعي كه حاكمـان و  در. ها نقش آفريدندها و دفاع از شهرجنگ

 اما به تقويت بنية نظامي دولت صفوي انجاميد، معمولاً توان به درستي بهره گرفتند، اين صفوي از
هـايي را  داشت، ناكـامي  اعتنايي نسبت به اين نيروي بالقوه وجود بي يا و تدبيرمواردي كه سوء در
  .  پي داشت هاي نظامي درعرصه در

، حكومـت  ارتـش صـفوي  حوزه نظامي، عوامـل دينـي، صـدر، قاضـي،       :كليدي هاي  واژه
  صفوي
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Evaluation of the role of religious factors 

in Safavid military efficiency 
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Abstract: The main objective of this paper is to analyze the impact of the religious 

factors in Iran’s Safavid military efficiency. The findings of this study suggest that the 

military efficiency was positively affected by some religious figures like “Sadr” and 

“judge” as well as clergy men even in some informal activities. Safavid religious concerns 

in war and peace had a great impact on military efficiency. The effective use of religious 

symbols in wars as well as the participation of clergies and leading the battles by religious 

scholars was among the religious efficiency factors in military. Whenever Safavid were 

aware of this powerful potential and put it forward, the military morale was in the zenith. 

Otherwise in case of negligence or underestimating the religious figures, they were doomed 

to the failure.  

Keywords: Military efficiency, Religious factors, Sadr, Judge,  Safavid  military,  

Safavid 
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  مقدمه

هاي دينـي در   گيري از عوامل و توانمندي به پشتوانة بهره. م1501./ق907حكومت صفوي در سال
اين پشتوانه و پيوند ميـان ديـن و دولـت، نقـش     . ايران مستقر گرديد و بيش از دو سدة تداوم يافت

حضور و تأثير دين، عوامل و عناصر ديني در . نظامي اين دوره ايفا كردها و مسائل  مهمي در عرصه
. سازمان و ساختار، مديريت، ابعاد روحي و رواني و رويدادهاي نظامي عصر صفوي نمايـان اسـت  

كه چنين نقش و حضوري چه ابعاد و كيفياتي داشت و چنين نقشي عامل قوت نيروي نظامي و  اين
در مورد اين پرسـش چنـد   . ف آن پرسش اصلي اين تحقيق استحكومت صفوي بود يا عامل ضع

بخشـي در نيـروي نظـامي     فرضية نخست اين است كه عوامل ديني نقش توان. فرضيه مطرح است
اند و ايجاد ارتباط  گري دو مقولة متفاوت و جدا از هم عصر صفوي نداشته است؛ زيرا دين و نظامي

كه عوامل ديني موجـب توانمنـدي    فرض دوم اين. بود زا خواهد ميان آن دو به حوزة نظامي آسيب
نيروي نظامي ايران عصر صفوي بوده است؛ زيرا حكومت و جامعة ايران عصر صفوي با مـذهب  

ويـژه نيـروي نظـامي انكارناپذيراسـت و ايـن       ها بـه  درهم تنيده بود و تأثير دين در تمام اركان آن
ي نيز عامل ضـعف در عملكـرد بخـش نظـامي     اي عامل قوت و در موارد تركيب در موارد عديده

يـه مزبـور   . حكومت صفوي بوده است اما يافتن پاسخ دقيق چنين پرسشي و اثبات يكي از دو فرض
هـاي عوامـل    موجب گرديد كه از زواياي متعدد موضوع شكافته شود و هم استعدادها و ظرفيـت 

 ـ ديني در عرصه موردتوجـه   ...ر صـدر و هاي نظامي وهم نقش و كاركرد مناصب رسمي ديني نظي
همچنين عملكردهـاي نظـامي علمـاي ديـن خـارج از چـارچوب وظـايف و سـاختار         . قرار گيرد

طور مستقل توسط پژوهشـگران   گفتني است اين مسئله و موضوع به. حكومت مدنظر قرار گيرد
ثـار  اي در آ طور پراكنده اشارات و نكات ارزنده عصر صفويه موردتوجه قرار نگرفته است، اما به

لـذا بـه   . استفاده شده است  ها شود كه در نوشتار حاضر از آن شناسان در اين مورد يافت مي صفويه
تر تـأثير عامـل ديـن در مسـائل      رسد نوشتن مقالة حاضر آغازي براي بررسي جامع و دقيق نظر مي

  .عصر صفوي است

  هاي نظامي عامل دين در عصر صفوي ظرفيت

حقيق لازم است توان بالقوة عامل ديـن در بعـد نظـامي عصـر صـفوي      براي نيل به نتايج علمي اين ت
؟ و فعليت يافتن  شناخته شود و پاسخ اين سؤال داده شود كه اين توان چگونه به فعليت درآمده است
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  يا نيافتن آن به تقويت نيروي نظامي انجاميده يا ضعف آن را در برداشته است؟ 

، طراحان و فرمانـدهان   ند جهت براي گردانندگانهاي نظامي از چ عامل دين در عرصه ورود
يكي از اين جهت كه در جامعه ديني آن عصر دين . بخش باشد توانست توان جنگجويان صفوي مي

ها با حاكمان همگام و همراه ساز دو در تحمـل بـار مـادي و      توانست عامة مردم را در جنگ مي
هـاي   توانست براي نيروي انسـاني سـازمان   نيز مي. حكومت و ارتش را كمك نمايد  ها معنوي آن

. تحمـل كنـد   هاي جنگ را براي همه قابـل  نظامي انگيزه و توان روحي و معنوي ببخشد و سختي

  .يا كم اثر سازد اثر توانست سلاح ديني دشمنان را بي هاي مزبور مي كه مؤلفه مضافاً بر اين

جايگـاه   ...و نجات ستمديدگان و در متون ديني اسلام و تشيع جنگ، جهاد و دفاع از سرزمين
مهمي دارد و آيات و روايات فراواني در اين موارد وجود دارد، و در عصر صفوي مبلغان اين تعاليم 
و احكام يعني علماي شيعه، هم در ساختار حكومت و هـم در جامعـه از جايگـاه و نفـوذ قابـل      

حال بايد ديد . دبنابراين همه اسباب براي فعليت يافتن اين توان مهيا بو. اي برخوردار بودند ملاحظه
و مدارك معتبر،گردانندگان سياسـي و نظـامي دولـت     اسناد هاي منابع تاريخي و براساس گزارش
  گيري از اين توان چگونه عمل كردند؟ صفوي در بهره

هـا دينـي جلـوه داده شـده، در       دهند كه در عصر صفوي ماهيـت جنـگ   ها نشان مي گزارش
هـاي نظـامي    سـازي  بوده، از خواب و رؤيا در تصميمها ملاحظات ديني در ميان  ها و صلح جنگ

يـن نهادهـا و صـاحبان    .  اشته اسـت  هاي نبرد كاربرد د استفاده شده، شعارهاي ديني در ميدان همچن
همـه ايـن شـواهد    . اند هاي نظامي نقش و حضور جدي داشته مناصب ديني و عالمان دين در عرصه

ف آنان به توان اين عامل دارد، البته در مواقعي نشان از هوشمندي گردانندگان دولت صفوي و وقو
تـند و دقيـق مـورد      ها و اقدامات به آفريني بنابراين لازم است اين نقش. گيري شد كه بهره طـور مس

  .واكاوي قرار گيرند

يـعي و    - هاي فكري  اين دولت با مايه. عامل دين همزاد دولت صفوي است فرهنگي اسـلام ش
شـان در كشـورداري و ابعـاد     ها تا آخر حاكميت كل گرفت و صفوياش ش هم به شكل غاليانه آن

يـع امـامي بودنـد       ...مختلف اجتماعي و اقتصـادي و   يـن تش .مـدعي تبعيـت از آئ
آنچـه در متـون    1

________________________________________________________________ 

شد، با آنچه در عمل تحقق يافـت   هاي تشيع امامي عرضه مي چارچوب انديشه البته فعلاٌ كاري نداريم به اينكه آنچه در بعد نظري در   1
البته ممكن است . اي با ظواهر و صبغة فرهنگي شيعي بود در عمل آنچه اتفاق افتاد حكومتي و جامعه. دو مقولة  متفاوتي به نظر رسند

 .ي فرهنگي آن درخور تأمل باشندها ها و مايه ها و ميزان اصالت اين انديشه ها و اهداف اجرايي آن انگيزه
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كشورداري، سياسي و تاريخي اين عصر در مقولات نظامي نمود و تجلي دارد، بخشـي برگرفتـه از   
وسـو دادن بـه تصـميمات و     هـاي فكـري در سـمت    ن مايهاي. متون ديني و فقهي شيعه اماميه است

آنچه در عمـل اتفـاق افتـاد دينـي جلـوه دادن      . ها مؤثر بوده است رفتارها و اقدامات نظامي صفوي
گيري از شعارها و نمادهاي دينـي و اتخـاذ برخـي تصـميمات جنگـي بـر اسـاس         ها، بهره جنگ

  .تدستورات ائمه و بزرگان دين در خواب و رؤيا بوده اس
رهبران صفوي در عصر تأسيس حكومت يعني جنيد، حيدر و اسماعيل در تكاپوهـاي نظـامي   

گيـري از   اهداف و اغراض آشكار و نهان سياسي در اين بهره. اند خود از عوامل مذهبي سود جسته
هـاي نظـامي    هاي دينـي در عرصـه   هاي مؤلفه آنان از مقدورات و توانمندي. مذهب وجود داشت

افكار عامه و كسب مشروعيت براي حكومت و تقويت آن و همچنين براي تهييج  منظور جلب به
گري گـره   و دين را با نظامي  اند هاي رزم استفاده كرده و تقويت روحي و معنوي نظاميان در ميدان

يـف شـده و بـه ايـن     » جهـاد «و » غـزا «هاي سلاطين صفوي  در منابع تاريخي، جنگ.  اند زده توص
.شده است  هاي ديني داده گيزهها ماهيت و ان جنگ

در بيـان گـزارش    السير تاريخ حبيبنويسنده  1
غازيان نصـرت قـرين و مجاهـدان ميـدان     «جنگ شرور، از مريدان جنگجوي اسماعيل به عنوان 

يـف  » لبان ميدان جهاد و سياحان بحر اجتهـاد  تشنه«و در گزارش جنگ همدان آنان را » دين توص
 .كرده است

را در مورد آنـان بـه كـار بـرده     » مجاهدان موكب همايون«نيز در جاي ديگر واژة  2
 .است

» جهاد با اهل فسـاد «و » غزاي كافران«هاي اسماعيل اول را  قاضي احمدقمي، ماهيت جنگ 3

» غازيان و شيعيان و تبرائيان«و سربازان او را » پناه شاه دين«طهماسب را  توصيف كرده است و شاه

.ستناميده ا
تـناد    191طهماسب در اتخاذ راهبرد دفاعي در مقابل عثماني به آية شاه 4 سورة بقـره اس

نماييد، خود را به ] مي[دركلام شريف فرموده كه در جهاد و غزا كه با كفار «: كرده و گفته است

________________________________________________________________ 

نشـين   به اتفاق علماي دين و زاهدان گوشه] شيروانشاه[«: نويسد روزبهان خنجي در بيان جنگ حيدر با شيروانشاهان مي االله فضل   1
ان از اولياء و متقين قريب صد هزار تن از لشكر شيروان و اهالي آن مكان عزم جهاد شيخ كردند، قاصدي بـه صـوب قلعـة  گلسـت    

اـلم   ، )1379(خنجـي  روزبهان االله ابن فضل. (»جهاد شيخ فلان روزاست... روان كردند، با كتابتي لشكرها جمع گشته موعد  اـريخ ع ت

  ).309نشر خانواده، ص: ، به كوشش مسعود شرقي، تهرانآراي اميني

انتشـارات  : ، تهـران 4دبيـر سـياقي، ج  ، به كوشش محمـد  تاريخ حبيب السير، )1362(خواندمير الدين  غياث بن الدين همام   2
 .470 ،465 صص خيام،

 .479همان، ص   3

، 49انتشارات دانشگاه تهـران، صـص  :  ، تهران1تصحيح احسان اشراقي، ج  التواريخ، صةخلا ، )1389(احمدحسيني قمي   4
214 ،230. 
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.»تهلكه ميندازيد و لا تلقوا بايديكم الي التهلكه
كـار    در مورد عباس اول نيز چنين توصـيفاتي بـه   1

سياقي نظام در فتوحات همايوني وقتي ماجراي سفر جنگي شاه عباس برضد ازبكـان را  . رفته است
پادشاه «دهد، ضمن اينكه شاه عباس را  گزارش مي. م 1598./ق1007و اوايل  1006در اواخر سال 

ايع شود در عشر ش خطبه اثني«: آورد نامد در بيتي از اشعارش مي مي» حامي دين«و » )پناه(دين و دنيا
.»رسد تا شكنت تا حدود كاشغر بانك تبرا مي

لـطان بـا داد و   «اسكندر بيك منشي نيـز، او را   2 س
»دين

هـا ابعـاد روانـي،      بديهي است در آن عصر نيز بخشي از واقعيات جنگ. معرفي كرده است 3
تـا  گرفـت و در ايـن    منظور جلب افكار عامه نسبت به اين اتفاقات صـورت مـي   تبليغاتي و به راس

هاي  هايي با صبغه كاربرد واژه. اي، آثار وقايع نگاشتي و تواريخ بوده است بخشي از ابزارهاي رسانه
هـاي دينـي در    ها و تواريخ رسمي بيانگر اثربخشي و اهميـت شـعارها و انگيـزه    نامه ديني در وقايع

  .اند تفاده را كردهنهايت اس  ها هاي نظامي است كه سلاطين صفوي و كارگزاران تبليغاتي آن عرصه

هر . طهماسب و عباس يكم باعثماني نيز سايه انداخته است هاي شاه ملاحظات ديني در جنگ
پادشاهان صفوي در مواردي، جنـگ  . اند ها چنين ملاحظاتي داشته دو طرف درگير در اين جنگ

هايي كه   وجود تنشبا كفار ارج نهاده و با » جهاد«و » غزا«ها را به عنوان  سلاطين عثماني با فرنگي
شدند و از بابت عدم تعرض و درگيري بـه آن دولـت اطمينـان     با آنان داشتند، عجالتاً متعرض نمي

يـن    . دادند البته هرچند ممكن است عوامل ديگري نظير مشكلات داخلي در تن دادن آنـان بـه چن
طرف مقابل با كفار  تأثير نباشد اما آنچه در عمل رخ داد عنوان كردن درگيري هاي صلحي بي پيمان

و جنگ و . م1531./ق938خود در بيان حوادث سال  تذكرةچنانكه شاه طهماسب در . بوده است
  :گريزهايش با قواي عثماني، در مقابل پيشنهاد مشاورينش چنين گفته است

حضرت خواندگار به غزا به جانب فرنگ رفته، ما كه به الكاء او رويم، كار ما پيش ! ياران«
فت و اگر چنانچه او برادر و فرزند مرا كشته باشد، چون به غزاي كفار رفته، به الكـاء  نخواهد ر

.»فروشيم رويم و دين را به دنيا نمي او نمي
4

  

در بخشـي از نامـه وي بـه    . نظير چنين رفتاري را شاه عباس با سلطان عثماني در پيش گرفـت 
________________________________________________________________ 

  .80، صانتشارات مطبوعات ديني: به كوشش كريم فيضي، قم تذكرة شاه طهماسب،، )1383  ( صفوي اسماعيل ابن تهماسب   1
 .26، 24، صص2و1ستاد بزرگ ارتشتاران، ش : ، تهرانهاي تاريخي مجلة بررسي، »فتوحات همايون«، )1352(سياقي نظام   2
دنيـاي  : تهـران  ، 2جبه تصحيح محمـد اسـماعيل رضـواني،    ، تاريخ عالم آراي عباسي )1377(تركمان منشي اسكندربيك   3

 .823، صكتاب

 .218، ص1ج، ؛ منشي قمي، همان68، صهمان،  تهماسب شاه   4
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خته بيك، سفير وي به دربار عثماني، الدين ت آمده است كه كمال.) م1629./ق1029(سلطان عثماني 
بـيله [برحسب آيه كريمة و جاهدوا في سبيل االله «تقرير كرد كه سلطان  بـه قصـد احـراز    ] في س

 ...مثوبات اخروي و معاونت دين مبين احمدي و ترويج ملت متين محمدي صلي االله عليـه و آلـه   
.»اند دينان ضلالت شعار شده متوجه دفع و رفع كفار و قلع و قمع بي

افزايد كه او هم  و در ادامه مي 1
  .مثل اجدادش دعاگوي سلطان عثماني خواهد بود

هاي  هايي كه با يكديگر داشتند اهداف و انگيزه هردو طرف ايران و عثماني در جريان جنگ
ها و  ها، هزينه كردها، خرابي هاي ديني پنهان كردند تا تلاش طلبانه خود را در پوشش انگيزه توسعه

تـاويز     ات ناشي از حركتتلف هاي نظامي را مشروعيت ديني داده و براي جلب افكار عامـه بـه دس
شود سلاطين عثماني از عهد سليم و تدارك جنگ چالـدران تـا    گفته مي. عقيدتي متمسك شدند
» كفر«و جنگ برضد » غزا«هاي جنگي خود را در مرزهاي ايران به عنوان  زمان نادرشاه حركت

داد كرده و هر بار فتوايي مورد اتفاق از مفتيان و علماي كشـور خـود مناسـب ايـن     قلم» ارتداد«و 
.كردند دستاويز تحصيل مي

2
  

هاي كارزار با دشمنان نيز در منابع صفوي گزارش شده  گيري از شعارهاي ديني در عرصه بهره
.جنگيدند با دشمن مي» شاه، االله«و » االله االله«ها با نداي   قزلباش. است

ها هم با شـعار    چري ه ينيالبت 3
.دادنـد  سـر مـي  » االله االله«جنگيدند و به نوشتة اسپناقچي آنـان نيـز در جنـگ نـداي      مشابهي مي

4
 

5االله، االله«جنگجويان عثماني و صفوي هردو در نبردها نداي 
علاوه بر شـعارها، بـه   . دادند سر مي» 

شد، چنانكه برخي فرماندهان شاه عباس پايداري در مقابـل   تماميت جنگ نيز صبغة ديني داده مي
» چشيدن شـربت شـهادت  «و كشته شدن در اين راه را » در راه دين و دولت«ها را پايداري  ازبك

________________________________________________________________ 

: ، تهـران 3، ج مجموعه اسناد و مكاتبات تاريخي همراه با يادداشـتهاي تفضـيلي  ، شاه عباس، )1367( عبدالحسين نوايي   1

   .215 - 214انتشارات زرين، صص

دانشـگاه  : ، مشـهد مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انسـاني ، »ماسيهجستاري در جوانب صلح آ«لو؛  يوسف رحيم: بنگريد به   2
. ها به دستاويزهاي مذهبي متوسـل شـدند   ها هم در جنگ با صفوي گفتني است ازبك. 720ص 27، س4فردوسي، ش 

ر خنجي كه بعد از شروع سلطنت شاه اسماعيل به ماوراءالنهر گريخت و در خدمت سلاطين ازبك قرا روزبهان ابن االله فضل

، )1362( خنجـي  روزبهان ابن االله فضل) . ناميد» كافران قزل برك«ها را  و قزلباش» غزا با كفار«گرفت، جنگ با قزلباش را 

 ).21، صانتشارات خوارزمي: تهران ،الملوكسلوك

 .1140، ص3، جآراي عباسي تاريخ عالماسكندربيگ منشي،    3

انتشـارات  : تهـران  ،به اهتمام رسول جعفريانالعوام،  و الخواص بين الاسلام انقلاب، )1379(محمد عارف اسپناقچي پاشازاده   4
 .109صدليل، 

 .1031، ص 3منشي، همان، ج اسكندربيگ   5
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.اند توصيف كرده
بـاس در مقابـل   هاي نظـامي ارتـش شـاه ع    يكي از وقايعنگاران صفوي پيروزي 1
توفيق ايزدي، امداد روح ائمـة معصـومين و كرامـت    «ناشي از . م1617./ق1027عثماني را در سال 

.دانسته است» الدين شيخ صفي
2

  

شان نيز نمود ديگري از نقش عوامـل   تأثير خواب ديدن پادشاهان صفوي در تصميمات جنگي
 ـ. هاي نظامي بوده است ديني در عرصه ه سـربازان، چگـونگي جنـگ بـا     آنان براي تقويت روحي

از  ...دشمن، سرپوش نهادن به ترك مخاصمات، خلاصي نيروهـاي خـودي از محاصـره دشـمن و    
.ها بردند  رؤياها بهره

هـا رواج    اين امر در دوران اسماعيل اول و شاه طهماسب بيش از ديگر دوره 3
يـن  . شـد  خـاذ مـي  هـا ات  داشت و برخي تصميمات كلان سياسي و نظامي نيز براساس آن خواب چن

نـش بـا فرمانـدهان و مشـاوران        خواب ديدن هايي در بسياري از مواقع فرمانده كـل را از بـروز ت
گرديد كه شاه بدون اظهار نظرات مخالف تصميمي را عملي  كرد و موجب مي اش رها مي  رتبه عالي
ان بـه  از ارزنج ـ .م1499/.ق 905خواندمير در بيان حركـت اسـماعيل در سـال     محمود امير. سازد

  : نويسد جنگ شيروانشاه مي

هر يك از . با امراي مستشار و سرداران تجربه كار در اين باب قرعة مشورت در ميان آورد«
آن حضرت ملتمسات همه را رد كـرده، گفـت كـه مـن     . رسيد معروض داشتند ايشان را آنچه مي

ه، بهر جانب كـه مـرا   السلام استمداد نمود امشب استخاره كرده از روحانيت حضرات ائمه عليهم
.»ارشاد فرمايند، بدان صوب توجه خواهيم نمود

4
   

از ارواح طيبـة ايشـان بـه    «گفـت ديشـب     ها اسماعيل فرداي آن روز امرا را خواست و به آن
گوش من رسيد كه مناسب آن است كه به جانب شيروان رفته، دست اختيار شيروان شاه بـه تيـغ   

»...سازي دريغ كوتاه بي
توانست در ميان مريـدان و سـربازان شـاه بـر      ها مي حال اين خواببا اين  5
هـا يـا    بـر سـلاطين مزبـور فرمـان     )ع(معمولاً در خواب، ائمه اطهـار . افزايد وجهه و اعتبار وي بي

خان بود و قزلباش مردد و  اسماعيل اول وقتي عازم جنگ با شيبك. اند هاي نظامي ارائه داده حل راه
________________________________________________________________ 

 .730، ص2 همان، ج   1

بنياد موقوفات دكترمحمودافشار، : ، به كوشش غلامرضاطباطبايي مجد، تهرانالصفويه روضة، )1378(ميرزابيگ جنابدي   2
  .872ص

 .63 - 62، 49- 48نشر تاريخ ايران، صص: ، تهرانرؤيا و سياست درعصرصفوي، )1388)(صراف(نزهت احمدي   3
 .جا همان   4
، تصحيح و تحشـيه  ذيل تاريخ حبيب السير، تاريخ شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوي، )1370(مير امير محمود خواند   5

 .51-  50صصنشر گستر، : محمدعلي جراحي، تهران
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مكاتبه كرده و از او جوابي مبني بر رخصت و اجازه جنگ با ازبكان  )ع(رضا متزلزل بودند با امام
.گرفته است

چنانكـه عـزم نهـايي    . اين سنت حتي در زمان جانشينان عباس اول نيز ادامه داشـت  1
عباس دوم بر سفر قندهار نتيجه خوابي بود كه در اثناي شكار جرگه در تون اصفهان ديد و ضـمن  

.»برو قندهار را بگير«: فرمود )ع(آن حضرت امير مؤمنان
2

        

، هـم بـا    هـا  تأثير عوامل ديني در امور نظامي را در نحوة رفتار سلاطين صـفوي و نظاميـان آن  
هاي نظامي قواي صـفوي   ها وهم با مردماني كه درآوردگاه شان در جنگ دشمنان شكست خوردة

هاي متناقضي وجود دارد و  اين مورد گزارشدر . توان مورد بررسي و تحليل قرارداد قرار داشتند، مي
مثلاً به گزارش زنو تـاجر  . شود ها رفتارهاي مطابق با موازين ديني آنان ديده مي در برخي گزارش

كرد به مردانش كه از كمبود آذوقه  ونيزي، وقتي شاه اسماعيل با اردويش از خاك عثماني عبور مي
مشتي كاه بـدون پرداخـت وجهـي در قبـال آن از      در خطر مرگ بودند دستور داد حتي به اندازة

.مردم سر راه نستانند
وجـود دارد  .) ق1038 - 996(هاي متعددي نيز از عصـرعباس يكـم    گزارش 3

»...رضاجويي عجـزه و رعايـا   « 4،»صيانت احوال عجزه و رعايا«مبني بر اهتمام و اقدام شاه در 
و  5

يـب ديـده بودنـد    هـاي   امـا گـزارش  . معاف كردن مردماني كه در اثر لشكركشي قواي عثماني آس
شود كه اگر اين موارد بخشي از عمليات رواني كـارگزاران تبليغـاتي دولـت     ديگري نيز يافت مي

يـن    صفوي برضد دشمنانشان نباشد، مداركي دال بر رفتارهاي مغاير با موازين دينـي بـوده   انـد و چن
داري بودند،  توانست هم به حيثيت ارتش و هم به اعتبار دولت صفوي كه مدعي دين ارهايي ميرفت

. م1500./ق906مثلاً به دستور اسـماعيل اول بعـد از غلبـه بـر شروانشـاهان در سـال       . لطمه بزند
سرهاي قتيلان را جمع آورده منارها برافراختند و اجساد ايشان را همچنان گذاشته، طعمه كلاب «

.»ذباب ساختندو 
شـاه  «همچنين بعد از شكست سلطان احمد ساروي و محمد كره حاكم ابرقوه  6

و در » كيا در قفس آهنين به بدترين حـالي محبـوس سـاختند    پناه فرمود تا كره را مانند حسين دين
________________________________________________________________ 

 . 292انتشارات علمي و فرهنگي، ص: ،  به كوشش اصغر منتظر صاحب، تهران)1384(عالم آراي شاه اسماعيل   1

دانشـگاه  : ، تبريـز نشرية دانشكده علوم انساني و اجتمـاعي ، »خواب ديدن در سنت و سياست صفويان«لو؛  يوسف رحيم   2
  .121تبريز، ص

3  Willem Floor,2006, A Fiscal History of Iranin the Safavid and Qajar periods 15001925ـ�, Biblitheca, 
persicapress, New York   - Neman: p.211. 

  .1356، ص3اسكندربيگ منشي، همان، ج    4

 .1360همان، ص   5

 .459، ص4، ج السير تاريخ حبيبخواندمير،    6
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.پرداختنـد » ...كيا و محمد كره و متابعـانش   احراق جسد حسين«جريان حضور ايلچي عثماني به 
1 

يـر  «در جريان فتح عراق عرب . م1507./ق913ر سال نيز د بسياري از مخالفان در آن ديار از شمش
.گذشتند، به نحوي كه در دجله به جاي آب خون جـاري شـد  » آبدار غازيان ظفر آثار

در سـال   2
.نيز مردم با دغيس به دستور شاه قتل عام شدند. م 1513./ق919

مشابه چنين رفتارهايي از سربازان  3
به نوشته حسن روملو بعد از تصرف قلعة ارجيش پوست سر  .طهماسب نيز گزارش شده استشاه 

.شدگان را كندند تسليم
آميز سربازان عباس يكم با مردمـان   هايي از رفتارهاي قساوت نيز گزارش 4

كـه  » شيخ احمدآقا از امراء غضب درگاه فلك انتبـاه «دهد  گزارشي نشان مي. شورشي وجود دارد
وقتي وارد گيلان شد بـه هـر موضـع كـه آوازة      «احمد به گيلان فرستاده شد،  خان بي براي سركو

زن و مرد آنجا مستولي گرديد كه مكنون يـوم ترونهـا   اي بر  سياست او رسيد ترس و بيم به مثابه
 به فعل آمـد و  5تذهل كل مرضعه عما ارضعت و تضع كل ذات حمل حملها و تري الناس سكاري

ها را به در آورده و بر سر نيزه كرد  اين حالت واقع شد، شكم ايشان شكافته بچهبعضي زنان را كه 
و در بعضي قرا و مواضعي كه نسبت به آن جماعت داشت در قتل و خونريزي بـه نـوعي مبالغـه    

.»نمود كه در آن ديار ديار نگذاشت
نـه بـا    مـوازين شـرعي اسـلامي و    چنين رفتارهـايي نـه بـا    6

 احكام ديـن و  مغاير با با نگاهي به متون ديني اسلام چنين اعمالي را. بق داردمعيارهاي انساني تطا

چنانكه در مورد نحوة رفتار نظاميان با مردم و دشـمن در  . رسد مي هاي بزرگان دين به نظر توصيه
بـت بـه      البلاغه نهجو  قرآنويژه در  متون و منابع اسلامي به به پرهيز از خشـونت و بـدرفتاري نس

تـار،     ...شدگان و  بقاياي افراد دشمن و اسرا و اجساد كشته سفارشاتي شده اسـت و از شـكنجه، كش
.اند مثله كردن وبدرفتاري منع كرده

7
به هرحال در صورت صحت چنين اعمالي، مايه ضعف قواي  

________________________________________________________________ 

عام مردمان برخي شهرها و قلاع مشابه آنچه در جريان فتح قلعة گلخندان گفته  قتل. فرمان داد .480- 479همان، صص   1
 ). 476همان، ص(. »به قتل عام فرمان فرمود و تمامي صغير و كبير و برنا و پير عرضه تيغ تيز گرديد... پادشاه «شده كه 

  .405، ص  ياد و گوياانتشارات بن: ، تهرانلب التواريخ،  )1363(عبدالطيف قزويني   2

  .181انتشارات بابك، ص: ، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهراناحسن التواريخروملو،    3

 .476همان، ص   4

 .2سورة حج، آية    5
انتشـارات علمـي و   : ، تصحيح احسان اشراقي، تهرانذكرالاخيار في الآثار ةنقاو) 1373(نطنزي اي افوشته االله هدايت بن محمود   6

هـاي خـود را    ، مضمون آيه به شدت عذاب قيامت اشاره دارد و اينكه مادرهـا بچـه  2؛  سورة حج، آية 545فرهنگي، ص
  .كنند فراموش مي

با آنان مجنگيد مگر به جنگ دسـت  «: پيش از رويارويي سپاهيانش در جنگ صفين با دشمن تذكراتي به آنان داد و فرمود )ع(علي   7
اـع از خـود نتوانـد آسـيب     اگر به خواست خد... يازند  ا شكست خوردند و گريختند، آن را كه پشت كرده مكشيد و كسي را كه دف

← 



 117  توان نظامي حكومت صفوي هاي ديني درارزيابي نقش مؤلفه

يـن   عملكـرد ارتـش صـفوي محسـوب     نظامي در دراز مدت گرديده و از صفحات تاريك وننگ
  .شود مي

  كاركردهاي نظامي مقامات رسمي ديني

انـد و ايـن نقـش     هـاي نظـامي نيـز نقـش ايفـا كـرده       منصبان ديني عصر صفويه در عرصه صاحب
تـه اسـت   كننده كننده و گاه تضعيف بازخوردهاي عمدتاً تقويت منصـب    .اي براي بخش نظامي داش

در ميان صدرهاي عصر اسماعيل يكـم و طهماسـب   . اشتدر رأس مناصب ديني قرار د» صدارت«
صـدرهايي نيـز   . انـد  اول افرادي بودند كه با حفظ سمت، در كسوت فرمانده نظامي نيز عمل كرده

هـاي دينـي در    شخصيت. هاي رزم نقش آفريدند بودند كه صرفاً از جايگاه منصب خود در عرصه
عنوان نمايندة دستگاه سياسي حـاكم و گـاه     تحولات و فعل و انفعالات نظامي عصر صفوي گاه به

  .اند صورت فردي و مستقل نقش داشته به

بـغة      منصب صدارت كه زير مجموعة حوزه سياسي محسوب مي شد و با توجـه بـه غلبـة ص
گري در نيمه نخست عصر صفوي بر جامعه، صدرها و ديگر اعضاي طبقات مذهبي نيز يـا   نظامي

تـر در دوره   د يا حداقل در كسوت نظامي بودند، كما اينكه پـيش فرماندهي نظامي را برعهده داشتن
تر اعضاي طبقـات مـذهبي در جنـگ     در دوران سلطنت اسماعيل اول بيش. تيموري نيز چنين بود

يـرازي صـدر و اميـر      .) م1514 ./ق920(چالدران  در قلب سپاه قرار داشتند و حتـي سيدشـريف ش
.عبدالباقي صدر نيز در اين جنگ كشته شدند

زمان  خوريم كه هم در اين دوره به صدرهايي برمي 1
با منصب صدر، منصب امارت را هم به عهده داشتند و در واقع در دو موقعيت ديني و نظامي قرار 

در كنـار  . م1516./ ق922الدين محمد بود كه در سال  ترين نمونة آن امير غياث برجسته. اند گرفته
.در خراسان منصوب شـد شاهزاده طهماسب ميرزا به عنوان صدر 

او نفـوذ زيـادي بـر اميرخـان      2
ضمن صدارت . م1518./ ق924به دست آورد و در سال ) للَة طهماسب و حاكم خراسان(تركمان 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
» ...زنان را با زدن بر ميانگيزانيد هرچند آبروي شما را بريزند يا اميرانتان را دشـنام گوينـد  . خورده را از پا در مياوريد مرسانيد و زخم

  ).280، ص16انتشارات علمي و فرهنگي، نامة   :هران، ترجمة سيدجعفر شهيدي، ت)1377(البلاغه نهج(

 ).534همان، ص(به مقام صدر منصوب شد 919اميرعبدالباقي در سال . 547، ص4، ج السير تاريخ حبيب، خواندمير   1

انجمـن  : هانه دا، تهـران   ، به اهتمام  محمدرضا نصيري وكوييچيتاريخ ايلچي نظام شاه، )1379( الحسيني قباد بن خورشاه   2
  .71آثار و مفاخر فرهنگي، ص
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.به امارت خراسان نيز منصوب شد
عبيـدخان  . م1521مي  22./ ق927الثاني  جمادي 14وقتي در  1

الدين صدر دو نقش خود  ورد امير غياثازبك به خراسان حمله كرد و هرات را به محاصره درآ
تـه  . ها را سازمان داد و ديگر عملاً جنگيد يكي مقاومت در مقابل ازبك. را ايفا كرد عـالم  به نوش

سپاه  ...اين قدر جنگ كردند كه «در اين جنگ كه مردم شهر نيز داد مردانگي داده  آراي صفوي
.»را از كنار دروازه به عقب نشانيدند ...ازبك

جنگيـد   ها مي الدين محمد در حالي با ازبك غياث 2
كه اميرخان موصلوّ حاكم هرات برضد وي توطئه كرده و درصدد ضايع كردن او برآمد، لـذا بـه   

هــا برآمــد و بعــد او را بــه اتهــام مزبــور  سندســازي بــراي خيانــت و همدسـتـي وي بــا ازبــك
حمد به امارت تأكيدي بود بـه  الدين م تعيين امير غياث 3.).م1521ژوئن 13./ق927رجب7(كشت

حـداقل طـي   . گيـر بـود   اهميت نظامي صدارت كه در اوايل دورة صفويه در اين مقام خيلي چشم
اميـر  . دوران سلطنت شاه اسماعيل يكم و شاه طهماسب بـه معنـي يـك انتصـاب افتخـاري نبـود      

  4.دمجهز بو) طبل و علم و خلعت و غيره(الدين محمد به لوازم يك امير معظم  غياث
نظامي قرار گرفتند و  ها بارها در وضعيت شبه در دوران سلطنت شاه طهماسب صدرها و قاضي

در سـال  . در صورت لزوم فرماندهي قواي نظامي را به عهده داشتند و يـا از شـهرها دفـاع كردنـد    
قاضي حسن در عمليات دفاع از هرات در مقابل عبيـدخان ازبـك نقـش    . م1535- 1536./ق942

ها قـرار گرفتنـد و در ايـن     رد و با خضر چلبي و اميرحسن سه ماه در محاصره ازبكمهمي ايفا ك
قاضي حسن در اين ايام فرمانـدهي دروازة عـراق را   . ها جنگيدند مدت از صبح تا غروب با ازبك

.برعهده داشت و نيروهاي روملو را هدايت كرد
آفريني صـدر در عمليـات    نمونه ديگري از نقش 5

الدين اسداالله علي در دفاع از دزفول در  شمس سراغ داريم كه مير. م1548./ق955نظامي را در سال 
تـه قاضـي احمـد قمـي      . مقابل شورش القـاص ميـرزا فرزنـد دوم شـاه اسـماعيل جنگيـد       بـه نوش

هاي اميراسداالله صدر خصوصاً ميرسيدعلي و ميرعبدالوهاب كـه مرجـع و مـĤب آن     مخدومزاده«
به زخم شمشير آبدار غبار آن فتنه را نشاندند و به هر جـا كـه آن    ديار بودند از شهر بيرون آمده

________________________________________________________________ 

  .74همان، ص   1
عبداللطيف قزويني نام آن صدر را ميرمحمد . 613، صعالم آراي شاه اسماعيل؛ 581-  580، صص4خواندمير، همان، ج   2

 ).420، صالتواريخ ، لبقزويني. (يوسف آورده است

 . 614، صعالم آراي شاه اسماعيل   3

  .74خورشاه، همان، ص   4
 .352ص احسن التواريخ،، )1357(حسن روملو   5
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.»شتافتند وار به مدافعه مي آوردند ايشان فدايي جماعت هجوم مي
هـا   نكته جالـب ايـن گـزارش     1

آفرينـي افـراد غيرنظـامي     اينكه صدرهاي مزبور با توجه به اينكه از عالمان ديـن بودنـد در نقـش   
بنابراين عمدة شواهد . قع شده و در دفع تهاجمات از آنان بهره گرفتندشهرهاي مورد تهاجم مؤثر وا

دهد كه ايفاي نقش نظامي توسط صدرها  در دوران سلطنت اسماعيل يكم و شاه طهماسب نشان مي
  .كمك كار نيروهاي نظامي و دافع تهديدات بوده است

تـند و آن         حضـور در  مقامات مذهبي دولـت صـفوي كـاركرد ديگـري در امـور نظـامي داش
شد كه بـراي اعـزام نيروهـاي     ها شامل سان و رژه و مراسمي مي اين مراسم. هاي نظامي بود مراسم

هـاي سـان و رژه در    مقامات مذهبي و علمـا در مراسـم  . يافت هاي رزم ترتيب مي   نظامي به ميدان
.قويونلوهـا جـاري بـود    گرفتند و ايـن سـنت از عصـر آق    صفوف نخست سپاه جاي مي

 براسـاس  2
سادات و نقبا و علما و فضـلا و  «: بعد از واحدهاي نظامي. م1530./ق936گزارشي در مراسم سان 

الاحترام از مشاهد مقدسات آمده بودند قريب بـه چهـارهزار نفـس     مشايخ و قضات و خدام ذوي
انفس مجتمع بودند، حكم قضا نفاذ عزاصدار يافت كه آن جماعت همراه صـدور عظـام بـر همـه     

.»شندكس مقدم با
با توجه به اينكه عرض سپاه در آن عصر نمادي از سازمان رزمي ارتش نيز بود  3

ها رقـم   شدند، حضورعوامل مذهبي نيز در جنگ و در صورت نياز با اين سازمان وارد جنگ مي
تـند  مي . خورد كه نمونه بارز آن جنگ چالدران بود كه صدر و مقامات روحاني نيز شركت داش

هاي بعـد از مراسـم    اين دوره نهادينه نشد چنانكه در جنگ در سازمان نظامي اما چنين جايگاهي 
  .   شوند ها و عثماني، اين گروه در سازمان ارتش ديده نمي سان مزبور در مقابل ازبك

هـاي رزم نيـز    هاي سان و عرض در مراسم اعزام نيروهاي نظـامي بـه ميـدان    علاوه بر مراسم
يافتند و در اجراي مراسم خاصي نقش  ويژه صدرها حضور مي هاي مذهبي حكومت صفوي به مقام

________________________________________________________________ 

هردو فرزند اسداالله صدر از مقامات نهاد ديني  .435حسن روملو، همان، ص. 335، ص 1، جالتواريخ خلاصةمنشي قمي،    1
حسـن روملـو،   . (به صدارت ولايت خراسان و آذربايجان و شـروان منصـوب شـد   . ق970بودند و مير سيد علي در سال 

  ). 438،  142همان، صص

بعد از واحدهاي نظامي نخستين گروه حاضر در صفوف رژه روندگان . ق881آنان در مراسم عرض سلطان خليل در سال    2
پژوهشي دربـاره امـور   «ولاديمير مينورسكي، (. حضور داشت» مولانا«با لقب » صدر، در رأس تشكيلات ايالتي«بودند و 

در ايـن مراسـم   ). 212، ص 1 ، ش4، سهـاي تـاريخي   مجلة بررسي، ترجمة حسن جوادي، »نظامي و غيرنظامي فارس
چيـان و سـپس    ها خلفاء كبيريه و مرشديه و قراء و مؤذنان و عملداران و نقاره نخست سادات و علما و ائمه و پس از آن«

بـا   عرض سـپاه شـاه طهماسـب و مقايسـه آن    «، )1353شهريور(احسان اشراقي. (كردند» درويشان از برابر سلطان عبور
 ).128، ص9، س3، ش هاي تاريخي مجلة بررسي» عرض سپاه اوزون حسن

  .135، ص»...عرض سپاه شاه طهماسب «؛ اشراقي، 202، ص1، ج التواريخ خلاصةمنشي قمي،    3
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تـة سـوانح   . كردند ايفا مي نگـار تفرشـي وقتـي نيروهـاي ارتـش شـاه صـفي در مـاه صـفر          به نوش
شدند، در دولتخانه مباركه علماي اعلام چـون محمـد بـاقر    عازم ميدان رزم مي. م1628./ق1038

بـه خوانـدن آيـات اعجـاز     «حسيني عاملي صـدر   االلهداماد، مرتضي ممالك ايمان و ميرزا حبيب
بينات، نصرت و فيروزمندي، غلغله در طبقات سماوات افكنده و ساير امـرا و سـلاطين بـه جـان     

.»افشاني سرگرم بودند
شبيه چنين گزارشي از واپسين ايام عمر دولت صفوي نيز وجـود دارد كـه    1

شـدند،  آبـاد آمـاده رزم مـي   ر جنگ گلونها د  دهد وقتي نيروهاي صفوي در مقابل افغاننشان مي
علماي اصفهان در حضور پادشاه اجتماع كرده، نسخة ادعيه فتحيه و مجريـات علميـه بياوردنـد،    «

.»جوشن صغير و كبير تعويذ بازوي شاه كشورگير نمودند
2
هرچند اين اقدامات جزو تشريفات به  

نظاميـاني كـه از اعتقـادات دينـي     حال در تقويـت روحـي و روانـي     افتادند، اما درعين حساب مي
تـند،    ويژه در جنگ برخوردار بودند و نظر به مشروعيت ديني اقدامات نظامي حكومت، به ها داش

    .آمد مؤثر بود و به مثابه مهر تأييد ديني به اقدامات و تصميمات  نظامي به حساب مي

  نقش عالمان دين در امور نظامي

هاي نظـامي نقـش    داشتند و از جايگاه حكومتي در عرصه علماي دين علاوه بر مناصب رسمي كه
هـاي   اين نقش در دوران جنـگ . اند طور غيررسمي نيز در اين زمينه تأثيرگذار بوده ايفا كردند، به

نيز . هاي فكري، فرهنگي و تبليغاتي آنان نمود داشت ها با عثماني و ازبك عمدتاً در حمايت صفوي
هـا، ممانعـت از تهـاجم دشـمن بـه       و سركوبي برخي شورش ها ارائة مجوز شرعي به لشكركشي

دهي مردم برخي شهرها براي مقابله بـا تهـاجم دشـمنان     ، ترغيب و سازمان ها شهرها و ساكنان آن
خارجي، حفاظت و مراقبت از زنان حرم در اردوكشي و بالاخره در اواخر عصر صـفوي مقابلـة   

  .ت بوده استعلما با صوفيان از كاركردهاي آنان در اين جه

شـان از   قبل از اينكه به قدرت و حكومت دست يابنـد در تكاپوهـاي نظـامي     رهبران صفوي
يـخ حيـدر كـه از     . هاي ديني بهره بردند مستمسك ورود شخصيتي معنوي همانند شيخ جنيـد و ش

گيري آنـان از   هاي سياسي و نظامي خود گواه متقني بر بهره اقطاب صوفيه صفوي بودند، به عرصه
________________________________________________________________ 

- 1038هـاي  تاريخ تحـولات ايـران در سـال   ( صفي شاه تاريخ، )1388 )(نگار تفرشيسوانح (الحسيني االلهفضل ابوالمفاخربن   1

  .31ص. نشر ميراث مكتوب: نژاد، تهران ، مقدمه، تصحيح و تعليقات محسن بهرام)ق. ه 1052

 .6149انتشارات اساطير، ص: فر، تهران ، به اهتمام جمشيد كيان12ج،الصفاي ناصريروضة، )1380(هدايت خان رضاقلي   2
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. كردنـد  مطرح مـي » جهاد«هاي نظامي خود را در قالب  آنان حركت. هاي عامل دين است فيتظر

.ريزي ارتش قزلباش سود جست شيخ حيدر حتي از نمادهاي ديني در شالوده
يـن كـار را    1 شبيه هم

هاي وافر  ها از علماي دين بهره  دادند، چنانكه شيروانشاهان در مقابله با صفوي دشمنانشان انجام مي
شيروانشـاه  . م1488./ق 893وقتي شيخ حيدر صفوي در سال  آراي اميني تاريخ عالمبه نوشته . بردند

به اتفاق علماي ديـن و زاهـدان   «را در قلعة گلستان محاصره كرد، مقدم امراي ايشان گيچي بيك 
يخ نشين از اولياء متقين قريب صد هزار نفر از لشگر شروان و اهالي آن مكان عزم جهاد ش ـ گوشه
.»كردند

2
  

گيري از توان عامل مذهب در امور نظـامي   ها به قدرت، كماكان بهره يابي صفوي بعد از دست
هـاي   در جريـان چـالش  . تري نيز پيدا كرد يافته تر و سازمان نه تنها ادامه يافت، بلكه ابعاد گسترده

دينـي بهـره    نظامي ايران و عثماني در عصر اسماعيل يكم هـردو طـرف از تمهيـدات و ابزارهـاي    
هاي مذهبي در ترغيب افكار عامه و تحريك و تهييج نيروهاي نظامي بسيار كارساز  مؤلفه. جستند

ند به نحوي كه اهداف سياسي و  هاي كافي و وافي برد بودند و دو طرف درگير از اين امكانات بهره
لـيم در    در جنگ چالدران . گرديد  طلبانة آنان در لفافه عوامل ديني مستتر مي توسعه لـطان س كـه س

يـعه       . موضع تهاجمي قرار داشت از علماي دين بهره برد اين امر بـا توجـه بـه حضـور سـربازان ش
يـعه مـذهب     مذهب در سپاه عثماني و اعتراض آنان به لشكركشي و جنگ وي با ايرانـي  هـاي ش

شـاه   نمود، زيرا سلطان سليم به علماي اهل سنت متوسل شد و فتواي ارتـداد و تكفيـر   ضروري مي
.اسماعيل را به سربازانش رساند

سليم برخي اقدامات اوليه را هم براي متقاعد كردن آنان به عمل  3
آورد نظير اقدامي كه قبل از شروع جنگ صورت داد و قاضي چلبي را به نزد شاه اسماعيل اعـزام  

. ابراز داشت كرد و نسبت به اقدام وي در اهانت به قبر ابوحنيفه در بغداد مراتب اعتراض خود را

.ويژه شيخ علي عرب بهره برد شاه اسماعيل نيز در بحث و محاجه با قاضي چلبي از وجود علما به
4 

تـند    شـاه اسـماعيل   . در جريان نبرد چالدران در سازمان رزمي ارتش صفوي هم علمـا حضـور داش

________________________________________________________________ 

انتشـارات خـوارزمي،   : كيكاووس جهانداري، تهران، ترجمة تشكيل دولت ملي در ايران، )1362(هينتس والتر: بنگريد به   1
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» لم نصـر مـن االله  الاسلام و علما را در قلب به پاي ع سلطان ابراهيم ميرزا را با نواب صدر و شيخ«

.گذاشت
السلطنه يا وزيـر اعظـم،    الدين مير عبدالباقي وكيل تر به حضور نظام هاي دقيق در گزارش 1

تـه     الدين صدر قاضي عسكر و سيدمحمد ميرسيدشريف  اي از  كمونه؛ نقيب الاشـراف نجـف بـا دس
.سواران در زير لواي شاهي در قلب لشكر، اشاره شده است

اني هم علمـايي  در سازمان ارتش عثم 2
كردند و اعتراضات سربازاني كه جنـگ بـا    مي حضور داشتند كه براي صدور فتواي جنگ اقدام

  .دانستند، با فتاواي صادره از سوي آنان فرونشست هاي مسلمان را روا نمي ايراني

گـري بـر اسـاس تغييـر      رابطة دين با نظـامي .) ق 984- 931(در دوران سلطنت شاه طهماسب 
آمد،  مشي جديد حكومت كه چرخشي از طريقت به شريعت به حساب مي اتخاذ خطسياست و 

گفتني است از دو ركن نهضت . تر شد تر و وسيع مراتب بيش دستخوش تحولاتي شد و اين رابطه به
سو محور اصلي تصوف و صوفيان  از زمان جنيد به اين) تصوف و تشيع، طريقت و شريعت(صفوي 

هاي عيني تحقق  رفت، اما با تشكيل سلطنت صفوي زمينه عار فراتر نميبودند و تشيع از حد يك ش
گيري نهادي روحاني، طبقه  ويژه كه مهاجرت علما و شكل تدريج فراهم شد، به تشيع و شريعت به

اين امرا كه در دهه آخر سلطنت شاه اسماعيل . جديدي در كنار امراي صوفي و قزلباش ايجاد نمود
هاي قدرت و ثروت بدون  انيده بودند، پس از مرگ او تحت تأثير جاذبهقدرت فراواني به هم رس

هاي مريد و مرادي در ارتباط با مرشد كامل ده سال جنگ خانگي و  ترين عنايتي به سنت كوچك
لـطنت صـفوي و شـاه خردسـال آن تحميـل نمودنـد       صف . بندي و توطئه بر ضد يكديگر را بر س

امراي قزلباش شده بود، بنا به ملاحظات كلي ملكي طهماسب كه قدرتش بازيچه جنگ و جدال 
در تحكيم و تثبيت سلطنت صفوي و هم براي ايجاد قدرتي در برابر قدرت غيرقابل اعتماد قزلباشان 

به . رو به سوي فقيهان و عالمان شيعي آورد و در جهت بسط و گسترش نفوذ و قدرت آنان كوشيد
ار نظامي از شرق و غرب، با محاصـره مـذهبي در   علاوه سياست شاه طهماسب علاوه برتحمل فش

آثار و  3.داد درون و بيرون نيز مواجه بود و ناگزير از هر جهت خود را با شريعت موافق نشان مي
عواقب اين چرخش در گسترش و تقويت نقش نظامي علماي شيعه از جهات مختلفي جلب توجه 

يف تبعيت نظاميان از علما، حضور روحـانيون  از جمله تأثير توبه او در وظايف امرا، تكل. كند مي
________________________________________________________________ 

  .521همان، ص   1

 .416ص لب التواريخ،عبداللطيف قزويني،    2

 .108انتشارات طرح نو، ص: ، تهراناي بر مناسبات دين و دولت در ايران عصر صفوي مقدمه، )1389 ( سيدهاشم آقاجري   3
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آويز مذهبي در جنگ با عثماني  هايي به گرجستان به قصد غزا و دست در مراسم عرض، اردوكشي
دو بار توبه . م1555./ق 963و  1.م1532./ق 939هاي  شاه طهماسب در سال. بودند ...ها و  و ازبك

او كه تجديد و تأكيدي بـر   2توبه دوم. ر داشتهاي حكومتي او تأثي ها در سياست كرد و اين توبه
شاه طهماسب در مسير غلبه بر امـراي   3.شد توبه اولش بود شامل همه امرا و بزرگان كشور نيز مي

اي داد و بـه تبـع ايـن     قزلباش، سادات، علمـا و طبقـات مـذهبي را در حكومـت موقعيـت ويـژه      
. م1529./ق 936در سال . يافتند تري مي هاي نظامي هم ميدان فعاليت بيش امراصحاب دين درعرصه
هاي سركش قزلباش توسط شاه مهار شوند، در جريان عرض سپاه و سان  يعني پيش از آنكه قدرت

.در رديف بلافصل پس از امرا و طوايف قزلباش قرار گرفتنـد » سادات و علما«ديدن از لشكريان، 
4 

امي نمودهاي ديگري نيز داشـت، از جملـه   اما ترفيع جايگاه علماي شيعه در اين دوره در حوزة نظ
شاه طهماسب با دو . عبدالعال كركي بود بن اعطاي اختياراتي هرچند نمادين به علمايي نظير شيخ علي

براي او صادركرد، دست وي را در بسياري از امـور  . ق 939و  936هاي  رقم و فرماني كه در سال
  : نويسد مي وقايع السنينخاتون آبادي در . از جمله امور نظامي بازگذاشت

در اين سال رقم مقتداي انام نايب امام شيخ علي كركي مروج مذهب از شاه طهماسـب عليـه   «
و از جمله مطالب آن رقم اين كه تمام حكام و متصديان شرعيات و  ...الرحمه و الغفران صادر شد

عساكر منصوره به عزل او معزول و به نصب او منصوب و به امر او مـأمور و بـه نهـي او منهـي     
.»باشد

5
   

شاه طهماسب در اين . درج كرده است العلما رياضرا صاحب ) فرمان دوم(ها متن يكي از فرمان
را بـه اختيـار   » يان امور شرعيه ممالك محروسه و عسـاكر منصـوره  متصد«فرمان، عزل و نصب 
.كركي گذاشته است

6
  

________________________________________________________________ 

 .323ص احسن التواريخ،؛ روملو، 81،  صتذكره شاه طهماسبشاه تهماسب،  : ك.در مورد توبه اول وي ر   1

  .509 -  508صص ، روملو، همان   2

فرمودند كـه امـرا و اعيـان كـل ممالـك      ... شاه«قاضي احمدقمي  به نوشته. 386، ص1ج التواريخ، خلاصةمنشي قمي،    3
مؤكد به قسم سازند و احكام و پروانجات مطاعه در اين باب عزاصدار يافته به تمامي محروسه از جميع مناهي توبه كرده 

  .»بلاد و امصار فرستادند

 .202 ، ص1قمي، همان، ج  منشي   4

ه  ب ، ري ج ه 1195  ال ا س ت  ت ق ل خ  داي ت از اب  ه ان ي ال س  اي ه زارش گ : وام وقايع السنين و الاع، ]تا بي[آبادي عبدالحسين حسيني خاتون   5
 .461، ص]نا بي: [، تهران ودي ب ه ر ب اق دب م ح م  ح ي ح ص ت

االله  آيـت مکتبة : الحسيني، قم احمد ، تحقيق السيدرياض العلما و حياض الفضلاء، )ق1401( الاصفهاني افندي عبداالله الميرزا    6
 .460- 455المرعشي، صص
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نمود ديگري از نقش علما در مسائل نظامي عصر شاه طهماسـب در ارائـة مجـوز شـرعي بـه      
طهماسب طبق نوشته قاضي احمدقمي در هيچ امري . ها بود ها و سركوبي برخي شورش لشكركشي

يـد  كرد و در هر كار ابتدا حكم شـرعي آن را از علمـا مـي    بدون فتوا و مسئله عمل نمي او در . پرس
يـان را   . م1573 ./ق 981مورد سركوبي شورش تبريز به سال  متوسل به علما شد و فتواي قتـل شورش

.گرفت
و  958، 953، 947هاي  گونه اطلاعي از مجاز شمردن تهاجمات وي در سال اما منابع هيچ 1

نوان غزاي با كفار و جهاد در راه تقويت دين قلمـداد شـده، توسـط    به گرجستان كه به ع. ق 961
.دهند اند، نمي فقيهان شيعي كه در اطراف طهماسب بوده

2
  

هاي عصـر شـاه    هاي نظامي در گزارش نقش ديگري كه از علما و سادات در جريان اردوكشي
در  ايلچي نظام شـاه تاريخ به نوشتة . طهماسب وجود دارد حفاظت و مراقبت از زنان حرم شاه بود

كمونـه كـه بـه     بيـك  سيد بن جهان شرف ميرزا«. م1548./ق 955جريان محاصرة قلعة ارجيش در 
محافظت مخدرات عاليات موكل بودند و سادات و اشراف اصفهان سيما فرزندان شـاه معزالـدين   

.»هاي مردانه كردند و مخالفان را اصلاً به نزديك شهر نگذاشتند جنگ ... محمد
3

  

و قتل و غارت آنان نيـز    ها داشتن تهاجم دشمنان به شهرها و ساكنان آن ش علماي دين در بازنق
ازبـك بـه مشـهد مقـدس      خان وقتي نيروهاي عبداالله. م 1588./ق 997در سال . خورد به چشم مي

لـحا و نقبـاي مشـهد مقـدس عريضـة      »نهب و غارت و خرابي آن پرداختند«حمله كرده و به  ، ص
يرون فرستادند كه شايد به آن وسيله دست از خرابي باز داشته متعـرض محصـولات   آميز ب موعظه

كه اكثر به سركار فيض آثار متعلق و مدار و معاش جمعي كثير از خدمه آن روضة مقدسه است 
.نگردند

البته در جواب آن، علما و فضلاي اوزبكيه نيز عريضه مكتوبي به نقبـاء مشـهد مقـدس     4
.ك منشي هر دو نامه را درج كرده استاسكندر بي. فرستادند

به هر حال اين قسـم تجويزهـا يـا     5
  .ها تعيين كننده بود عدم تجويزها در شروع، ادامه يا توقف جنگ

________________________________________________________________ 

 . 585، ص1 منشي قمي، همان، ج   1

 .105 ص اي بر مناسبات دين و دولت در ايران عصر صفوي، مقدمهآقاجري،    2

 .172، صتاريخ ايلچي نظام شاهالحسيني،    3

 . 607، ص2، جتاريخ عالم آراي عباسياسكندربيك منشي،    4

بـه  ] را[جماعت شنيعه شـيعه  «استناد به آيات و روايات قتل و غارت   در پاسخ آن علماي ازبك. 621- 611همان، صص   5
 .»وان اهل كفر و خارج از اسلام و نابودي و چپاول زراعات و امارات و باغات آنان را جايز دانستندعن
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  دين  و ساختار نظامي

خورد تأثير  هاي نظامي به چشم مي نكته حائز اهميتي كه مرتبط با ايفاي نقش دين و علما درعرصه
در كنار نيروهاي هاي از عصر صفوي  در برهه. اين عوامل در ساختار ارتش صفوي و عثماني است

يي چنين نيروها. كردند هاي نبرد نقش ايفا مي رسمي صفوي از واحدهايي نام برده شده كه درعرصه
.سيل سپرها .غازيان صوفي ج .تبرائيان ب .الف: اند بودند از عبارت

1
   

هاي داخلي و در اوايل عصر صفوي به نيروهاي نظامي رسمي كمـك   تبرائيان عمدتاً در بحران
تـه      دهد كه تبرائيان جزئي از ارتش صـفوي بـوده   شواهد نشان مي. كردند مي انـد چنانكـه بـه نوش

دار به سرپرستي كبكي سبزواري  تبرائيان دين«. م1529./ق 936م سان سال در مراس التواريخ ��خلا
اشـاره   »غازيان، شيعيان و تبرائيان«حضور داشتند و در حوادث همين سال نيز به نقش » نفر 400با 

.شده است
از نيروي ديگري تحت عنوان غازيان صوفي در دوران سلطنت عباس دوم نام برده شده  2

يـلان    . م1661./ق 1072ها در سال  وقتي قزاقسنامه عبابه نوشته . است به سـواحل مازنـدران و گ
اندازي كرده و به چپاول و غارت پرداختند، علاوه بر استقرار تفنگچيان و غلامان شاهي در  دست

ها  هاي قزاق نيز حضور يافته و در دفع تهاجم» )غازيان صوفي(جهادگران صوفي«مناطق تهديد شده، 
.كوشيدند

رسد اينان همان نيروهاي قزلباش ماقبل تغييرات ساختاري عباس اول بودنـد   ظر ميبه ن 3
شدند و چنانكه از نامشان  هاي بعد در حاشيه بودند و در موارد ضروري وارد عمل مي كه در دوره

همچنين . يافتند هاي رزم حضورمي پيداست اينان يا با انگيزة غزا و جهاد و يا در لفافه آن درعرصه
اينـان هـواداران اعتقـادي    . ها نام برده شـده اسـت    ها يعني پاكروب» سيل سپر«ابع صفوي از در من

شدند كه در ولايـت روم بـه    اي تشكيل مي ها در قلمرو عثماني بودند و از اويماقات متفرقه صفوي
.اند نهب و غارت مشغول بوده

4
   

________________________________________________________________ 

  .1049، ص2اسكندربيك منشي، همان، ج   1

 .221، 203، صص1ج ، همان،منشي قمي   2

مقدمه، تصحيح و تعليقات، محمد سعيد محمد  تاريخ جهان آراي عباسي، عباسنامه،، )1383(محمدطاهر وحيد قزويني   3
؛ ميرحسـين شـيرواني بـه اتفـاق مـين باشـيان و       729صپژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي،   : صادق، تهران

 . تفنگچيان نور و كجور و لاريجاني و هزار جريبي و غلامان خاصه شريفه به اين مأموريت گماشته شدند

در قضية تسخير آذربايجان، قريب به دو هزار خانوار شـاهي سـيون روي اميـد بـه     «كم، در سال هفدهم جلوس عباس ي   4
انـد، بـر طبـق نـام خـود پـاك بـه جـاروب حـوادث           يافته هنگام عبور از ولايات روم هر چه مي. درگاه جهان پناه نهادند

نـوازش سـرافراز گشـته و در     اند و ريش سفيدان ايشان در پاي قلعة  ايروان به شرف سجده اشرف به ترتيـب و  رفته مي
جمعـي از ايشـان در سـلك    . ولايات ري و ساوه و خوار و فيروزكوه جهت طايفه مذكور قشلاق و ييلاق تعيـين نمودنـد  

← 
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هـا حضـور     هاي مذهبي در جنـگ  انگيزهكرد كه با  ارتش عثماني هم از نيروهايي استفاده مي
هـا يـا نيروهـاي     چـري  البته ساختار سپاه سلطان سليم در جنگ چالدران متشكل از يني. يافتند مي

هـاي   هاي ديگري از جنـگ  اما در برهه. اي نشده است رسمي بود و به وجود نيروي ديگري اشاره
در جريان تعرض نظامي ارتـش  . كند ايران و عثماني استفاده از نيروهاي غيررسمي جلب توجه مي

نيروهـاي  «هـا تنهـا    چري ها در حمايت از القاص ميرزا، به جاي يني عثماني به داخل قلمرو صفوي
»غيررسمي

كـه  . م1585تـا  1570./ق 993تـا   987هاي  نيز در طي سال. به همراه او روانه شدند 1
اند،  هايي داشته قواي صفوي جنگ تعرض كرده و با) دربند و شروان(ارتش عثماني به منطقه قفقاز 

»عساكر خلقي«به نيروهايي موسوم به 
اشاره شده است، كه احتمالاً نيروهـاي غيررسـمي ارتـش     2

هاي مذهبي نيـز بـه خـدمات     هاي مادي با محرك چنين نيروهايي علاوه بر انگيزه. عثماني باشند
ي شركت در جهاد در بين نيروهـاي  ها يعني برخي از چنين نيروهايي با انگيزه. پرداختند نظامي مي

  .يابند تا يكي از تكاليف ديني خود را انجام دهند رسمي حضور مي

  دار مناطق  مورد هجوم مهاجمان خارجي نقش نظامي ساكنان دين

هـا در شـرق و عثمـاني در غـرب كشـور،        از دوران سلطنت طهماسب در مقابل تهاجمات ازبك
بديهي است اينان در . مناطق در دفع مهاجمان نقش ايفا كردند علاوه پرنيروهاي نظامي، مردمان اين

هاي دينـي، چنانكـه در شـرق     اي داشتند و هم انگيزه  دوستانه اي هم اهداف وطن آفريني چنين نقش
. م1554./ق 933كشور در جريان حملـه نيروهـاي عبيـداالله خـان ازبـك بـه هـرات در سـال         

كوچه و محلـه را بـه تلفيقـي از نيروهـاي رسـمي       خان شاملو فرمانده نيروهاي صفوي هر حسين
.قزلباش و مردم مورد اعتماد آن محله سپرد

خـان ميـزان مقاومـت در مقابـل      ايـن اقـدام حسـين    3
حاكم قزلباش هرات براي دفع تهـاجم بيـرام   . م1562./ق 941نيز در سال . ها را بيشتر كرد ازبك

نـهاد اميرابـراهيم،    گيري از اعيان و اهالي شهر  اوغلان ازبك ضمن بهره براي مقابله با دشـمن، پيش
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
، 2اسكندر بيـك منشـي، همـان، ج    ».قورچيان عظام انتظام يافته تتمه به ملازمت خليل سلطان سيل سپر مأمور شدند

 .1050- 1049صص

1  Rosemarie Quiring Zoche (1980), Isfahan im ١٥ und ١٦, Jahrhundert, Fin Betrag Zar persischen Stad 
Egeschicht, Klaus Schwarz Verlag, Freibarg,P 67.  

، )ق996- 993(شرح يورش عثماني به قفقاز و آذربايجان و تصرف تبريز در(، تاريخ عثمان پاشا، )1387(عبداالله  ابن ابوبكر   2
  . 97انتشارات طهوري، ص: به كوشش يونس زيرك، ترجمة نصراالله صالحي، تهران

 .140، صالسير ذيل تاريخ حبيبخواندمير،    3
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.اند با دشمن عملي گرديـد  مبني بر جنگيدن هر يك از اهالي شهر هرات كه داراي اسب و سلاح
1 

چون مردمان شهر اين «وقتي قواي عبيدخان ازبك به مشهد يورش بردند،  942/1563نيز در سال 
تـيابي بـه     ازبك» ...تند و خبر شنيدند، وضيع و شريف همت بر محافظت قلعه گماش هـا را در دس

يـن در جريـان حـوادث سـال     . شهر با مشكلاتي مواجه كردنـد  در كنـار  . م 1582./ق 990همچن
دار فراهم آمده از  از تعداد پنج هزار پياده و بيلدار و كلنگ) ملازمان و قورچيان(نيروهاي رسمي 

.بلوكات اطراف هرات استفاده شده است
2
   

بـا  . غيردولتي و غيررسمي در مناطق غربي كشور نيز حائز اهميـت بـوده اسـت   نقش نيروهاي 
توجه به اينكه شاه طهماسب در مقابل ارتش قدرتمند عثماني عمدتاً استراتژي تـدافعي را در پـيش   

تر در معرض تهاجمات بودند، بنابراين قهراً مردم اين ولايات در  گرفته بود ولايات غربي ايران بيش
مـردم تبريـز در   . م1548./ق 955الثـاني   ربيع 24بار در  يك. به ايفاي نقش پرداختندمقابل دشمن 
بـيخون زدن بـه آن   هنگام عقب كردنـد و    هـا  نشيني نيروهاي اشغالگر عثماني، اقدام به جنگ و ش

.وان را تسريع كردنـد  نشيني و فرار آنان به كردستان و قلعه  عقب
يـن در سـال    3 كـه  . ق956همچن

مشغول عمليات نظامي در ارزنجان و ايروان و قراباغ بود، القاص ميرزا بار ديگـر بـا   طهماسب  شاه
سپس به قم، . پشتيباني سلطان عثماني از راه عراق عرب و همدان به داخل ايران تعرض نظامي كرد

گرفت كـه نيروهـاي نظـامي     اين اقدام در حالي صورت مي. اصفهان، فارس و بهبهان حركت كرد
تر ايـن شـهرها سـاكنان غيرنظـامي بـه       جم مهاجمين حضور نداشتند، بنابراين در بيشبراي دفع تها

.پرداختند مقابله و جنگ 
كه قـواي عثمـاني بـه    . م 1582- 1575./ق 993 - 986هاي  در طي سال 4

فرماندهي عثمان پاشا، فرهاد پاشا و سنان پاشا به گرجستان، شيروان و دربند تعرض كردند، قـواي  
مردمـان عاصـي و سـركش    «در اين ميان به نوشتة منابع عثماني . ه با آنان پرداختندصفوي به مقابل

»بسيار
هايي به ارتش عثماني وارد كردند ازجمله آنـان طوايـف قيتـاق و     وجود داشتند كه آسيب 5

. انـد  بـوده » محب قزلباش و شيعه مـذهب «گورل بودند كه در نزديكي طبرسران سكني داشتند و 
________________________________________________________________ 

 .164 ، صالسير ذيل حبيبخواندمير،    1

 .742، ص2، جالتواريخ خلاصة، )1383( قمي منشي   2

تـاريخ  ، )1367(؛ هامرپورگشـتال 69، صطهماسـب  شـاه  ةتـذكر ؛ شـاه تهماسـب،   430، صالتـواريخ  احسـن  روملو، حسن   3
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 .77ص
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كردند، در سر راهشان ظاهرشده  ها مي كه قواي عثماني اقدام به تهيه آذوقه از قريهاينان در مواقعي 
.پرداختنـد   به كشتن و لخت كردن آنان مـي 

 993در ادامـه تعـرض قـواي عثمـاني در اول شـوال       1
.تبريز نيز به تصرف ارتش عثماني درآمد. م1585./ق

وگريزهـاي   مردم تبريز در جريـان جنـگ   2
هايي عثمان پاشـا فرمانـده    در قبال چنين مقاومت. قواي عثماني نقش ايفا كردند نيروهاي قزلباش با

.قواي اشغالگر فرمان به تخريب شهر و كشتار مردم را داد
گيـري   شواهد موجود حاكي از بهـره  3

چهـارم   ./ق 1029براساس گزارش سال . هاي رزم بود عباس يكم از نيروهاي غيررسمي در عرصه
ه عباس به قرچقاي خان فرمان داده مراقب احوال مردمي كه از اردبيل خـارج  شا. م 1619سپتامبر 

توانند سلاح برگيرند در صورت تمايل با او در اردبيل بمانند و بقيه  شوند، باشد و كساني كه مي مي
.توانند از شهر خارج شوند مي

تـند   بديهي است مردماني كه چنين همكاري 4  هايي با ارتش صـفوي داش
داري داشتند زيرا اردبيل خاستگاه حكومت شيعي  پرستي بودند و هم حس دين حس وطنهم داراي 
  .صفوي بود

هـا نيـز در برخـي منـابع      نقش نيروهاي غيردولتي در شهرهاي مختلف كشور در مقابل افغـان 
بـه  . ها اشاراتي وجـود دارد  به مقاومت مردم بهبهان در مقابل افغان بدايع الاخباردر . انعكاس دارد

و  شته عبدالنبي منشي، محمود افغان در پنج مرحله به بهبهان يورش برد كه بـا مقاومـت مـردم    نو
.طباطبايي بهبهاني كلانتر شهر در رهبري مردم نقش داشت االله ميرزا حبيب. رو شد شهر روبه

5
  

  عالمان دين با صوفيان  آثار نظامي مقابله

هاي صاحب نفوذي كه در عصر شاه سلطان حسين در اركان قـدرت   ها و شخصيت از جمله گروه
ويـژه   ها و مقامات روحـاني بـه   اي يافتند، شخصيت العاده ويژه در شخص شاه نفوذ و تأثير فوق و به

 ـ اين نفوذ به. مجلسي بود محمدباقر ه طور غيرمستقيم و حتي مستقيم در ابعاد نظامي نيز انعكاس يافت
لـيمان چنـد سـال پـيش از       محمدباقر. است مجلسي يكي از مجتهدان و فقهاي شيعه بود كه شـاه س

________________________________________________________________ 

 .86همان، ص،  عبداالله بن ابوبكر   1
 . 110 همان، ص   2

 .170، صالآثار نقاوةاي نطنزي،  جا؛ افوشته همان   3

 .311 همان، ص   4

دربـاره حملـه افغـان اصـفهان و     به انضـمام شـش گـزارش    ، بدايع الاخبار، )1389( شيخ الاسلام بهبهاني ميرزاعبدالنبي   5

 هـاي ميـراث مكتـوب،   مركـز پـژوهش  : محمـد صـادق، تهـران    ، تصحيح و توضيحات سيد سعيد ميرروستاهاي خراسان
 .45، 37، 34 - 33صص
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گويا شاه سلطان حسـين هنگـام مراسـم    . الاسلام تعيين كرده بود مرگ خود، وي را به سمت شيخ
رسم معمول شمشير سلطنت را زيب پيكر وي سـازد   گذاري اجازه نداد كه كسي از صوفيان به تاج

.الاســلام خواســت انجــام آن را از شـيـخ و در عــوض
ــه . م1686./ق 1098مجلســي در ســال  1 ب

دار ايـن   الاسلامي اصفهان منصوب گرديد و تا پايان عمر يعني در عهد شاه سلطان حسين عهده شيخ
.منصب بود

جايگاه والاي مجلسي و نهاد دين در حكومت، او را در مسائل نظامي نيز تأثيرگـذار   2
ان شواهد اندكي كه ترسيم كنندة رابطة اين عالم با نفوذ با نظاميـان و تـأثير او در   در مي. كرده بود 

ــه  ــة  عرصــة نظــامي باشــد قرين ــر نقــش اندرزگران ــن مــورد اســت وياي دال ب چنانكــه . در اي
  :نويسد مي.) م1739./ق 1152 متوفاي(كاشاني  رضوي عبدالحي

از  ...خـان مشـهور بـه سپهسـالار بـود، در آن مجلـس        در مجلس رستم ...] علامه مجلسي[«
آيا تو در هنگامي كه مشغول ايجاد نظم در صفوف سپاهيان هستي و يا زمـاني  : پرسد خان مي رستم

كنـي   شود احساس رياست و تكبـر در وجـودت مـي    كه صداي كرنا و دهل براي سپاه نواخته مي
كنيد  خان پاسخ داد عجب از شماست كه گمان مي د؟ رستماي كه از طاعت خدا خارج شو گونه به

آنگاه مجلسي ساكت شد و ! گونه امور است اما در نماز و اذان و اقامه نيست عجب و تكبر در اين
.»جوابي نداد

3
  

تواند به  اي توأم با اندك تقابلي بين علما و نظاميان نيز مي اين سؤال و جواب نشان دهندة رابطه
  .حساب آيد

  هاي نظامي عثماني و ازبك در اواخر عهد صفوي عالمان دين در مقابله با تهاجمنقش 

بخـش اعظـم   . هاي عمر دولت صفويه، دوگانه است نقش علماي دين در عرصة نظامي واپسين سال
هـاي متـأثر از سـاختار     اند كه طبعـاً در مشـكلات و نارسـايي    سو با حاكميت آنان در كنار و هم

برخي از آنان نظير استيري و حزين در مقابل تهديدها و مخاطرات احساس اما . اند حكومت سهيم
استيري يا نيشـابوري بـراي مقابلـه بـا تهـاجم       الدين شيخ بهاء. مسئوليت نموده، تلاش و تقلا كردند

________________________________________________________________ 

 Abbe Martin Goudereau,Relation de la Mort de Schah بـه نقـل از  ( .44، ص انقراض سلسله صـفوي لكهارت،    1

Solaiman Roy de Perse et du Couronnement de Sultan Ussain son fils.Paris 1696, pp47_49.   (  شـاه در
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نيروهاي دولتي به فرماندهي . م1716./ق 1129چنانكه وقتي در سال . ها به خراسان كوشيد ازبك
يـاري از منـاطق        ران قاجار از ازبكصفي قليخان و سردا ها شكسـت خـورده و قـواي ازبـك بس

مرعشي . خراسان را تصرف كرده و تا نيشابور پيشروي كردند، نقش دلسوزانه اما ناموفقي ايفا كرد
  :نويسد در اين مورد مي

خـان بـه    الدين نام در سال سابق كه شير غازي شيخ بهاء ...شخصي از اعاظم و مشايخ خراسان «
نهايت نموده بود از غايت درد دين به اصفهان رفته تظلـم بسـيار پـيش     اسان آمده قتل و اسير بيخر

آور و واعظ پيشه بود، بعضي از  سوختگي چون مردي حراف و زبان امراء نموده بود و از نهايت دل
از عالم  افزا به پادشاه و امرا و علما و جميع شيعيان بر زبان آورده بود، انگيز عبرت سخنان وحشت

آنكه جهاد امري است واجب و احاديث و آيات متكاثره متظافره در تحـريض و تأكيـد آن وارد   
شده و آنكه پادشاهي عبارت از ترحم و اشفاق و غيرت و حميت دين است و پادشاه و امرا همـه  

تـه     پروري و راحت در اين زمان به سبب تن انـد و هميشـه    طلبي دست از فضـيلت ايـن امـر برداش
خبري از احوال رعايا و زيردستان را شيوه و شـعار   اند و بي غول به فسق و فجور و شنايع و قبايحمش

خان اوزبك ملعون از بلاد خراسان شصـت هـزار كـس از     اند، چنانكه مثل شيرغازي خود نموده
ز كـس را ا  اناث و ذكور فرقة شيعيان از صلحا و عباد و مؤمنين و زهاد و سادات اسير نموده و هيچ

شاه و امرا و سپاه در دين وغيرت پيرامون خاطر نگذشت كه اين نفوس محتـرم را از دسـت ايـن    
دين ظالم خلاص نمايند و علما نيز مهر سكوت بر لب گذاشته مطلب در مجلـس   فرقة نواصب بي

پادشاه و امرا سخناني كه موجب تنبيه و آگاهي ايشان باشد هرگز بر زبـان نياوردنـد، ايـن معنـي     
.»شود؟ با دينداري و ايمان جمع مي چگونه

1
   

از ايـن  «: نويسـد  الدين مي مرعشي در مورد واكنش علما و امراي دربار به اين گزارش شيخ بهاء
سخنان حق اكثري از علما مكدر شده آن عزيز را متهم به تصوف و الحاد نموده حكم به اخراج او 

.»كردندكردند چنانكه او را از اصفهان به اهانت تمام بيرون 
اما وي از پاي ننشست و وقتـي بـه    2

رسيد بعد از اداي نماز جماعت و امامت در بين وعظ، مـردم را   خراسان رفت به هرجايي كه مي
اند و مردم  نمود كه در اين زمان پادشاه و امرا و تمام مردم دست از دفاع و جهاد برداشته ارشاد مي

________________________________________________________________ 

، به تصـحيح عبـاس   ق.. ه1207التواريخ در انقراض صفويه و وقايع بعد تا سال  مجمع ،)1362(صفوي مرعشي محمدخليل   1
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انتظار حمايت پادشاه بايد كشيده بر هر كـس   را به دست دشمن حواله نموده چه ضرور است كه
نفسه واجب است كه براي حفظ عرض و ناموس و مال و جان خود به موجب حكم خـدا و   في

.رسول دفع شر دشمن نمايد
1

  

مردم از روي غيرت و حميـت ديـن بـه قصـد     «: نويسد مرعشي در مورد تأثير فعاليت شيخ مي
دند چنانكه به روايتي به قدر چهار پنج هزار از اين جهاد جمعيت عظيم نموده رفيق آن مرد گردي

.»جماعت متنوعه جمع شدند
هـاي وي نشـانگر عمـق     اما رفتار مقامات نظامي با شيخ و فعاليـت  2

فهمي آنان از اوضاع سياسي و تشخيص ندادن دوسـت از دشـمن    نشناسي و كج تدبيري و موقعيت بي
الدين، صفي قليخان به خراسان وارد شـد   دام شيخ بهاءبود، چنانكه به نوشته مرعشي در اثناي اين اق

و از شنيدن جمعيت اين مردم برآشفت و حمل بر شورش كرد و شيخ را متهم بـه بغـي و طغيـان    
تـوجب     . نموده نزد خود خواست چون آن مرد گمان تقصيري به خود نداشـت بلكـه خـود را مس

بـاك از   آن سـفاك بـي  «ن رفت و اما خا ملاحظه به ملاقات صفي قلي لذا بي 3دانست، تحسين مي
فرط طيش و غضب به محض ديدن، حكم به فراشان نمود كه او را گرفته انداختند و بـه ضـرب   

.»كوب سر آن عزيز را خرد نمودند ميخ
4

  

هـاي   الدين نيشابوري يا استيري به نام شيخ محمد زكي در ايام آشـفتگي  از اولاد همين شيخ بهاء
اي اقـدام نظـامي در    گونـه  هاي سلطنت شاه سلطان حسين نيز بـه  خراسان و مشهد در واپسين سال

ارائـه   5مـرآت واردات گزارش اين اقدام در . مقابل تهاجم حاكم اورگنج به خراسان به عمل آمد
در بلـده  «طبق اين گزارش شيخ در مقابل اورگنجيان به تبليغ و تهييج مردم پرداخـت و  . ه استشد

طيبة نيشابور از راه دينداري مردم را به نصايح بليغه تكليف استخلاص اسيران آن سگ تازي كـه  
.»نمود به اورگنج برده بود مي

عـوام  «: نويسد آميزي مي طور اهانت طهراني در ادامة اين حوادث به 6
يـن   كالانعام از استماع اين سخن اجتماع پذيرفته با شيخ محمد زكي كه در حقيقت از عقل عاقبت ب
كمتر بهره داشتند، رو در عالم احتفاد انجمن آراي اين مشورت گشتند كه از نيشـابور بـه اورگـنج    

________________________________________________________________ 

 .جا همان ،صفوي مرعشي محمدخليل   1
 .جا همان   2
 .سالار از روي درد دين بجنگند مواجب و علوفه جمع كرده بود تا در ركاب سپه زيرا چهار پنج هزار نفر را بي   3

  .جا همان   4
نشـر  : گل، تهران به تصحيح دكتر منصور صفت تاريخ سقوط صفويان،، مرآت واردات، )1383  ( )وارد(محمدشفيع طهراني   5

 .509صميراث مكتوب، 

 . جا همان ،محمدشفيع طهراني   6
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يـخ  نيشابورياني كه  ...، بدون كارفرمايي سرداري كه عساكر محكوم حكم او باشند ]رفته[ گرد ش
.»زكي را گرفته بودند، سرانجام توانستند او را به بسيج برضد اورگنجيان راضي كنند

ترتيـب   بدين 1
. اي در نزديك شهر تجمـع كردنـد   شيخ همراه با شماري از نيشابوريان از نيشابور خارج و در قريه

 ـ  ام خـود  اما شيخ محمد زكي در روستاي مزبور بر تخت سلطنت نشست و سكه و خطبه را بـه ن
گردانيد و با صوابديد اهل مشورت، به قرية بارودمنجان از توابع معدن فيروز رفت، رآيت خروج 

.و علم طغيان برافراشت و سكه و خطبه را به نام خود گردانيد
2

  

يـج و سـازمان   دهـي   نقش علماي دين در عرصه نظامي در اقدامات شيخ محمدعلي حزين در بس
براي مقابله بـا تهـاجم   . ق 1135م فروپاشي دولت صفوي در سال مردم ولايات غربي كشور در ايا

ها سقوط   بعد از اينكه اصفهان به دنبال چند ماه محاصره توسط افغان. قواي عثماني نيز نمود داشت
نيروهاي . غربي ايران را مورد حمله قرار دادند زمان قواي عثماني نيز ولايات غربي و شمال كرد، هم

ها درهم شكسته شده  هايي در مقابل مهاجمين داشتند اما اين مقاومت مقاومت ها و نظامي درگيري
ژوئن  29./ق 1136شوال  17(و قواي عثماني به سرعت گرجستان و شروان و آذربايجان و همدان 

.را اشغال كردند.) م1724
گسيختگي شيرازه امور سياسي و نظـامي در   هرحال با توجه به ازهم به 3

. كننده و ساير لوازم دافع تهاجمات وجود نداشـت  دهي مطمئن و نيروي پشتيبانيمركز، نظام فرمان

ها نشد، اما هم  هايي نظير آنچه شيخ محمدعلي حزين انجام داد مانع از اشغال سرزمين بنابراين تلاش
نيروي مهاجم را به وجود توان رزمي غيررسمي و نامحسوسي متوجـه كـرد و آن را بـه احتيـاط     

الامكان در صورت تعرض  و هم براي مردمان مناطق اشغالي آموزنده بود كه حتي تر واداشت بيش
  . دهي و مقاومت بپردازند تر به آنان به سازمان هاي بيش و آسيب

ها بود، اما نسبت به علمـاي   شيخ محمدعلي حزين هر چند از علماي طرفدار و منتسب صفوي
________________________________________________________________ 

شيخ محمد زكي افسون آن خامكاران شد كه مكرر بر شيخ زكـي كـه اسـم معـدوم المسـمي بـود،       «: گويد طهراني مي   1
 .»دميدند، شيخ كه از حب جاه نظر تعمق بر عواقب امور تنخواه، سررضا مانند بزاخفش اما اين لحن جانبداران است

هنگامي كـه شـيخ مجبـور را بـه مشـهد در پـيش منصـورخان حاضـر سـاختند،          «: ويسدن در ادامه مي .511همان، ص   2
مأموران . از خورد ساختن سرآدمي به گرز آهنين است، فرمود] عبارت[منصورخان جهت عبرت ديگران حكم تخماق كه 

شيخ  «: طهرانيبه نوشتة  » .سنگ آهن خورد نمودند همان روز سر شيخ مظلوم را كه هواي سروري داشت، به گرز گران
.»...بيچاره با قشون ابله فريب چندي از شياطين الانس به ريسمان خويش به چاه افتاد 

ادامـه گـزارش طهرانـي نشـان      
چنانكه بيات حاكم نيشـابور ابتـدا   . اند دهد كه مقامات دولتي با اين اقدام به مانند يك شورش رفتاري قهرآميز داشته مي

از علما بود، او را از اين كار و راه منصرف كند، اما اين امر نتيجه نداد و او گزارش رويداد را كوشيد تا به دليل اينكه شيخ 
  .به منصورخان حاكم مشهد نوشت و او سرانجام شيخ را دستگير كرد

  .314 - 293صص، افاغنه استيلاي و صفويه ، انقراضلكهارت   :ك.ر   3
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اـني  وي در. هايي داشت درباري و آلوده به مفاسد تفاوت  ايام اشغال بخشي از كشور توسط ارتش عثم

اـن    شهر به شهر مي اـ آن گشت و در صورت لزوم و امكان در تشويق و تحريك مردم براي مقابله ب
اـ    او در برخي از شهرهاي غربي ايران از جمله خرم. كرد اقدام مي اـني ب آباد براي مقابله با ارتش عثم

  :گويد باره مي او خود دراين. ماتي پرداختاستفاده از ساكنين شهرهاي مزبور به اقدا

تـعال يافتـه و گـاهي تاخـت       مجملاً در خرم« آباد بودم كه آتش فتنه روميه در آن حـدود اش
را به خاطر رسيد كه چون  ...خان اميرالامرا  عليمردان. رسيد لشكريان ايشان به نواحي آن بلده مي

لاح حال اينكه به طرفـي از آن مملكـت   محاربه با روميان در اين وقت كاري بزرگ است به ص
آباد و نواحي آن را كـه قريـب بـه     المسالك است با جمعيتي انبوه رفته، بلدة خرم كه جبال صعب

است خالي و خراب افكند و با اين عزيمت، با سپاه و متعلقان حركـت  ] عثماني[لشكرگاه روميه 
بـود در   ...را كه از امراي آن قوم  1كرده، به اقصاي آن مملكت رفت و اميرحسين بيك سيلورزي

.»شهر گذاشت كه عامه را كوچانيده، شهر و قلعه را خراب كرده به او بپيوندند
2
   

سكنه شهر در اضطراب افتادند و اكثر ايشان را طاقت حركت نبود «: افزايد حزين در ادامه مي
بيك مذكور به منزل اميرحسين . و از دهشت روميه اطمينان هم نداشتند و فزع قيامت برخاست

من حركت مردم را . من آمد و مردم شهر نيز جمع آمدند و از هرگونه گفتگوي در ميان گذشت
يـم را       تـان ارم بـود و خلقـي عظ بيرون از قدرت ايشان ديدم و خرابي آن شهر را كه رشـك گلس

دن خراب از آن به دست خود نمود و عجزه و اطفال و عيال ايشان را سر بـه صـحراي هـلاك دا   
نپسنديدم و امير مذكور را اشارت به ماندن و حراست خود و مردم را دلالت و تحريص به اتفاق 

.»و سامان يراق و پاس حزم و مردانگي نمودم
طرح پيشنهادي حزين مؤثر و مقبول همه افتاد و با  3

هم عهد و پيمان كرده، هر كس سلاح و يراق حرب برخودار است و در آن كوشش تمـام نمـود،   
عابر را بر دشمن بسته و حصار و منافذ شهر و قلعه را مستحكم كردند و در تشجيع و تحريص و م

يافته و آمادة مقابله  زودي در استفاده از اسلحه مهارت آموزش مردم كوشيدند به نحوي كه آنان به
كثـر  شيخ حـزين نيـز ا  . با دشمن شدند و در نتيجه مردم آرام گرفتند و شهر رو به آباداني گذاشت

________________________________________________________________ 

امـروز  . گوينـد  انـد و بـه فارسـي سـلاورزي مـي      يل والي پشتكوه ايلام، بودهاي از كردان سيله ورز از فام سيلورزي طايفه   1
 .آباد هست به نام كوچه سلاورزي اي در خرم كوچه

  لاب ق اد ان ن ز اس ـ رك م:  ران ه ي، ت دوان  ي ل ع  ح ي ح ص ـ و ت  ق ي ق ح ت تاريخ و سفرنامه حـزين، ، )1375(محمد علي حزين لاهيجي    2
   .211ص ،  ي لام اس

  .جا همان   3
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.ها با مردم به پاسداري و در روزها به سواركاري پرداخت شب
حزين اين اقدامات را در بيمناك  1

.كردن قواي اشغالگر و بازداشتن آنان از اقدامات تجاوزگرانه مؤثردانسته است
به هرحال نقش و  2

ها و   وانمنديگر وجود ت تأثير علمايي چون استيري و حزين در فعل وانفعالات نظامي اين دوره بيان
هايي سواي نيروهاي رسمي نظامي در جامعه بود كه در صـورت همـاهنگي بـا نيروهـاي      ظرفيت

  .توانست كارساز و ثمربخش باشد موقع  از آن مي گيري درست و به رسمي و بهره

  گيري نتيجه

توان گفت بررسي اجمالي نقش عوامل ديني در كاركرد حوزه نظامي دولت  بندي مي در يك جمع
گري دو مقوله متفـاوت و غيـر مـرتبط     رغم آنكه دين و نظامي فويه حاكي از آن است كه عليص

تـه اسـت زيـرا در        نمايند، عوامل ديني تأثير قابـل ملاحظـه   مي اي در تقويـت نيـروي نظـامي داش
پذيري و برانگيختگي و تقويت  سازي اقدامات و تصميمات فرماندهان عالي صفوي و اطاعت موجه

هاي ملي نقـش ايفـا كـرده و نيـروي نظـامي صـفوي را در مقابـل         ن و بسيج تواناييروحي سربازا
اسـماعيل يكـم،   . ويژه عثماني و ازبك كشور و حكومت را سرپا نگه داشت هاي رقيب، به ارتش

آنان با استفاده از . ويژه عباس يكم زيركانه از اين عامل توانمندساز بهره گرفتند طهماسب يكم و به
هاي نظامي و سياسي حكومت را مخفـي كـرده و يـا كـاهش      ها و نارسايي  ي ضعفاين عامل برخ

حصـول  . البته اين عامل در موارد معدودي نيز عامل ضعف در عملكرد اين بخش بوده اسـت . دادند
ها و مناصب ديني بـه عنـوان بخشـي از سـاختار اداري       واسطه آن بود كه نهاد اين نتايج از طرفي به
الاسلام و قاضـي عسـگر    منصباني نظير صدر، شيخ ند و به همين جهت صاحبصفويان شناخته شد

عثماني و ازبـك عمـدتاً در    - هاي صفوي  اين نقش در دوران جنگ. با حوزه نظامي ارتباط يافتند
همچنين ممانعت از تهاجم دشمن . هاي فكري، فرهنگي و تبليغاتي آنان نمود و بروز داشت حمايت
دهي مردم برخي شهرها براي مقابله بـا دشـمنان خـارجي     ، ترغيب سازمانها و ساكنان آن  به شهر

________________________________________________________________ 

 . جا همان ،حزين لاهيجي بن عليمحمد   1
چون از استعداد مردم واقف شدند و نام كثرت الوس فعلـي و صـعوبت   ] عثماني[جماعت روميه «: نويسد او مي .جا همان   2

آور مذكور در ميان ايشان بلند آوازگي داشت، انديشناك شدند و  مسالك آن مملكت و بودن حاكمي مثل اميرالامراي نام
لامراي مذكور چون ديد كه مـردم شـهر بـه جـاي خـود      اميرا. ديگر متعرض آن حدود نگشته، به ساير اطراف پرداختند

بعد از شش ماه كه در كوهستان محنت بسـياري كشـيده،   . ماندند مكرر ايشان را تحذير كرد و كسي بدان التفات ننمود
  .»خود نيز به شهر آمد و آن رأي را مستحسن شمرد
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و عثماني انجام شـد از كاركردهـاي علمـا در ايـن     ها   در اواخر صفويه در مقابل ازبكنظير آنچه 
هاي ديني نيز در ساية مديريتي ضعيف، يا ناديده  همچنين در اواخر عصر صفويه توانمندي. راستا بود

بخشي . ار منفي و مخربي برجاي گذاشت و در سقوط دولت صفويه سهيم گرديدگرفته شد و يا آث
اي در  هـاي عديـده   از عملكرد ارتش صفوي در چارچوب قواعد ديني داراي شبهاتي است گزارش

منابع وجود دارد كه اگر اين موارد بخشي از عمليات رواني كـارگزاران تبليغـاتي دولـت صـفوي     
يـان و دشـمنان      برضد دشمنانشان نباشد، مدارك ي دال بر رفتارهاي مغاير با مـوازين دينـي بـا شورش

توانست  ها، هم به حيثيت ارتش و هم به اعتبار دولت صفوي مي داخلي شكست خورده در جنگ
هاي  هاي اين تحقيق دين و مؤلفه ها و يافته توان با استناد به اسناد و گواهي درمجموع مي. لطمه بزند

  .بخش نظامي دولت صفوي ارزيابي كردديني را عامل توانمندي 

  منابع و مĤخذ

انتشـارات  : ، تهـران اي بر مناسبات دين و دولت در ايران عصر صـفوي  ، مقدمه)1389(آقاجري، سيدهاشم  - 
 .طرح نو

شرح يورش عثماني به قفقاز و آذربايجان و تصـرف تبريـز   (تاريخ عثمان پاشا، ، )1387(عبداالله، ابوبكر ابن  - 
  .انتشارات طهوري: به كوشش يونس زيرك، ترجمة نصراالله صالحي، تهران ،)ق996- 993در 

 .نشرتاريخ ايران :، تهرانرؤيا و سياست درعصرصفوي، )1388(نزهت ،)صراف(احمدي  - 

: ، تصحيح احسان اشراقي، تهرانالآثار في ذكرالاخيار �نقاو، )1373(االلههدايتبناي نطنزي، محمود افوشته  - 

 .فرهنگيانتشارات علمي و 

، به اهتمـام رسـول جعفريـان،    العوام و الخواص بين الاسلام انقلاب، )1379(اسپناقچي پاشازاده، محمد عارف  - 
 .انتشارات دليل: تهران

، »عرض سپاه شاه طهماسب و مقايسه آن بـا عـرض سـپاه اوزون حسـن    «، )1353شهريور(، احسان اشراقي  - 
 .9، س3، ش هاي تاريخي مجلة بررسي

هانـه دا،    رضا نصـيري وكـوييچي  ، به اهتمام محمدتاريخ ايلچي نظام شاه، )1379(قباد بن ، خورشاهالحسيني  - 
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران

- تاريخ تحولات ايران در سال( صفي شاه تاريخ، )1388 ( )نگار تفرشيسوانح ( االلهفضل ابوالمفاخربن  الحسيني،  - 

  .نشر ميراث مكتوب: نژاد، تهرانمقدمه، تصحيح و تعليقات محسن بهرام ،)ق1052- 1038هاي 

  .سينا ابن: االله صفا، تهران ، با مقدمه ذبيحهاي تاريخي دوره صفويه اسناد و نامه، )1343(االله ثابتيان، ذبيح  - 

بنياد موقوفـات  : ، به كوشش غلامرضا طباطبايي مجد، تهرانالصفويه ��رو، )1378( ، ميرزابيگ جنابدي  - 
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 .دكترمحمودافشار

به اهتمام احسان اشراقي،  ،)ازتاريخ سلطاني(ازشيخ صفي تاشاه صفي، )1366( ، سيدحسن حسيني استرآبادي  - 
 .انتشارات علمي: تهران

  ال ا س ت  ت ق ل خ  داي ت از اب  ه ان ي ال س  اي ه زارش گ:  وام وقايع السنين و الاع، ]تا بي[ ، عبدالحسين حسيني خاتون آبادي  - 
  ].نا بي: [، تهران ودي ب ه ر ب اق دب م ح م  ح ي ح ص ، به ت ري ج ه 1195
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  موجود تاريخ بيهقيهاي زماني در اعتبار راوي در نيمة نخست  نقش شكاف

محمد راغب
1

  

  

  

  

  

ترين متون تاريخي ادبي بيش از هر چيزي به دليـل  عنوان يكي از مهمبه تاريخ بيهقي  :چكيده
اش ستوده شده است، اما در اين مقاله بر آن هستيم تـا نشـان   داريگويي بيهقي و عدم جانبراست

ام بـراي انج ـ . دهيم بيهقي در برخي موارد به دلايلي از گفتن بعضي مطالب خودداري كرده اسـت 
 .ايماي بهره بردهژنت در زمينة زمان از روش تازه  شناختي ژراراين كار با تعديل رويكرد روايت

هـاي   انـد امـا گـاهي انبـوه روايـت     رويدادها به ترتيب زماني ارائه شده تاريخ بيهقيبه ظاهر در 
شـناختي شـكل   با مطالعة روايـت . كنندهاي زماني جاافتاده را پر مي نگر شكافنگر و آيندهگذشته

گونـه گزارشـي   هـايي مواجـه شـديم كـه هـيچ      صفحة آغازين كتاب با شكاف 522زماني پيچيدة 
 . ها وجود دارد كوتاه است و محل تأمل ها ارائه نشده است و يا اگر گزارشي دربارة آن دربارة آن

ها،  آغاز و پايان آنپارة زماني تقسيم و با استفاده از نقاط كلان 71در ابتدا بخش مورد نظر را به 
و سـاير متـون   تـاريخ بيهقـي   هـاي  آنگاه با مقايسة داده. ايمهاي مورد نظر را استخراج كرده شكاف

هـاي   در پايـان بـه رابطـة شـكاف    . ايـم تاريخي به تحليل محتويات احتمالي برخي شكافها پرداختـه 
ارزيـابي  / تفسـير / ن گـزارش ايم كه ايايم و نتيجه گرفتهزماني و اعتبار راوي توجه مختصري كرده

  . سازدناقص يا اندك، اعتبار روايي بيهقي را تاحدودي مخدوش مي

  پاره، ترتيب، نابهنگامي، شكاف زماني، اعتبار راوي، كلانتاريخ بيهقي : كليدي هاي واژه
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The Function of Chronological Gaps 

in Narrator Reliability at First Part of Available 

Tarikh_i Bayhaqi 

Mohammad Ragheb1 

 

 

 

 

 

Abstract: Tarikh_i Bayhaqi as an important text in the history of Persian literature is 

mostly admired for a truthful and impartial narration of history. Nevertheless in this article 

we try to show that in some cases Bayhaqi has neglected deliberately to mention some 

topics. In ordre to broach the subject we are using nuanced and sligtly modified version of 

Gerard Genette’s narratological approch to time. 

Apparently Bayhaqi presents events respecting a linear ordre of time, but the mass of 

flashback and flashforward narratives sometimes fill chronological gaps. In the first half of 

the book, a narratological study shows some gaps which are covered with no or a short and 

uncertain report. 

In this investigation first we divided the text to some large pieces and discovered the 

gaps focusing on the beginning and the end of the time laps. Then we compared Bayhaqy’s 

data with other historians and analyzed probable contents of some gaps. Finally we studied 

the relation of time gaps and narrator reliability. The findings show that the report, 

interpretation or sometimes poor evaluation has slightly tarnished Bayhaqi’s reliablity. 

Key words: Tarikh_i Bayhaqi, Chronological gap, Narrator reliability, Order, 

Anachrony 
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  درآمد. 1

و پيش از ژرار  1تر از آن است كه بتوان در اين مختصر بدان پرداختبحث زمان و روايت مفصل
.اندبدان پرداخته ...و  4هارالد واينريش 3كته هامبورگر، 2ژنت افرادي چون گونتر مولر،

مبحـث   5
چنان گسترش يافته است كـه گزارشـي    6نگارانهشناسي تاريخروايت و تاريخ نيز در حوزة روايت

تـه بـا دوريـت كـوهن    . كوتاه از آن غير ممكن است آغـاز   7اين شاخه اگر چه به عنوان يك رش
تـه   11يوليا ليپرت 10دنيل فولدا، 9و به دنبال او افرادي همچون استفان يگِر، 8شود مي و ديگران اين رش

دمينيـك   13، لايونل گاسمن 12اي آرتور دانتو،ه اند، اما برخي آثار و پژوهشرا تا امروز ادامه داده
15هايدن وايت، پل ريكور،  14لاكپرا،

17، فيليپ كرارد 16بركوفر،. رابرت اف  

دوريت  18ان ريگني،  
جـاي  » نگـاري و نظريـة روايـت   نظريـة تـاريخ  «كوهن و ژرار ژنت نيز همگـي در زيـر عنـوان    

.گيرند مي
19

   

هـاي آشـكاري بـا رويكردهـاي     مرزبنـدي هـا و   اما روش اين مقاله به طور مشخص تفـاوت 
تـه شناختي، كاري تازه و ميانتوان گفت از نظر روشپژوهشگران مذكور دارد و مي . اي اسـت رش

هاي ژرار ژنت دربـارة  ويژه ديدگاهبه(شناسي ساختارگرا در اينجا با استفاده از مباني نظري روايت
________________________________________________________________ 
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1شناسي پساسنتيمتني تاريخي را در بستر روايت) زمان

يـلان در حـوزة   خصوص يافتهبه(  هاي جيمز ف
  . كنيمبررسي و تفسير مي) اعتبار راوي

تـوده شـده     2نويسي اشاره داردبيهقي خود بارها به صداقتش در تاريخ و هميشه هم بـراي آن س
.است

.انداگرچه برخي نيز آگاهانه افراط در اين مسئله را برنتابيده 3
ايـم  در اين مقاله تلاش كرده 4

اگرچه آنچه گفته خواهد شد به . اعتباري يا كم اعتباري بيهقي را نشان دهيمهايي از بيجنبهايم تا 
دهد كه او نيـز همچـون هـر مـورخ ديگـري بنـا بـه        معناي ناراستي بيهقي نيست و تنها نشان مي

  . اش دست كم اندكي اشتباه يا تحريف داردهاي ايدئولوژيكي پايگاه

  مباني نظري. 2

  :ژرار ژنت گفتمان روايير زمان د. 1 .2

را در سه  6زمان طرح داستاني)شبه(و  5رابطة ميان زمان ماية داستاني گفتمان رواييژنت در كتاب 
  :كندسه شكل بررسي مي

:ترتيب. الف

زماني آرايـش  )شبه(پيوند ترتيب زماني توالي رويدادها در ماية داستاني و ترتيب  7
  .ها در طرح داستاني آن

:ديرش. ب

تـاني و     پيوند ديرش متنوع اين رويدادها يا بخش 8 بـه (هـاي مايـة داس در (ديـرشِ  )ش
  .   ها در طرح داستاني نقل آن) حقيقت، اندازة و حجم

:بسامد. ج

.هاي تكراري در ماية داستاني و طرح داستاني روابط ميان موقعيت 9
10
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  ترتيب. 1 .1 .2

ها در ماية داستاني متفاوت است؛ تغييرات  همانترتيب زماني رويدادها در طرح داستاني با ترتيب 
جـايي،   گاهي در اين جابـه . گويند مي 1ترتيب در طرح داستاني را نسبت به ماية داستاني، نابهنگامي

نـاميم و گـاهي    مـي  2نگـر  ها را گذشته شوند كه آن حوادث گذشته در لحظة حال داستان نقل مي
.ناميم مي 3نگر ها را آينده شوند كه آن وايت ميبالعكس، وقايع آينده در لحظة حال داستان ر

دورة  4
تـان را   مي 5را دامنه  زماني درون نابهنگامي  گويند و فاصلة زماني ميان نابهنگامي و لحظة حال داس

.نامند مي 6گستره
7

  

  ديرش.  2 .1 .2

داستاني توان مايه و طرح بحث ديرش از بسامد و ترتيب دشوارتر است زيرا در بسامد و ترتيب مي
زماني . را با يكديگر مقايسه كرد اما در ديرش، مقايسة مايه و طرح داستاني تنها صوري خواهد بود

شود به وضوح بسته به شرايط ويژة خوانش متفاوت است و برخلاف فـيلم  كه صرف خواندن مي
.توان سرعت اجرا را در نظر گرفت و موسيقي نمي

يِ مايه درجة صفر يعني تقارن زمان 9ديرشي هم 8
  لـذا روايـت بـدون نابهنگـامي    . پذير نيست و طرح داستاني است كه امكان ظهور آن تقريباً امكان

يـلة رابطـة   توان بـه  البته شتاب روايت را مي. ممكن نيست 10ديرشي ممكن است اما بدون ناهم وس
اني بـر  حجـم زم ـ (و انـدازه  ) حجم زماني در قصه بر مبناي روز و ماه و سال و دقيقه(ميان ديرش 
نـهاد شـده    11تر توسط گونتر مـولر و رولان بـارت   سنجيد كه پيش) ها ها و صفحه مبناي خط پيش

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
University Press, p. 30. 

1  Anachrony. 
2  Analepsis. 
3  Prolepsis. 
4  ibid, pp. 35-40. 
5  Extent. 
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7  Ibid, pp. 47-48; Gerald Prince (2003), A Dictionary of Narratology, Revised Edition, Lincoln & London: 

University of Nebraska Press, pp. 29 & 81. 
8  Genette, p. 86. 
9  Isochrony. 
10  Anisochrony. 

مقالات (نقد ادبي نو االله پاكزاد، ، ترجمة فضل»گفتار تاريخي«، )1383(رولان بارت : نك(شتاب اشارة كوتاه بارت دربارة    11

) 85سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي، ص    : ، تهران)4فصلنامه فلسفي، ادبي، فرهنگي ارغنون 

 .اي نداردبيش از گفتار ژنت مطلب تازه



 1394 زمستان، 27سال هفتم، شمارة ، مطالعات تاريخ اسلام  144

شود، تحليل جزئـي   از آنجا كه زمان داستاني هرگز با وضوحي كه لازم است نشان داده نمي. است
.آور و مانع دقت واقعي است اين تأثيرات زماني، كسالت

 - در نتيجه تنها تحليل در سـطوح بـزرگ   1 

.مناسب است - واحدهاي روايي بزرگ
2

   

  :ژنت انواع ديرش را به صورت زير نمايش و توضيح داده است

:صحنه

  ماية داستاني= طرح داستاني 3

:خلاصه

  ماية داستاني <طرح داستاني 4

:حذف

  طرح داستاني   >شمار ماية داستانيشمار؛ بيبي= صفر، ماية داستاني= طرح داستاني 5

:درنگ توصـيفي 

شـمار طـرح   بـي  <صفر؛ ماية داستاني= شمار، ماية داستانيبي= طرح داستاني 6
.داستاني

7

  

  : از لحاظ صوري، انواع حذف سه مقولة اصلي دارد

:حذف آشكار. 1

  »دو سال بعد«و » چند سال گذشت«مثل  8

:حذف ضمني. 2

ها را از برخي  و خواننده آن اند وضوح در متن تصريح نشدههايي كه به حذف 9
.كندهاي زماني در پيوستگي روايت، استنباط مي شكاف

10

   

:حذف فرضي. 3

اـبي  ترين صورت حذف، حذف كاملاً فرضي است كه غير قابل مكان ضمني 11  ي
.شود نگر، آشكار مي وسيلة يك گذشتهاست و بعد از حادثه به

12

   

  بسامد. 3 .1 .2

  :  از ديدگاه ژنت بسامد چهار شكل دارد

:بسامد مفرد. 1

  ؛)1: طرح داستاني/ 1: ماية داستاني(بار روي داده  بارة آنچه يك روايت يك 13
________________________________________________________________ 

 .ايمتحليل جزئي نيز پرداخته رغم نظر ژنت، ما بهاما علي   1

2  Genette, pp. 87-88. 
3  Scene. 
4  Summary. 
5  Ellipsis. 
6  descriptive pause. 
7  ibid, p. 95. 
8  explicit ellipsis. 
9  implicit ellipsis. 

  .گنجندكه در اينجا مورد توجه ما هستند، عموماً در اين مقوله مي تاريخ بيهقيهاي زماني  شكاف   10

11  hypothetical ellipsis. 
12  ibid, pp. 106-109. 
13  singulative frequency. 
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تـاني / شماربي: ماية داستاني(روايت چندبارة آنچه چندبار روي داده  :بسامد مفـرد . 2 : طرح داس

  ؛ )شماربي
:بسامد مكـرر . 3

تـاني  (بار روي داده  روايت چندبارة آنچه يك 1 تـاني  / 1: مايـة داس : طـرح داس

  ؛) شمار بي
:بسامد بازگو. 4

   3).1: طرح داستاني/ شماربي: ماية داستاني(بارة آنچه چندبار روي داده  روايت يك 2

  اعتبار راوي از ديدگاه جيمز فيلان.  2 .2

اـربردي اما ساده 4فراواني مطرح شده استدربارة اعتبار راوي و راوي نامعتبر مباحث  تـرين  ترين و ك
  :او معتقد است راوي سه كاركرد اصلي دارد. تعريف را جيمز فيلان ارائه كرده است

   )حقيقت. (دهدها و رويدادها گزارش مي دربارة شخصيت. 1

   )دانش. (كندها را تفسير مي آن گزارش. 2

  )اخلاق. (كندبي اخلاقي مييا تفسيرها را ارزيا/ ها و آن گزارش. 3

يـوه     اعتباري خود را نمايان ميراوي در انجام سه كاركرد بالا اعتبار يا بي كنـد؛ او بـه شـش ش
يـر ناقصـي ارائـه    . 3گزارش نادرستي بدهد؛ . 2گزارش ناقصي دهد؛ . 1: اعتبار باشدتواند بي مي تفس

.ارزيابي نادرستي بكند. 6 ارزيابي ناقصي بكند؛. 5تفسير نادرستي ارائه دهد؛ . 4دهد؛ 
5

  

  شناختيمباني روش. 3

  تقسيمات زماني متن. 1 .3

يـم    براي بررسي زمان از ديدگاهي ساختارگرا، ناچار بايد متن را به واحدهاي كوچـك  تـري تقس
  :كرد

________________________________________________________________ 

1  repetitive frequency. 
2  iterative frequency. 
3  ibid, 114-116 

تلفيق رويكردي شـناختي بـا   : بازنگري در مفهوم روايت نامعتبر«، )1389(نونينگ . ؛ آنسگر اف: تر نك براي اطلاع بيش   4
 ؛70- 39داد نو، صص رخ: ، ترجمة حسين صافي، تهراننقبهايي به جهان داستان، »شناختيرويكردي سخن

Wayne C. Booths (1983), the Rhetoric of Fiction, Chicago & London: The University of Chicago 
press, pp. 158-159; Dan Shen (2011), “Unreliablity”, The Living Handbooh of Narratology, Hamburg: 
Humburg University Press: http://wikis.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Unreliability. 

 .11، ص 73، ترجمة محمد راغب، ش كتاب ماه ادبيات، »اخلاق/ بلاغت«، )1392ارديبهشت(جيمز فيلان    5
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كوچكترين واحد زماني روايت كه از واحدهاي پيش و پس خود استقلال زمـاني   :پارة زماني
تـگي     شود و از همه مهـم  دارد بدين معنا كه در زمان متفاوتي از آن دو روايت مي تـر اينكـه پيوس

در حـد   - و يـا بلنـد   - حتي در حد يك يا چند كلمـه  - تواند كوتاه طول اين واحد مي. زماني دارد
  . باشد - چندين صفحه

هاي زماني است كـه در كنـار يكـديگر در جهـت      اي عظيم از پاره مجموعه :پارة زماني كلان
پاره اگر چه همگي در طول زماني هاي زماني موجود در كلانپاره. كنند زماني معيني حركت مي

تـند  پـاره بـه كمـك همـة     در يـك كـلان  . يكديگر قرار دارند؛ اما از نظر پيوستگي، مستقل هس
شـود كـه بـه    هنگام، بخش زماني كامـل و منسـجمي عرضـه مـي     زماني به هنگام يا نابههاي  پاره
توان آن را با زماني مشـخص  كلي برشي زماني مستقلي از يك رويداد در پيرفت است كه مي طور

  .پارة قبلي و بعدي متمايز كرددر ابتدا و انتهاي آن از كلان

رغم آنكه مجموعة چند پارة   قرار دارد و عليدر حد فاصل دو واحد بالا :پارة زماني كلانشبه
  . پارة زماني قرار گرفته است زماني است اما خود درون يك كلان

  .شوندهاي زماني متن، بررسي و مطالعه مي پاره در اين مقاله تنها كلان

  هاپارهبندي كلاندسته.  2 .3

بـت  . است ها تا ميانة كتاب داده شدهپارهدر جدول زير فهرستي از كلان ديرش در جدول زير، نس
تعداد سطر به روز است يعني براي گزارش رويدادهاي هر روز بـه طـور تقريبـي از چنـد سـطر      

يـن دليـل، تنهـا بـراي      . آيـد استفاده شده است؛ ديرش از تقسيم سطر بر دامنه به دست مـي  بـه هم
ها و  ها، داستان ا، نصيحته ها و روايت زمان حال كاربرد دارد و مواردي نظير فهرست هنگامي نابه
تـره، دامنـه و ديـرش    را كه سخن راوي است، شامل نمي ... شود؛ موارد فراواني را كه به جاي گس

هاي از ميـان رفتـة    نيز بخش 1پارة شمارة كلان. ايم، از آن جمله هستندها خطوط تيره گذاشته آن
ضـمناً بـه   . حوزة بررسي بيرون است كند كه بالطبع به دليل فقدان شواهد ازاوليه را نمايندگي مي

  .ايمروز فرض كرده 30صورت قراردادي هر ماه را 
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 :ها پارهجدول دامنه، گستره و اندازة كلان . 1

 ديرش  سطر گستره دامنه موضوعات ش

.ق421تا دوشنبه سوم شوال.ق409 ؟ 1
 )سال12حدود(

 -----  1   ----  

2 

نامة حشم تگيناباد، وضع محمد
كوهتيز، فرمان مسعود به علي در 

 قريب

دوشنبه سوم شوال تا ديگرروز نيمة 
  )روز13حدود . (ق421شوال 

 -----  130  10  

  ----   11 ----- -----فهرست 3

4 

كارهاي مسعود در زمان محمد،
نامة حرة ختلي، نامه به بوجعفر 

كاكو و مصالحه، وصول نامة 
اعيان غزنين، صلح با اعيان ري، 

رسيدن ركابدار  حركت از ري،
 به مسعود

شنبه ده روز مانده از ]سه[روز 
الاولي تا فاصلة ميان شانزده جمادي

بيشتر از . (ق421رجب و ده شعبان
ماه و 2روز و كمتر از 26ماه و 1

  )روز 20

ماه و4حدود 
  روز26

228  
تا  85/2

07/4  

5 
داستان مأمون و فضل ربيع، داستان

  ----   127  -----   -----  هامأمون و ملطفه

6 

نامة مسعود به غازي، ورود به
بيهق، ورود به نيشابور، سخن 

قاضي صاعد دربارة ميكائيليان، 
خبر آمدن بويهي به ري و 
 جنگ، رسيدن رسول خليفه

فاصلة ميان شانزده رجب و پيش از ده 
شعبان تا چاشتگاه روز دوشنبه ده 

ماه و كمتر از 2بيشتر از . (ق421شوال 
  )روز23ماه و 2

ماه 2بيش از 
روز و 6و 

 ماه3كمتر از 

203  
تا  44/2

38/3  

7 
رسيدن منگيتراك و حصيري نزد

 مسعود به هرات

چاشتگاه روز دوشنبه ده شوال تا نماز
 )روز1حدود. (ق421خفتن

  24  24 روز6حدود 

  ----   12 ----- -----فهرست 8

9 

رفتن لشكر از تگيناباد به هرات،
 سخن حاجب با بونصر، رسيدن

لشكر و علي به هرات، بازداشت 
علي، اشعار در قناعت، احضار 
احمد حسن و نصب بونصر 

مشكان، نصيحت بونصر به امير، 
 خطاهاي رفته

ديگر روزِ نيمة شوال تا پيش از 
كمتر . (ق421القعدة  دوشنبه نيمة ذي

  )روز29

  

 -----  
283  75/9  

  ----   15 ----- -----فهرست10
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 ديرش  سطر گستره دامنه موضوعات ش

11 
محمد و انتقال او بقية احوال امير 

 به منديش

تا پس.ق421از ديگر روزِ نيمة شوال
بيش از (القعده از چهارشنبه سوم ذي

 )روز17

كمتر از 
  روز29

104  11/6  

12 

نامة مسعود به قدرخان، فرار 
آلتونتاش، دلجويي مسعود از 

 آلتونتاش

حداكثر يك هفته پيش از روز
القعده تا ديگر روز  دوشنبه نيمة ذي

حدود. (ق421الحجة شنبه نيمة ذي سه
 )روز38تا32

 -----  308  
تا  10/8

62/9  

13 

فهرست، فصل در مقايسة
- هاي سه پادشاهان، فصل در قوت

، قصة نصر احمد، عذر ... گانه و 
بيهقي از تطويل، فهرست، شرح 

 حال خواجه عبدالغفار

 -----   -----  289   ----  

14 

داور،كودكي مسعود در زمين
امارت در هرات، حمله به غور، 
حمله به وي، قصة خيشخانه، 

شكار شير، سخاوت مسعود، قصة
مانك، بخشش به شعرا، روابط 
با محمود، روابط با منوچهر 

 قابوس

از شهور سنه احدي و اربع مائه تا 
  )سال 19حدود . (ق420

  06/0  458سال20حدود 

  ----   6 ----- -----توصيف كلي مختصر 15

 توصيف وضعيت غازي 16

-شنبه نيمة ذيپس از ديگر روز سه

الحجه تا قبل از دو روز پيش از 
. ق421الأول  چهارشنبه نوزده ربيع

 )روز1ماه و3كمتر از(

 -----  10  1/0  

17 
قصة اشناس، حكايت فضلِ سهل
  ----   60  -----   ----- ذوالرياستين با حسين بن المصعب

18 

ازوضع ديوان رسالت در بلخ، آغ
وزارت احمد حسن، انتصاب 
زوزني به شغل عرض، واقعة 

 بوبكر حصيري

از پيش از اول محرم تا هجده صفر 
  )روز18ماه و 1بيش از . (ق422

 -----  525  93/10 

19 
حكايت افشين و بودلف، توصيف

 بوسهل زوزني

 -----   -----  149   ----  
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 ديرش  سطر گستره دامنه موضوعات ش

 اعدام حسنك 20

تا هجده.ق421از شنبه نيمة شوال
 )روز3ماه و4كمتر از. (ق422صفر

  46/0  57  دامنه

 اعدام حسنك 21

تا.ق422صفر27شنبهاز پيش از سه
 )روز1بيش از(همان روز

 -----  79  79  

22 

اشعار، سر حسنك در مجلس
بوسهل، قصة عبداالله زبير، قصل 

 جعفر برمكي

 -----   -----  178   ----  

 ترتيب فرستادن رسولان 23

الأول تا پيش ازربيعدوشنبه سوم 
- دوشنبه ده روز گذشته از ماه ربيع

الأول سنه اثنتين و عشرين و اربع مائه 
 )روز7كمتر از(

 -----  8  14/1  

24 
گلاية بيهقي از گم شدن نسخة

 عهدنامه

 -----   -----  4   ----  

25 

قصة تبانيان، سپهسالاري محمود
از جهت سامانيان، سرگذشت 

خواب اش و سبكتگين و خواجه
ديدن او، سبكتگين و آهو، 

حكايت موسي و بره، بقية قصة 
تبانيان، جنگ سبكتگين با بوعلي 

در طوس، قصة بوالحسن 
 سيمجوري، بوصادق تباني

. ق417از اواخر قرن دوم تا پس از 
  )سال 217بيش از (

 222بيش از 
  سال

228  002/0 

 بوطاهر تباني 26

بعد از الخميس لثلث عشر ليله مضين 
حدود. (ق421جب تا سوم شوال من ر

  )روز19ماه و 2

ماه7بيش از
روز و 19و 

ماه 7كمتر از 
 روز26و

9  11/0  

 نامزدي بوطاهر به رسولي27

الحجه سنة احدياز يكشنبه نيمة ذي
و عشرين و اربع مائه تا فاصلة دوشنبه 

الأول و دوشنبه ده روز  سوم ربيع
الأول سنة اثنتين و گذشته از ربيع

ماه و 2بيشتر از (و اربع مائه  عشرين
 )روز25ماه و2روز و كمتر از18

تا  04/0  4  دامنه
05/0  

 57/23  165 -----الأول تا پيش ازدوشنبه سوم ربيعمشافهه به قدرخان 28
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 ديرش  سطر گستره دامنه موضوعات ش

الأولدوشنبه ده روز گذشته از ربيع
كمتر (سنة اثنتين و عشرين و اربع مائه 

 )روز7از

  ----   14 ----- -----عنوان 29

30 
توطئه عليه اريارق و غازي، 

 فروگرفتن آن دو

قبل از دو روز پيش از چهارشنبه
الأول تا بعد از دو روز بعد  نوزده ربيع

- از نماز ديگر روز دوشنبه نه ربيع

الآخر سنة اثنتين و عشرين و اربع مائه 
 )روز24بيش از(

 -----  320  33/13 

  ----   34 ----- -----ثباتي دنيااشعار در بي 31

 حركت مسعود از بلخ به ترمذ 32

الآخر تا اولاز پنجشنبه نوزده ربيع
 )روز11حدود. (ق422الأوليجمادي

 -----  46  18/4  

33 
قصة ولايت مكران در عهد

 محمود

  02/0  38 سال6حدود   )سال 5حدود . (ق421تا  416از 

 نواختن بوالعسكر 34

-از پنجشنبه هفت روز مانده از ربيع

 5حدود . (ق421الآخر تا سوم شوال 
 )ماه و ده روز

سال 1حدود 
  روز7و 

3  01/0  

 جنگ مكراني با مسعود 35

تا بعد از اول.ق421از سوم شوال
ماه و 6بيش از . (ق422الأولي  جمادي

 )روز27

  08/0  18  دامنه

  ----   7 ----- -----عنوان 36

حركت مسعود از بلخ به غزنين 37
الأولي تا دوسيزده جمادياز يكشنبه 

روز پيش از الخميس الثامن من 
الأخري سنة اثنتين و عشرين و  جمادي

 )روز22حدود(اربع مائه

 -----  34  54/1  

38 
سابقة امير يوسف، قصة تقرب به

 يعقوب ليث

 -----   -----  30   ----  

 تزويج دو دختر امير يوسف 39

از ؟ تا پنجشنبه هفت روز مانده از
  ؟  14  ؟ .ق421الآخرربيع

 تزويج 40

-از پنجشنبه هفت روز مانده از ربيع

 تا ؟.ق421الآخر

ماه 13حدود
 روز13و

  ؟  3
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 ديرش  سطر گستره دامنه موضوعات ش

41 
آزردگي مسعود از يوسف، آمدن 

 يوسف به استقبال

تا دو روز پيش از.ق422از سوم شوال
الأخري سنه الخميس الثامن من جمادي

حدود (اثنتين و عشرين و اربع مائه 
 )روز3وماه8

  2/0  50  دامنه

 -----   4 ----- -----عنوان 42

 طغرل عضدي 43

 حدود دو سال

 

تا7ميان
 سال14

  ؟  26

44 
عاقبت طغرل و خدمتكاران 

 يوسف

-از هشت روز باقي مانده از جمادي

الأولي سنة ثلاث و عشرين و اربع مائه
 )سال8يا7حدود. (ق451-450تا

ماه 11حدود 
  روز15و 

25  
008/0 

009/0تا 

45 

ورود امير به غزنين، مطالبة
صلات بيعتي، سيل، نصب تاش 
فراش به سپهسالاري ري، نصب 
احمد ينالتگين به سپهسالاري 
هند، پسران بوالقاسم نوكي در 
ديوان رسالت، جشن مهرگان و 

 فطر

از ديگر روز الخميس الثامن من 
الأخري تا چهارشنبه عيد فطر  جمادي
  )روز23و ماه 3حدود . (ق422

 -----  347  07/3  

  ----   121 ----- -----شعر بوحنيفه 46

47 

مراسم دشت شابهار، مشاوره در
باب حركت امير به هند، عرض 
كردن پيلان در كابل، درگذشت 

 خليفه، آمدن رسول از بغداد

تا پنجشنبه . ق422يكشنبه پنجم شوال 
ماه و 3حدود . (ق423محرَّم  22

  )روز17

 -----  260  22/2  

 عهدنامه و نامه 48

از فاصلة ميان سه روز پس از فرود
آوردن رسول در هشت روز مانده از 

. ق423و اول محرم . ق422الحجه ذي
كمتر از يك (تا پس از خواندن آن 
 )ساعت

ماه 1بيش از 
و كمتر از 

  روز22

147  147  

  ----   5 ----- -----عنوان 49

50 
دسيسة بوسهل در باب آلتونتاش،

ملنجوق، بند كردن بوسهل، قائد 
 نامة مسعود به آلتونتاش

تا.ق422پيش از پنجشنبه نيمة شوال
ماه4حدود . (ق423پيش از آخر صفر 

 )روز15و 

  94/1  262  دامنه

  1/0  7 صفراز پيش از آخر صفر تا پيش ازعاقبت آلتونتاش 51
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 ديرش  سطر گستره دامنه موضوعات ش

الأولي سنةپنجشنبه هشت جمادي
ماه2حدود (ثلث و عشرين و اربع مائه 

 )روز8و

  ----   12 ----- -----قائد ملنجوق 52

53 
كدخدايي احمد عبدالصمد براي

 آلتونتاش

  ؟  7سال34حدود   تا ؟. ق389از 

  66/7  23 ؟ )روز3حدود(از چهارشنبه تا آدينهقائد ملنجوق 54
  ----   58 ----- -----داستان محبوسي بزرگمهر 55

56 

تعيين بوالفتح رازي به شغل
تكليف كردن خوارزمشاه عرض، 

به جنگ علي تگين، صدور 
 منشور به نام باكاليجار

الأول تا پس از  پيش از آدينه دوم ربيع
ماه 1بيش از . (ق423الآخر هجده ربيع

  )روز16و 

 -----  77  67/1  

  روز8 قصة باغ غزنين 57

كمتر از
سال و 19

بيشتر از 
 سال7

16  2  

58 
فتح بخارا به دست خوارزمشاه، 

 اميرك بيهقينامة 

شنبهالآخر تا سهشنبه بيست ربيعاز سه
حدود . (ق423الأولي  هجده جمادي

 )روز28

 -----  49  75/1  

59 
گزارش كار خوارزمشاه و

 مرگش

  روز6حدود 
كمتر از

 روز28
175 16/29 

60 
تعيين هرون به خوارزمشاهي، 

رسيدن جواب خليفه در باب حج

الأولي تاشنبه هجده جمادياز سه
يكشنبه هشت روز مانده بود از 

ماه و 1حدود . (ق423الأخري جمادي
 )روز1

 -----  52  67/1  

  ----   46 ----- -----بوالمظفر برغشي61

62 
داستان احمد حسن با بوالقاسم 

 كثير، مرگ احمد حسن

از يكشنبه هشت روز مانده بود از
تا بعد از غرة . ق423الأخري جمادي

 )روز8وماه7بيش از. (ق424صفر

 -----  93  03/0  

  ----   15 ----- -----مرثيه 63

  93/1  184 -----پيش از هفت صفر تا دوازدهرايزني براي انتخاب وزير، آمدن 64
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 ديرش  سطر گستره دامنه موضوعات ش

رسول خليفه، وزرات احمد
 عبدالصمد

ماه و3بيش از. (ق424الأوليجمادي
 )روز5

65 
فصل در معني دنيا، سخني چند در

 باب امارت، قصايد بوحنيفة
 اسكافي و ديگران

 -----   -----  220   ----  

66 

احوال طاهر دبير در ري، انتخاب
بوسهل حمدوي به كدخدايي ري،
عتاب احمد عبدالصمد با بونصر، 
بازگشت عبدالجبار، فرستادن 

 خلعت براي باكاليجار

شنبه شش روز از  پيش از سه
الأخري گذشته تا دوشنبه  جمادي

)روز28بيش از . (ق424چهارم رجب 

 -----  173  17/6  

  5/25  51 ؟ روز2تصميم مسعود به گرفتن تركمانان 67

  ----   9 ----- -----تحليل و بيان آينده 68

69 
فتح بنارس توسط احمد ينالتگين،

 افتادگي

  ؟  )؟(  ؟  ؟

  ؟  ؟ ----- -----؟ 70

71 

رفتن خواجة بزرگ به تخارستان
و بلخ، گفتگوي مسعود با تلك 

 در باب هند

الأخريپيش از آدينه چهارم جمادي
شنبه نيمة  پيش از نماز تا پيش از سه

حدود . (ق425الأخري  جمادي
 )روز11

 -----  57  18/5  

  

  

تـا  . ق421شـوال   3كه وقـايع   تاريخ بيهقياز  سطر 6667از نظر ديرش، در جدول بالا حدود 
گيـرد،  را دربرمـي ) روز12مـاه و  8سـال و  3حدود . (ق425الأخري  شنبه نيمة جمادي پيش از سه

.بررسي شده است
بـه  . سطر به هر روز اختصاص داده شده است 58/6بر اين اساس  1 در اين محاس

فارغ از سطور راوي  - اما ميانگين. گويد هم حساب شده استتعداد سطرهايي كه راوي سخن مي
.سطر براي هر روز است 41/10 - پارهو با توجه به زمان كلي كلان

اين دليل است كه  تفاوت به 2
________________________________________________________________ 

تا . ق424از خبر مرگ بوالحسن عقيلي در چهارم رجب (ماه  11كه حدود  - را 517در صفحة  70پارة اما افتادگي كلان   1
 .بايد از آن كم كرد  - است.) ق425الآخر چهارم جمادي

 .1ها در جدول شمارة  ميانگين ديرش: ايمالبته اين عدد را از راهي متفاوت به دست آورده   2
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يـل    بيهقي اگرچه به تفصيل دربارة همة روزها سخن نگفته است اما دربارة اتفاقات خاص بـا تفص
پـارة زمـاني را تشـكيل    سـطر يـك كـلان    9/93به طور ميانگين هر . تري سخن رانده است بيش
   .دهند مي

  :ماية داستاني و طرح داستانيها بر اساس پارهترتيب كلان. 3. 3

تـاني نمـايش داد     پارهتوان كلانمياكنون  تـاني و طـرح داس در . ها را بر اساس ترتيب در مايـة داس
 - تاريخ بيهقياند و بنابر آغاز بخش موجود هاي زمان حال راوي، حذف شدهپارهجداول زير كلان

ه اشـار  2پـارة  هاي پيش از كـلان  هايي را كه به زمانپارهكلان - شودشروع مي 2پارة كه از كلان
هاي قمري آمده است و آنگاه جداول  در ابتدا جدول اختصارات ماه. اندكنند، كنار گذاشته شدهمي

توان فهميد به راحتي مي 1با ملاحظة جدول شمارة . به ترتيب جداول طرح داستاني و ماية داستاني
دي، نقـاط  در مـوار . پاره با رنگ سياه نمايش داده شده استكه در ستون عمودي، دامنة هر كلان

پاره، خاكستري هستند كه نشانة ترديدهايي در تعيين نقاط آغـازين و پايـاني   ابتدايي و انتهايي كلان
  .هاست آن

  

  

  جدول اختصارات ماههاي قمري  .2

حجهذيقعدهذيشوالرمضانشعبانرجبالثانيجماديالاولجماديالثانيربيعالاولربيع صفرمحرم ماه
 اختصار

  ذح  ذق شو رم ش ر جث جا رث را ص م

  

  

  هاي زماني تحليل شكاف. 4

بديهي است كه ترتيب طرح داستاني، همان ترتيب گزارش در متن است اما ماية داستاني بر اساس 
نشان ) 20و  19جداول (مقايسة طرح و ماية داستاني . نظم زماني واقعي رويدادها مرتب شده است

، 20بنـا بـر جـدول    . دهد كه بيهقي تاريخ را دقيقاً مشابه آنچـه روي داده، نقـل نكـرده اسـت    مي
اـره ها به صورت نقطة آغاز و پايان كلان قابل توجهي وجود دارد؛ برخي ماه» هاي زماني شكاف« اـ پ   ه
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  ها بر اساس طرح داستانيپارهجدول ترتيب كلان . 3 

  421 422  423  424  425 

451

 جث رجثجا  صجث  جا رث راص  مذح  شو جث  جا رث  را  ص م  ذح  ذق  شو  
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  بر اساس ماية داستانيها پارهجدول ترتيب كلان  .4

  421 422  423  424  425 

451

 جث رجثجا  صجث  جا رث راص  مذح  شو جث  جا رث  را  ص م  ذح  ذق  شو  

  

3 10 15 16 3 8 14 15 15 16 1 18 27 3 10 17 11 19 1 13 6 9 1 5 15 11 1 22 29 2 18 20 8 18 22 22 1 7 12 6  4 4 15 

2 
                                             

35
                                             

41
                                             

7 
                                             

20
                                             

11
                                  

9 
                                             

12
                                             

27
                                             

16
                                             

18
                                             

21
                                             

23
                                             

28
                                             

30
                                             

32
                                             

37
                                             

45
                                             

47
                                             

50
                                             

54
                                             

48
                                             

51
                                             

56
                                             

58
                                             

59
                                             

60
                                             

44
                                             

62
                                             

64
                                             

66
                                             

67
                                             

69
                                             

71
                                             

 

  



 157  موجود تاريخ بيهقيهاي زماني در اعتبار راوي در نيمة نخست  نقش شكاف

اند و دربارة تعدادي نيز هيچ اطلاعـي  ها آمدهپارهها در ذيل ساير كلان آناند؛ اما تعدادي از درج نشده
  :شودها در نيمة نخست كتاب ارائه مي در زير گزارشي از اين شكاف. ارائه نشده است

  45هاي پارهدر ذيل كلان. ق 422رجب، شعبان، رمضان . الف

ويژه رويدادهاي مـاه  به. وجود دارداشاراتي در متن كتاب . ق 422دربارة رجب، شعبان و رمضان 
  :است ها ارائه شده تر از ديگر ماهرجب مفصل

وصول صلات بيعتي، سـيل، نصـب تـاش فـراش بـه سپهسـالاري ري و فـراهم آوردن         :رجب
1مقدمات نصب احمد ينالتگين به سپهسالاري هند

   

2نصب احمد ينالتگين به سپهسالاري هند :شعبان

   

3قاسم نوكي در ديوان رسالت و جشن مهرگانحضور پسران بوال :رمضان

   

و .) ق 685- 623(العبـري   ابـن  تـاريخ مختصـر الـدول   در . ق 422اما با مرور رويدادهاي سال 
اند يـا  توجه بودهبي تاريخ بيهقيكه به  - .)ق 630: فوت(اثير  ابن.) ق 619: تأليف( الكامل في التاريخ

4اندآن را نديده

6تـاريخ الفـي  و تاريخ حافظ ابـرو   5،)ابن خلدونتاريخ ( العبرو نيز  -  

يـابيم  درمـي  
.در اين بازه انجام شده است 7چيرگي مسعود بر كرمان

سمط العلـي  ناصرالدين منشي كرماني در  8
________________________________________________________________ 

 .351- 339بيهقي، صص    1

 .355- 351همان، صص    2

 .359- 355همان، صص    3

 .http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-102477.html :»تاريخ بيهقي و كليله و دمنه«، )1383(جعفر ياحقي  محمد   4

اـل  اي است كه خواننده تصور ميخلدون به گونه گزارش ابن   5 رخ داده . ق 422كند تسلط غزنويان بر كرمان و فرار از آنجا هر دو در س
العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر و (خلدون  تاريخ ابن، .)ق 1421( خلدون بن محمد بن عبدالرحمان ابوزيد(است 

 ).499- 498دارالفكر، صص : ، بيروت4، تحقيق خليل شحاده، ج )من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 

 412خورد؛ همة اين رويدادها در سال كه شكست ميكند مسعود، لشكري براي تسخير كرمان اعزام مي تاريخ الفي،در    6
رضـا طباطبـايي   ، تصـحيح غـلام  تاريخ الفي، )1382(احمد تتوي و ديگران (دهد روي مي.) ق 422(از فوت پيغمبر . ق

 ).2143علمي فرهنگي، صص : ، تهران3مجد، ج 

، »آل بويـه «، )1383( صـادق سـجادي  : نـك (الدولـه  كرمان جزئي از قلمرو عمادالدين ابوكاليجـار مرزبـان بـن سـلطان       7
از فرمانروايان آل بويه در فارس و ) 632بزرگ اسلامي، ص  المعارفدایرةمركز : ، تهران1، ج بزرگ اسلامي دایرةالمعارف

بـزرگ   دایرةالمعـارف  ،»باكاليجـار «، )1381(كـوب  روزبه زريـن : نك(اين شخص با باكاليجار كوهي . عراق و كرمان بود

كـه در گرگـان    - تـاريخ بيهقـي  مـذكور در  ) 241- 238رگ اسلامي، صص بز المعارفدایرةمركز : ، تهران11، ج اسلامي
 .يكي نيست - زيار، را بر عهده داشت منوچهر، پادشاه آل بن نقابت انوشيروان

- 498، صـص  4 خلدون، همـان، ج  ؛ ابن414دارالصادر، ص : ، بيروت9، ج الكامل في التاريخ، .)ق 1385(اثير  ابن عزالدين   8

علمي فرهنگـي، ص  : ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهرانتاريخ مختصر الدول، )1377(العبري  ابن ؛ غريغوريوس ملطي499
← 
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اين اتفـاق   مجمل فصيحيدر .) ق 849- 777(و فصيح خوافي .) ق 720- 715: تأليف( للحضره العليا
.دانندمي. ق 424را متعلق به سال 

يـا پـس از آن ذكـر    . ق 423همچنين حافظ ابرو آن را در سال  1
.كندمي

و نيز حمداالله .) ق 858- 831تأليف( تاريخ خيراتاالله موسوي خراساني در فضل بن محمد 2
فتح كرمان را دو سال پس .) ق 735- 20تأليف( ظفرنامهو .) ق 730تأليف( تاريخ گزيدهمستوفي در 

رود و داند كه پس از آن به جنگ برادر ميشستن محمد مياز مرگ سلطان محمود و بر تخت ن
.ماه زمان برده است 4اين فتح تنها . نشيندبر تخت مي

نيز به اين رويداد تـوجهي   تاريخ كرماندر  3
.نشده است

4

  

زند اما در جاهاي ديگر بدان اشـاراتي  از كرمان حرفي نمي. ق 422بيهقي در رويدادهاي سال 
  :دارد

خواهد تا كرمان از خليفة جديد، القائم بامراالله اجازه مي. ق 423نيمة محرم  مسعود در حدود
.را بگيرد

5

  

.كنداحمد علي انوشتگين شكست خورده از كرمان فرار مي. ق 425در سال 
6

  

  :پردازدمي» ذكر احوال كرمان«چند صفحه بعد بيهقي به 

اـ ح  « دار بـه مكـران    اجـب جامـه  بدان وقت كه امير مسعود از هرات به بلخ آمد و لشـكري ب
بـوط شـد و       فرستاده بود و كاري بدان نيكويي برفته بود و بوالعسكر قـرار گرفـت و آن ولايـت مض

 7مردمان بياراميدند، منهيان كه به ولايت كرمان بودند امير را بازنمودند كه حاكم اينجا اميـر بغـداد  
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
، تاريخ حافظ ابـرو ، .)ق 9قرن (حافظ ابرو  خوافي عبداالله الدين؛ شهاب2143، ص 3؛ احمد تتوي و ديگران، همان، ج 256

 .496، برگ 1575نسخة موجود در كتابخانة ملي، شمارة 

اـب : ، تصحيح محمود فرخ، مشـهد مجمل فصيحي، )1340( خوافي فصيح محمد الدين جلال بن احمد   1 ، ص 2فروشـي باسـتان، ج   كت
 .16اساطير، ص : ، به تصحيح عباس اقبال، تهرانسمط العلي للحضره العليا، )1362(؛ ناصرالدين منشي كرماني 146

ميـراث  : ، تهـران 3، بـه كوشـش صـادق سـجادي، ج     جغرافياي حافظ ابرو ،)1378(ابرو حافظ  خوافي عبداالله الدينشهاب   2
 .21مكتوب، ص 

؛ 78، بـرگ  5576نسخة خطي كتابخانه مركـزي دانشـگاه تهـران، شـمارة     ، تاريخ خيرات، .)ق 9قرن (االله موسوي فضل بن محمد   3
اـرات اميركبيـر، ص   : ، به كوشش عبدالحسـين نـوايي، تهـران   تاريخ گزيده، )1364(حمداالله مستوفي  اـن 397انتش ، )1387(؛ هم

 . 202پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص : ، تهران4انگيز كراچي، ج ، تصحيح روحظفرنامه

- 341علمي، صـص  : ، تهران1، به تصحيح محمد ابراهيم باستاني پاريزي، ج تاريخ كرمان، )1364(وزيري  خان علي احمد   4

 .كنداي را مطرح نمي؛ حواشي باستاني پاريزي هم  مسئلة تازه342

 .387- 386بيهقي، همان، صص    5

 .550و  545همان، صص    6

الدولة ديلمي است كه با مسامحه، حاكم كرمان خوانده شده است و باكاليجار برخي معتقدند مقصود از امير بغداد، جلال   7
← 
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درين معني به بلخ راي زدند با خواجة بزرگ احمد حسن و چند  ...كنند  است و مفسدان فساد مي
تـگين را نـامزد كردنـد كـه والـي و       روز درين حديث بودند تا قرار گرفت كه احمـد علـيِ   نوش

اميـرِ   ...برفتند و كرمان بگرفتند و مشتي اوباشِ ديلم كه آنجا بودنـد بگريختنـد    ...سالار باشد  سپاه
حبت داشت و مكاتبت و مراسلت، ازين حديث بيازرد و رسولي فرستاد بغداد كه با اميرِ ماضي ص

تـه اسـت و   «و به عتاب سخن گفت و جواب رفت كه  آن ولايت از دو جانب به ولايت ما پيوس
مهمل بود و رعايا از مفسدان به فرياد آمدند و بر ما فريضه بود مسلمانان را فرج دادن و ديگر كـه  

خداونـد و تيمـاركش ببينـيم     فرستاده است كه چنين ولايـت كـه بـي   اميرالمؤمنين ما را منشوري 
ايـن حـديث   «جواب داد كه . باب با خليفت عتاب كرد و نوميدي نمود امير بغداد درين» .بگيريم

كوتاه بايد كرد، بغداد و كوفه و سواد كه بر بالينِ ماست چنان بسزا ضبط كرده نيامده اسـت كـه   
مدتي بر آمد و در خراسان و خوارزم و هر جـاي فتََـرات افتـاد و     ...» بايد كردحديث كرمان مي

رسـمي   بودند و بي فتور پيدا شد و تركمانان مستولي شدند و مردمِ ما نيز در كرمان دست برگشاده
كردند تا رعيت به ستوه شد و به فرياد آمدند، پوشيده تني چند نزديك وزير امير بغداد آمدند، مي

پسر مافنه و حاجبِ اميـر بغـداد بـر     ...هاي اعيانِ كرمان بردند و فرياد خواستند  پسر مافنه و نامه
رعايا همه به جمله دست برآوردند بر سپاه خراسان و احمد عليِ نوشتگين نيك  ...مغافصه برفتند 

لـم بـا اميـر بـه      ...بكوشيده بود اما هندوان سستي كردند و پشت به هزيمت بدادند  من كه بوالفض
.» ...بودم به باغِ صدهزاره، مقدمانِ اين هندوان را ديدم كه آنجا آمده بودند  رفته خدمت

1

  

 422الثـاني  و در پايان ربيع 2از هرات به بلخ  رسيده است. ق 421الحجه مسعود در پانزده ذي
. ق 422الأولـي   الآخر تـا اول جمـادي   از پنجشنبه نوزدهم ماه ربيع: 32پارة حدود دامنة كلان. (ق
.رسدخبر پيروزي بوالعسكر بر برادرش و فتح مكران مي)) روز 11حدود (

مسعود، احمد حسـن   3
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
امـا  ) 1289، ص 2، همـان، ج  )1388(محمد جعفر ياحقي و مهدي سيدي (كي از عمال اوست ديلمي، حاكم كرمان، ي

الدوله تركان، جلال. ق 423الأول اثير، در ربيع بنا بر گزارش ابن. طور كه گفتيم، باكاليجار خود پادشاه ديلمي استهمان
يجار با ممانعت عادل بن مافنه به بغداد نرفت و پس از اما باكال. را از بغداد بيرون كردند و خطبه به نام باكاليجار خواندند

 ).5667اثير، همان، ص  ابن(الدوله پوزش خواستند و دوباره خطبه به نامش خواندند روز از جلال 43

 .557- 554بيهقي، صص    1

 .167،  109همان، صص    2

دهــد و گرديــزي بــه تـاـش فــراش دار نســبت مــي؛ بيهقــي ايــن فــتح را بــه يـاـرق تغمــش جامــه 313- 310همـاـن، صــص    3
اـخر    : ، تصحيح رحيم رضازاده ملك، تهـران الاخبارزين، )1384(گرديزي  محمود ابن ضحاك بن عبدالحي ابوسعيد( اـر و مف انجمـن آث

 .البته ممكن است يارق تغمش زير نظر تاش اين كار را انجام داده باشد). 284فرهنگي، ص 
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  :كندحركت مي. ق 422الأولي و خود در سيزده جمادي 1گذاردميمندي را در بلخ مي

الأولي و به بـاغِ خواجـه    عنه از بلخ برفت روز يكشنبه سيزدهم جمادياالله امير مسعود رضي«
اميـر از آنجـا    ... - باغ نزديك بود به شهر - فرود آمد كه كارها هنوز ساخته نبود و علي ميكائيل

به خلُم و به : رفت ميزبان بر ميزبانبا نشاط و شراب و شكار مي] و[برداشت به سعادت و خرمي 
پيروز و نخجير و به بدخشان احمد عليِ نوشتگين آخرُسالار كه ولايت اين جايها به رسمِ او بود و 

ه بغلان و تخُارستان حاجبِ بزرگ بلگاتگين و خواجة بزرگ احمد حسن هر روزي به سراي ب
 ...من با دبيرانِ او بودمي . رانديخويش به درِ عبدالاعلي بار دادي و تا نماز پيشين بنشستي و كار مي

 ـ . يك هفتة تمام برين جمله بود تا همه كارها تمام گشت و مـن فـراوان چيـز يـافتم     خ پـس از بل
.»...به بغلان به امير رسيديم  ...حركت كرد 

2

   

رسد و اينكه پادشاه، مهمان احمد علي نوشتگين، فاتح آيندة كرمان، است بسيار مهم به نظر مي
  :هاي زير را در اين باره محتمل دانستتوان فرضيهمي

  :به كرمان بايد در يكي از دو تاريخ زير باشد 3اعزام احمد علي نوشتگين. 1

تـح  . (ق 422الثاني در فاصلة ميان پايان ربيع .الف رسيدن خبر پيروزي بوالعسكر بر برادرش و ف
يـزده روز اول جمـادي   )حركت مسعود از بلخ. (ق 422الأولي و سيزده جمادي) مكران - ، يعنـي س

  .ق 422الأولي 
اما امير رسند؛ يك هفته بعد از حركت مسعود از بلخ، بيهقي و وزير در بغلان به امير مي .ب

در شهر قبلي يعني بدخشان، مهمان احمد علي نوشتگين است و ممكن نيسـت ميزبـان پادشـاه بـه     
توان فرض كرد مسعود با وزير دربارة اين موضوع در بلخ رايزني كرده باشـد  مي. جنگ رفته باشد

آن سـخن   ليكن تدارك لشكري كه بيهقي نسبتاً به تفصيل از. اما اعزام از بدخشان انجام شده باشد
  .رسدگويد، در بدخشان بعيد به نظر ميمي

بـراي  . ق 422الاولي توان نتيجه گرفت در نهايت احمد علي نوشتگين در جماديهرحال ميبه
________________________________________________________________ 

 .319بيهقي، ص    1

  .321- 320همان، صص    2

، دو بـار  )1281- 1280، صـص  2ياحقي و سيدي، همان، ج : براي گزارشي مختصر نك(آمده  تاريخ بيهقيافزون بر آنچه در    3
 آداب الحـرب و الشـجاعه  هاي سلطان محمود و هندوان در  هم مردانگي و رشادت احمد علي نوشتگين آخورسالار در جنگ

، به كوشـش  آداب الحرب و الشجاعه، )1346(سعيد ملقب به مباركشاه فخر مدبر  بن بن منصور محمد: نك(ستوده شده است 
 ).475- 474، 135- 134اقبال، صص : احمد سهيلي خوانساري، تهران
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تـح   1افزون بر برخي مورخان،. فتح كرمان فرستاده شده است باسورث نيز تاريخ اعزام ارتش براي ف
.داندمي. ق 422كرمان را سال 

2

   

الأولي صورت گرفته اما فتح كرمان در شكاف زمـاني الـف   اعزام لشكر در جمادياگرچه . 2
  .انجام شده است

يـحي  . (ق 424هـاي   كرمان در سال. 3 . ق 423و ) العليـا  �سـمط العلـي للحضـر    و مجمـل فص
. ق 422العبـري در   اثيـر و ابـن   بلكه به گفتة ابـن  3فتح نشده) تاريخ گزيدهو  جغرافياي حافظ ابرو(

كند اما دربـارة اخـراج سـريع غزنويـان از     نيز سال اخير را تأييد مي تاريخ الفي. تصرف شده است
  . رودكرمان به بيراهه مي

.نويسدمي. ق 423ناصرالدين منشي كرماني سال فتح مكران را هم به اشتباه 
فصيح خوافي هـم   4

الثـاني  فوت محمود، پنجشنبه چهارده ربيـع : رويدادها اشتباهات فاحش فراواني دارد در ارائة تاريخ
تـاندن صـلات   .ق 426؛ آغاز وزارت احمد حسن ميمندي، .ق 423؛ اعدام حسنك، .ق 421 ؛ بازس

از انبـوه ايـن اختلافـات     5.هـا  و جـز آن . ق 431؛ فوت احمد حسن ميمندي، .ق 427امير محمد، 
  . هاي آغازين حكومت مسعود انجام شده است ان در سالآيد كه فتح كرمبرمي

________________________________________________________________ 

 9قـرن  (ابرو  ؛ حافظ2143، ص 3؛ احمد تتوي و ديگران، همان، ج 256؛ ابن العبري، ص 414، ص 9اثير، همان، ج  ابن   1
 .496، همان، برگ .)ق

 .112انتشارات امير كبير، ص : ، ترجمة حسن انوشه، تهرانتاريخ غزنويان، )1385( كليفورد ادموند باسورث   2

كند، فتح كرمان ق فرض مي422مرگ معدان، حاكم مكران و پدر عيسي و بوالعسكر را از آنجا كه باستاني پاريزي سال    3
يـاد  «، )1350( محمـد ابـراهيم باسـتاني پـاريزي    (پندارد مي. ق 426- 427ق و 424هاي  را در سال و از دست دادن آن

؛ اما بيهقي به وضوح مرگ معدان را )50، 42دانشگاه فردوسي، صص : ، مشهديادنامة ابوالفضل بيهقي، »كرمان از بيهقي
علي نوشتگين را در ذيـل رويـدادهاي   و شكست احمد ) 314- 313بيهقي، همان، صص (داند متعلق به عهد محمود مي

 ). 554- 7و  550، 545همان، صص (آورد مي. ق 425

 .16ناصرالدين منشي، همان، ص    4
؛ اثر او با وجـود ايـن اشـتباهات، اطلاعـات     161و  158، 151- 150، 145، 144، به ترتيب صص 2فصيح خوافي، همان، ج    5

اتفاق و حضور بونصر مشكان كه متحد باشند تا يكي از فرزندان محمـود   بيعت علي قريب و بگتغدي به: ارزشمندي هم دارد
؛ )145، ص 2همـان، ج  . (ق 422؛ ميل كشيدن محمـد توسـط مسـعود،    )144، ص 2همان، ج . (ق 421بر تخت نشيند، 

ميـان   در خواف در مزرعة مشـكين » الزوزني«؛ مدفن بونصر مشكان )146، ص 2همان، ج . (ق 424ولادت سلطان ابراهيم، 
جلد  30كه با آنچه بيهقي نوشته متفاوت است؛ تاريخ فوت بيهقي و سخن از ) 162- 161، صص 2همان، ج (نيازآباد و زوزن 

نبايد از ياد برد كـه مؤلـف   . ها و جز آن) 191، ص 2همان، ج . (ق 470، مقامات العميد ابونصر مشكانو  تاريخ آل سبكتگين
افزون بر اين، او از طرف مادري از نوادگان بونصـر  . شودزن از توابع خواف محسوب ميخود اهل خواف است و امروزه جلگة زو

در پيرامون تاريخ بيهقي شامل مجموعه اسناد و تاريخ غزنويان و آثار گمشدة ابوالفضل ، )1342(سعيد نفيسي (مشكان است 

ربارة مسائل جغرافيـايي و محـل دفـن و    پس اظهار نظر او د). 1002- 1001، صص 2فروشي فروغي، ج كتاب: ، تهرانبيهقي
 . تري دارد تولد افراد همان منطقه اهميت بيش
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از خليفة تازه بر تخت نشسته اجازة انضمام كرمان به . ق 423اينكه مسعود در نيمة محرم . 4
. خواهد، به ضرورت، نشانة اين نيست كه فتح كرمان پس از كسب اجازه اسـت قلمرو خود را مي

افزون . زده استد خليفه بالاجبار بر آن مهر تأييد ميشده و بعزيرا گاهي در ابتدا يورش انجام مي
شده است تا در بستر بيماري بوده و شايعة مرگش منتشر مي. ق 421بر اين خليفه القادرباالله از سال 

.شودكند و القائم بامراالله خليفه ميفوت مي. ق 422بالاخره در سال 
1

    

كـه نفيسـي    - به عنوان مأخـذ  تاريخ بيهقيبدون ذكر نام  - الحكاياتجوامعدر حكايتي از . 5
حكايتي از دزدان بيابان كرمـان آمـده كـه بـه      2دهد عوفي آن را از بيهقي گرفته باشد،احتمال مي

.شوندتدبير مسعود با سيب زهرآلود هلاك مي
پيش از اين، حكايتي مربوط به عهد محمود نقل  3

تـبرد     شود كه در آن، رسول سلطان در راه رسيدن به ملك مي يـص مـورد دس كرمان در بيابـان خب
كند، مسعود نيز بـا حيلـه،   محمود، مسعود را كه در هرات است، ملامت مي. گيرددزدان قرار مي

.كندقلعة دزدان را تصرف مي
4

   

اند و حكايت سيب زهرآلود را در عهـد محمـود   برخي منابع اين دو حكايت را با هم آميخته
كارواني از عراق در . ق 420آنكه نامي از كرمان بيايد، در سال بي هتاريخ گزيددر : اندروايت كرده

. ...شود و راه هندوستان اسير دزدان مي
6تاريخ گزيـده اما با توجه به تناقضات تاريخي آشكار در  5

 

6گزيده

هـم در سـال    تاريخ نگارستانليكن در . را با ديدة ترديد نگريست. ق 420شايد بتوان سال  
.شودبا دزدان كوچ و بلوچ در بيابان نهبندان همين معامله مي. ق 420

7

  

 الحكايـات جوامـع كه پيش از  8دانست سيرالملوك توانسرچشمة تركيب دو حكايت را مي
، سلطان محمود »دير گچي«، شخصيت اصلي رويدادهاي حكايت سيرالملوكدر . نوشته شده است

________________________________________________________________ 

 .2139و  2136، صص 3احمد تتوي و ديگران، همان، ج    1

 .85نفيسي، همان، ص    2
انساني پژوهشگاه علوم : ، تصحيح امير بانو كريمي، تهرانالرواياتالحكايات و لوامعجوامع )1393( سديدالدين محمد عوفي   3

 .216- 215و مطالعات فرهنگي، قسم اول، باب سيزدهم، صص 

 .215- 213همان، صص    4

 .395 - 394، همان، صص )1364(مستوفي    5

شـود و  سال حـبس مـي   9سپس . كندسال در غزنه پادشاهي مي 4محمد در حيات مسعود : ها، نك براي نمونة تناقض   6
 ). 398همان، ص (كند پس از قتل مسعود هم يك سال حكومت مي

كتابفروشـي حـافظ،   : ، بـه كوشـش مرتضـي مـدرس گيلانـي، تهـران      تاريخ نگارستان، .)ق 1404(قاضي احمد غفاري    7
 .112- 111 صص

 .95- 86 علمي فرهنگي، صص: ، به كوشش هيوبرت دارك، تهرانسيرالملوك، )1387(الملك طوسينظام علي بن حسن   8
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.لياساست و حاكم كرمان، بوعلي ا
: فـوت (زماني محمود و بوعلي اليـاس  ترديد موثقي كه در هم 1

افـزون بـر ايـن    . بـرد اي از ابهام فرو مـي كنشگران اصلي حكايت را در هاله 2وجود دارد،) ق256
- جوامـع دهـد كـه در اينجـا    نشان مي 3كند،مي تاريخ بيهقيترديد، اشارات آشكاري كه عوفي به 

  . است وكسيرالملتر از موثق الحكايات

جدا از داستان دزدان، به فتح كرمان هم اشاره شده  تاريخ گزيدهتر گفتيم در طور كه پيشهمان
هرحال، اما به. است و از اين نظر شايد بتوان اين دو رويداد را كاملاً مستقل از يكديگر فرض كرد

  . ض كردتوان مقدمة ظاهري حمله به كرمان فرترين شكل ميداستان دزدان را در ساده

: به احتمال، مادة اصلي و مقدمة واقعي حمله به كرمان از دوران محمود فراهم شـده اسـت  . 6

لـطان محمـود     - .)ق 403- 360/361(بن عضدالدوله  پس از مرگ بهاءالدوله كه به قولي دامـاد س
4غزنوي است

. ق 407شـود و در سـال   ، پادشـاه مـي  .)ق 413/415- 393(الدولـه  پسرش سلطان -  
. كند، است گسيل مي.)ق 419: فوت(براي فتح كرمان كه در تملك برادرش، ابوالفوارس لشكري 

برد و به ياري محمود بر كرمـان  خورد و به سلطان محمود غزنوي پناه ميابوالفوارس شكست مي
.راندالدوله او را از كرمان ميدوباره سلطان. شودمسلط مي

بنا بـر سازشـي ميـان    . ق 415در سال  5
.گيردالدوله و ابوالفوارس، عمويش، كرمان به ابوالفوارس تعلق ميليجار فرزند سلطانابوكا

در سال  6
.شـود نيز دوباره سازشي به سياق پيشين انجـام مـي  . ق 418سال 

. ق 419القعـده  سـرانجام در ذي  7
________________________________________________________________ 

 .جا همان   1
الملـك  همين مĤخـذ، نظـام  : نك(نامه سياست، »حواشي و توضيحات«، )1387( هيوبرت دارك: تر، نك براي اطلاع بيش   2

 .337- 336، صص )طوسي

پژوهشـگاه  : ، تصحيح امير بانو كريمي و مظاهر مصفا، تهرانالرواياتالحكايات و لوامعجوامع، )1386( سديدالدين محمد عوفي   3
 ... .و  571، 548، 446فرهنگي، قسك سوم، جزء دوم، صص  علوم انساني و مطالعات

چون سـلطان ملـك سجسـتان    «: چنين آمده است التواريخجامع؛ همچنين در 343، ص 4، همان، ج )1387(مستوفي   4
اي مودت و رغبت در رغيبة محبت بـه  بگرفت و ميان او و بهاءالدوله حق جوار و قرب ديار ثابت گشت، در خطبة كريمه

تـاريخ سـامانيان و   (التواريخ جامع، )1386( همداني االله رشيدالدين فضل(» ... ن مفاتحات و مخاطبات تقديم داشت سلطا

 ).133ميراث مكتوب، ص : ، تصحيح محمد روشن، تهران)بويهيان و غزنويان

اـني   ظفـر  بـن   حناص ـ  ، ابوالشرف414دنياي كتاب، ص : ، تصحيح محمدتقي بهار، تهران)1381( تاريخ سيستان: نك   5 ، )1382(  جرفاذق
يـدالدين 363- 361علمي و فرهنگي، صـص  : ، تصحيح جعفر شعار، تهرانترجمة تاريخ يميني اـن، صـص    فضـل  ؛ رش ؛ 158- 157االله، هم

بـكتگين  منصـور  ابي ناصرالدوله بن محمود القاسم الملك يمين الدوله ابي دولةاليميني في اخبار ، )1387( عتبي عبدالجبار بن محمد ، بـه  س
 .549- 546ميراث مكتوب، صص : كوشش يوسف هادي، تهران

 .339- 338، صص 9 اثير، همان، ج ابن   6

 .308، ص 9 همان، ج   7
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.شودكند و كرمان ضميمة قلمرو ابوكاليجار ميابوالفوارس فوت مي
1

   

بوالفوارس، حاكم كرمان بوده است و با مرگ و انضمام قلمرواش به در واقع، محمود پشتيبان ا
اي براي الدوله، بديهي است كه محمود ادعاهاي ارضي ويژهدشمن مشتركشان، ابوكاليجار بن سلطان

شود و اساساً به دليل تصرف كرمان داشته باشد؛ با مرگ محمود اين دعوي در عهد مسعود دنبال مي
تـح    پيشينة مداخلات غزنوي ان در اختلافات جانشيني بوييان، نيازي به اجازة خاص خليفـه بـراي ف

  . كرمان نبوده است

دهـد و  ها شرح مي اهميت حذف بالا در اين است كه معمولاً بيهقي وقايع را در لحظة اوج آن
امـا در اينجـا واقعـة    . كنـد نگر استفاده مينگر و گذشتهها انبوهي آينده به ضرورت براي تبيين آن
در بخش پاياني رويداد كـه   - تر از به باد دادن آن استكه به قطع مهم - مهمي چون فتح كرمان را

تـح كرمـان، مسـعود در اوج    . آوردشود، ميلشكر مسعود از آنجا رانده مي در حالي كه در زمان ف
قدرت است و تاش فراش را به سپهسالاري ري و احمد ينالتگين را به سپهسالاري هنـد منصـوب   

رسد كه پس از شرح فتح مكران به كرمان هم اشاره افزون بر اين، بسيار منطقي به نظر مي. كندمي
در همين دورة زمـاني،  . بويه، دشمن سنتي غزنويان است به ويژه كه كرمان جزئي از قلمرو آل. شود

گـذرد و  كند؛ اما به راحتي از فتح كرمان ميتري نظير سيل را فراموش نمياهميتبيهقي وقايع كم 
دهد كه او از كرمان شود، به اختصار توضيح ميبعدها در جايي كه يادي از احمد علي نوشتگين مي

تر اينكه بيهقي هم در صحنة عجيب. تر كرمان را متصرف شده استگريخته است و مسعود پيش
مـراه  خشم مسعود از به باد رفتن كرمان حاضر است و هم در زمان حركت امير از بلخ با وزير ه

توجهي بيهقي سبب اين حذف است يا دلايل سياسي مهم، تا كشف اينكه فراموشي و كم. بوده است
  .ماندپاسخ ميتر بي شواهد و قرائن بيش

  47،50،54هاي پارهدر ذيل كلان. ق 422القعده ذي. ب

، 47پارة كلان 3در ميانة دامنة  2نظير رسيدن خبر درگذشت خليفه. ق 422القعده رويدادهاي ذي
- با وجود جستجوهاي فراوان، نكتة مهمي جز اينكـه فـوت خليفـه را در ذي   . اندآمده  54و  50

  .باشد كه تحقيقات بعدي راهگشا باشند. به دست نيامد 3اند،گفته. ق 422الحجه 
________________________________________________________________ 

 .368، ص 9 همان، ج   1

 .379- 378بيهقي، همان، صص    2

 .414، ص 9اثير، همان، ج  ابن   3
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  در ذيل. ق 424و محرم . ق 423الحجه القعده، ذيرجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي. ج

  44،62هاي پارهكلان

آنكـه يـادي از   شـود و بـي  مي. ق 423الحجه هاي رجب و ذي هاي كوتاهي به ماهدر كتاب، اشاره
  :شودآغاز مي. ق 424ها شود، محرم  آن - .ق 423القعده شعبان، رمضان، شوال و ذي - هاي مياني ماه

»...  غرَّة ماه رجب مهماني بود همة اوليا و حشم را و پنجشنبه سلطان برنشست و به كوشك
سپيد رفت با هفت تن از خداوندزادگان و مقدمان و حجاب و اقربِا و يك هفته آنجا مقام كردند 

نـد  پانزدهمِ اين ماه قاصدان آمد. كه تا اين شغل بپرداختند، پس بازگشت و به سراي امارت بازآمد
مدتي دراز «از تركستان از نزديك خواجه بوالقاسمِ حصيري و بوطاهرِ تباني و ياد كرده بودند كه 

لـتها فرمـود تـا        » .ما را به كاشغر مقام افتاد و آنجا بداشتند فرمـود قاصـدان را فـرود آوردنـد و ص
غرة ماه . ت بزدندپرده بر جانب هرا بياسودند و خود نيت هرات كرد تا بر آن جانب برود و سراي

. الحجه به رباط شير و بز شكار شير كرد و چند شير بكشت به دست خـود و شـراب خـورد    ذي

تـي   نيمة ماه به هرات آمد سخت با شكوه و آلت و حشمتي تمام و اين شهر را سخت دوست داش
.»...سال اربع و عشرين و اربع مائه درآمد . كه آنجا روزگار به خوشي گذاشته بود

1

   

  :اند ازبرخي رويدادهاي پيش از بند بالا عبارت

.خلعت پوشيدن هرون به خوارزمشاهي.: ق 423الاولي هشت جمادي
2

   

پوشـد و بـا   خواجه ابوالمظفر علي ميكائيل خلعـت اميرالحـاج مـي   .: ق 423الثاني جمادي 22
وشـك كهـن   و نيز نشستن سلطان در باغ صدهزاره و دستور آرايـش ك  3رودحاجيان به بغداد مي

.محمودي زاولي براي تطهير فرزندان
4

   

  :اند ازبرخي رويدادهاي پس از بند بالا عبارت

تـادن خلعـت  رسيدن نامه.: ق 424غرة محرم  هـا از   اي در راه مبني بر موفقيت تاش در ري و فرس
.هرات به كمك مسعود محمد ليث

5

  
________________________________________________________________ 

 .460بيهقي، همان، ص    1

 .453همان، ص    2

 .459، 455همان، صص    3

 .460- 459همان، صص    4

 .461- 460همان، صص    5



 1394 زمستان، 27سال هفتم، شمارة ، مطالعات تاريخ اسلام  166

  1.يربيماري احمد حسن و آزار مردم و گرفتن بوالقاسم كث: ده محرم
  .حركت از هرات به نشابور: هجده محرم

.فرود به شادياخ: غرة صفر
2

  

توان نتيجة مشخص و روشني گرفت، اما موارد با مطالعة ساير تواريخ و آنچه در بالا آمده نمي
تري هستند و ممكن اسـت در گـزارش    زير دربارة رويدادهاي مهم اين دوران، شايستة توجه بيش

  :ل مختلف، كوتاهي شده باشدهر يك از اينها به دلاي

خواهد بعدها آن را در بابي كارهاي تاش فراش در عراق كامل روايت نشده چون بيهقي مي. 1
.بياورد 10جداگانه پس از باب خوارزم در مجلد 

- ��از در هم شكستن سپاه علاءالدو الكاملدر  3

.ياد شده است. ق 423كاكويه در ذيل رويدادهاي  بن
4

  

گونة بيهقي دربارة مسعود محمد ليث، رقابتي ميان آن دو وجود دارد و ستايش با وجود لحن. 2
كند دستي خود در مراسله تأكيد ميبيهقي در گزارش نگارش مكتوبي براي ارسلان خان، بر چيره

.گذاردو بر ضعف مسعود محمد ليث صحه مي
لـطان وارد ديـوان   . ق 427او كه در  5 بنا به دستور س

گويد و بـراي  قدرت و اهميتي بيش از يك دبير عادي دارد؛ در مهمات سخن مي 6شود،رسالت مي
.شودهاي مهم فرستاده مي رسالت

7

   

تأمل محل  9كه گرديزي نيز بدان اشاراتي دارد 8بيماري و مرگ طبيعي احمد حسن ميمندي. 3
تـن وزيـر مخالفـت كـرده     سخن بوالقاسم. تأمل است 10،كثير هم كه دستور سلطان محمود را در كش

 

تاريخ هاي مفقودة  عقيلي كه مطالبي منقول از بخش آثارالوزراءرسد؛ زيرا در مشكوك به نظر مي
تـه اسـت   بيهقي  .دارد بارها به تأكيد تصريح شده كه محمود قصد كشتن خواجه احمدحسـن را نداش

11

 

________________________________________________________________ 

 .465- 461 همان، صص   1

 .465همان، ص    2

 .945،  901- 900، 509همان، صص    3

 .425- 424، صص 9اثير، همان، ج  ابن   4

 .846- 844بيهقي، همان، صص    5

 .645- 644همان، صص    6

 .869،  840، 820- 819، 813، 684همان، صص    7

 .465- 461همان، صص    8

 .285گرديزي، همان، ص    9

 .465- 464بيهقي، همان، صص    10

اطلاعـات، صـص   : الدين حسيني ارموي، تهران، تصحيح ميرجلالآثارالوزرا، )1364( عقيلي نظام بن حاجي الدينسيف: نك   11
← 
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حسـن   هاي جانشيني احمـد كثير يكي از گزينه شنويم كه بوالقاسمافزون بر اين از زبان محمود مي
.ميمندي بوده است

همـة ايـن مطالـب از    . البته نام بوالقاسم در رديف دشمنان وزير نيامده اسـت  1
  .مقامات بونصر مشكان و از زبان او نقل شده است

  44،64هاي پارهدر ذيل كلان. ق 424الثاني الأول و ربيعربيع. د

يـچ گزارشـي وجـود    . ق 424الأول رسد، اما دربارة ربيعمي 2.ق 424الثاني رسول خليفه در ربيع ه
الأول احتمالاً مذاكره بر سر جانشيني احمد حسن ميمندي و به وزارت رويداد مهم در ربيع. ندارد

فراخواندن احمد عبدالصمد است كه بيهقي دربارة آن گزارشي به نسبت كوتاه و بدون ذكر تاريخ 
توجهي به آن را موجه هاي سياسي كمگيزهتواند انهمين مسئلة انتخاب وزير مي. دهددقيق ارائه مي

  .سازد

الأول، و محرم، صفر، ربيع. ق 424الحجه القعده و ذيشعبان، رمضان، شوال، ذي.  ه
  44،71هاي پارهدر ذيل كلان. ق 425الأول الثاني و جماديربيع

تـوان از طريـق   رويدادهاي ايـن بخـش را مـي   . شوندمي 3هاي فوق، مشمول افتادگي كتاب همة ماه
.دنبال كرد الاخبارزينو  الكامل

4

  

در و بسيار عجيب است كه بيهقـي   5تولد سلطان ابراهيم غزنوي است. ق 424ترين رويداد سال مهم
اـل   ذيل رويدادهاي همين سال سخن از فوت فرخ اـ   مـي . ق 451زاد و جانشيني ابـراهيم در س آورد؛ ام

اـن (منهاج سراج . زندنشسته حرفي نميدربارة سال تولد پادشاه تازه بر تخت  اـ  هم گويـد ايـن   مـي ) ج
حبالـة  «رويداد در سال فتح گرگان و در ولايت هرات رخ داده است و يكي از دختـران ابـراهيم در   

.او بوده است» جد سيوم
6 كم دو بار در هرات بوده استمسعود در اين سال دست :  

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
172 -175 ،177. 

 .190همان، ص : نك   1

 .471بيهقي، همان، ص    2

 .517همان، ص    3

 .286؛ گرديزي، ص 434- 433و  430- 429، صص 9 اثير، همان، ج ابن: نك   4

طبقـات  ، )1343( جوزجـانى  منهـاج سـراج  الـدين   سراج بن عثمان الدين منهاج ابوعمر؛ 146، ص 2  فصيح خوافي، همان، ج   5

 .239، ص دولتي ةمطبع: كابل، 1ج ، تصحيح عبدالحي حبيبي، ناصري

 .توان دليلي بر دقت وي فرض كردبخش اخير سخن او را مي   6
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   1.ق 424تا هجده محرم . ق 423الحجه از نيمة ذي .الف
رجـب بـه هـرات     5يا  3،4كند تر تأكيد ميبه اين دليل كه پيش 517در افتادگي صفحة  .ب

.سفر خواهد كرد
2

  

» ج«در آخـر شـكاف    - »ه«افزون بر شكاف  - توان بنا به موارد بالابنابراين، اين رويداد را مي
  . رسدتر به نظر ميمنطقي شكاف اخير. ق 424در سال » ه«تر هم قرار داد اما به دليل دامنة طولاني

هاي ارائه شده در  توان با بررسي دقيق تمامي تاريخبسياري از مطالبي را كه در بالا گفته شد مي
تـخراج   522هاي دقيق كتاب تـا صـفحة    در جدول زير، تمامي تاريخ. نيز تأييد كرد تاريخ بيهقي اس
. هايي اسـت كـه عـدد روز بـه شـماره درج شـده اسـت       ها صرفاً شامل نمونه اين تاريخ. شده است

و ارجاع به وقايع  ...ها با قيدهاي سادة زماني نظير ديگر روز و  هنگامي پيداست كه بسياري از نابه
ستون سياه، نشـانة  . ها ممكن نبوده است مهم پيشيني در متن آمده است كه به دليل كثرت، ثبت آن

  :دهدها را در متن نشان مي رتيب حضور آنافتادگي مياني كتاب است و اعداد، ت

 و شـود  آغاز مـي . ق421شود؛ روايت در سوم شوال هاي آشكار تنها در ابتداي كتاب ديده مي تفاوت
اـدي  الثاني، جماديهاي گذشته يعني ربيع شوال، به ماه 15پس از  اـني، رجـب، شـعبان و    الاولـي، جم الث

اـن  . (ق455رجب  11قعده ناگهان به ذي 3شوال و  10سپس با درج دو تاريخ . گرددرمضان باز مي زم
اـه از  . رودقعـده مـي  ذي 15شوال به  12رود دوباره به عقب بازگشته و از مي) حال راوي - ذي 15آنگ

اـدي و  . گردد حجه بازميذي 15كند و دوباره به حركت مي. ق411الاولي جمادي10حجه به  روال ع
رود عقب مـي . ق382الثاني جمادي 15دوباره تا . ق422الاول ربيع 3شود تا ترتيب تاريخي مراعات مي

گيرد و پس از آن در واقع بدون هيچ انحـراف قابـل تـوجهي    الاول روال تاريخي را پي ميربيع 10و از 
  .در واقع اين شكل ويژه تا پيش از داستان فروگرفتن اريارق ادامه دارد. رودپيش مي

هاي سياه بـه ترتيـب    ستون. ، تعداد روزهاي نام برده شده در هر ماه آمده است6شماره در جدول 
تـون مربـوط   (بخش مفقود آغازين كتاب، بخش افتادگي مياني : هاي زير مربوطند به بخش شامل دو س
اـرج اسـت     .) ق425و بخش ابتدايي سال . ق424به سال  اـ خ . و بخشي كه از پيكرة مـورد بررسـي م

  .هاي پنجگانة بالا هستند هاي مرتبط با شكاف اههاي خاكستري، م ستون

   

________________________________________________________________ 

 .465، 460بيهقي، همان، صص    1

 .512،  507همان، صص   2
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  تاريخ بيهقيجدول روزهاي نام برده شده در .5
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  جدول تعداد روزهاي نام برده شده براي هر ماه - 6

 421 422 423 424 425 

 محرم

 1 4 3  

 صفر

 6 0 2  

 الاولربيع

 3 1 0  

 الثانيربيع

 3 5 1  

  4 4 2 الاولجمادي

 2 1 3 2 الثانيجمادي

 رجب

 4 2 4  

 شعبان

 2 0   

 رمضان

 5 0   

 شوال

5 3 0   

 ذيقعده

2 2 0   

   2 3 2ذيحجه

  
  

القعده هاي شعبان، رمضان، شوال، ذي ماهآيد بيهقي به رويدادهاي طور كه از جدول برمي همان
. كنـد هاي پيشين را تأييـد مـي  اين مطلب داده. استهيچ توجهي نكرده. ق424الاول ق و ربيع423

شـك آشـكار   ها اگر نشانة نادرستي گزارش، تفسير و ارزيابي او نباشد، بـي  عدم روايت اين زمان
كه برخي  - مي رويدادها، به دلايل خاصيكند كه با توجه به دقت وي در روايت جزئيات تمامي

  .كم، گزارشي ناقص از اين رويدادها داده شده استدست - ها براي ما روشن نيست از آن

  گيري نتيجه. 5

نـهادهائي دربـارة     تـاريخ بيهقـي  صفحة آغازين  522با بررسي پنج شكاف موجود در  و ارائـة پيش
 - به عنوان پيشنهاد مطمـح نظـر خواهنـد بـود     تر تنها هاي بيشكه تا كشف داده - ها محتويات آن

توان نتيجه گرفت در خوانش متني تاريخي، توجه به آنچه گفته نشده به اندازة آنچـه روايـت    مي
به احتمال بيهقي به دلايل آشكار و پنهان سياسي و شخصـي كـه تـلاش كـرديم     . شده اهميت دارد

ويدادها در موقعيت راوي نامعتبر قـرار  ها را حدس بزنيم، در گزارش برخي ر انگيزة بعضي از آن
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بديهي . ويژه ناقص گزارش، تفسير و ارزيابي كرده استگرفته و روايت را به صورتي نادرست و به
هـاي زمـاني مـورد     هاي منحصر در شـكاف هاي بيهقي به نمونه است كه نقص يا نادرستي روايت

هاي كـاملاً شخصـي بيهقـي     گيريوضعشود و در موارد فراوان ديگر نظير ممطالعة ما محدود نمي
ترين براي نمونه يكي از مهم. هايش، بوسهل زوزني و بونصر مشكان نيز هويداستولايتيدربارة هم

تواند آشكارا از بوسهل زوزني بدگويي كند و هراسي از بازماندگان وي نـدارد  دلايلي كه بيهقي مي
ئـله در    وزير طغرل باغي ميبوسهل  2،تاريخ يمينياز  1اين است كه به نقل عوفي يـن مس شـود و هم

  .گذاردتثبيت شخصيت منفي او در ميان غزنويان صحه مي

هاي مطرح در اين مقالـه   نيز منحصر به شكاف تاريخ بيهقيافزون بر اين تنها موارد حذف در 
هـاي مـوازي و همزمـان را بـه      تواند در حين گزارش تاريخ، بخشنويسي مينيستند زيرا هر تاريخ

راحتي و بدون ترس از اطلاع خوانندگان حذف يا پنهان كند؛ تحليل زماني مورد استفادة مـا تنهـا   
  . توانايي كشف برخي از اين موارد را داشته است

  منابع و مĤخذ

  .دارالصادر :، بيروتالكامل في التاريخ، .)ق 1385( اثير، عزالدين ابن  - 

العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيـام  (خلدون  تاريخ ابن، .)ق 1421( محمد بن عبدالرحمان خلدون، ابوزيد ابن  - 
  .دارالفكر: ، تحقيق خليل شحاده، بيروت)العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 

  . علمي فرهنگي: ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهرانختصر الدولتاريخ م، )1377( العبري، غريغوريوس ملطي ابن  - 

  .علمي فرهنگي: رضا طباطبايي مجد، تهران، تصحيح غلامتاريخ الفي، )1382( احمد تتوي و ديگران  - 

مقـالات فصـلنامه فلسـفي،    (نقد ادبي نـو  االله پاكزاد، ، ترجمة فضل»گفتار تاريخي«، )1383( بارت، رولان  - 
  . سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: ، تهران)4غنون ادبي، فرهنگي ار

  .دانشگاه فردوسي: ، مشهديادنامة ابوالفضل بيهقي، »ياد كرمان از بيهقي«، )1350( باستاني پاريزي، محمد ابراهيم  - 

 .اميركبيرانتشارات : ، ترجمة حسن انوشه، تهرانتاريخ غزنويان، )1385( باسورث، كليفورد ادموند  - 

  .دانشگاه فردوسي: اكبر فياض، مشهد، تصحيح عليتاريخ بيهقي، )1375( حسين بن محمد بيهقي، ابوالفضل  - 

  .دنياي كتاب: ، تصحيح محمد تقي بهار، تهران)1381( تاريخ سيستان  - 

  .علمي و فرهنگي: ، تصحيح جعفر شعار، تهرانترجمة تاريخ يميني، )1382( ظفر بن ناصح جرفاذقاني، ابوالشرف  - 

، نسـخة موجـود در كتابخانـة ملـي،     تاريخ حافظ ابـرو ، .)ق 9قرن ( خوافي عبداالله الدينحافظ ابرو، شهاب  - 
________________________________________________________________ 

 .552- 548، صص3)2(عوفي، همان، ج    1

عتبي تـا ميانـة عصـر     تاريخ يمينياست زيرا  تاريخ بيهقيدر ابتداي اين حكايت بدون ترديد » تاريخ يميني«مقصود از    2
 .سلطان محمود را گزارش كرده است
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  .1575شمارة 

  . ميراث مكتوب: ، به كوشش صادق سجادي، تهرانجغرافياي حافظ ابرو، )1378(-----   - 

  ).الملك طوسيهمين مĤخذ، نظام: نك(نامه سياست، »حواشي و توضيحات«، )1387( دارك، هيوبرت  - 

  .گام نو: ، ترجمة مهشيد نونهالي، تهرانزمان و حكايت، )1384(ريكور، پل   - 

المعـارف  �مركـز دايـر  : ، تهـران المعارف بـزرگ اسـلامي  �داير ،»باكاليجار«، )1381( كوب، روزبهزرين  - 
  .بزرگ اسلامي

المعارف بزرگ �مركز داير: ، تهراناسلاميالمعارف بزرگ �داير، »آل بويه«، )1383(سجادي، صادق   - 
  .اسلامي

ناصرالدوله  بن محمود ابي القاسم ��الملك يمين الدو ��اليميني في اخبار دو، )1387( عبدالجبار بن عتبي، محمد  - 
  .ميراث مكتوب: ، به كوشش يوسف هادي، تهرانابي منصور سبكتگين

  .اطلاعات: الدين حسيني ارموي، تهران، تصحيح ميرجلالآثارالوزرا، )1364( نظام بن حاجي الدينعقيلي، سيف  - 

، تصحيح اميـر بـانو كريمـي و مظـاهر     الرواياتالحكايات و لوامعجوامع، )1386( محمد عوفي، سديدالدين  - 
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: مصفا، تهران

پژوهشـگاه علـوم   : تصحيح امير بانو كريمـي، تهـران  ، الرواياتالحكايات و لوامعجوامع ،)1393( -----   - 
  .انساني و مطالعات فرهنگي

، بـه كوشـش   آداب الحـرب و الشـجاعه  ، )1346( سعيد ملقب به مباركشـاه  بن منصور بن فخر مدبر، محمد  - 
  .اقبال: احمد سهيلي خوانساري، تهران

- كتـاب : محمـود فـرخ، مشـهد    ، تصحيحمجمل فصيحي، )1340( الدين محمد جلال بن فصيح خوافي، احمد  - 

 . فروشي باستان

  .، ارديبهشت73، ترجمة محمد راغب، شمارة كتاب ماه ادبيات، »اخلاق/ بلاغت«، )1392(فيلان، جيمز   - 

  .كتابفروشي حافظ: ، به كوشش مرتضي مدرس گيلاني، تهرانتاريخ نگارستان، .)ق 1404( قاضي احمد غفاري  - 

، تصـحيح رحـيم رضـازاده ملـك،     الاخبـار زين، )1384( محمود ابن ضحاك بن گرديزي، ابوسعيد عبدالحي  - 
  . انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران

نسخة خطي كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، شـمارة  ، تاريخ خيرات، .)ق 9قرن ( موسوي االلهفضل محمدبن  - 
5576.  

  . كبير انتشارات امير: ، به كوشش عبدالحسين نوايي، تهرانگزيدهتاريخ ، )1364( مستوفي، حمداالله  - 

  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: انگيز كراچي، تهران، تصحيح روحظفرنامه، )1387( -----   - 

، تصـحيح عبـدالحي   طبقات ناصري، )1343( جوزجانى الدين سراج بن عثمان الدين منهاج ابوعمرمنهاج سراج،   - 
  .دولتي �����: ، كابلحبيبي

  .انتشارات اختران: ، تهرانتجدد و تجددستيزي در ايران، »»تاريخ بيهقي«تاريخ در «، )1387( ميلاني، عباس  - 

  .اساطير: ، به تصحيح عباس اقبال، تهرانالعليا �سمط العلي للحضر، )1362( كرماني منشي ناصرالدين  - 

  .علمي فرهنگي: ، به كوشش هيوبرت دارك، تهرانسيرالملوك، )1387( علي بن الملك طوسي، حسننظام  - 
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در پيرامون تاريخ بيهقي شامل مجموعـه اسـناد و تـاريخ غزنويـان و آثـار گمشـدة       ، )1342( نفيسي، سعيد  - 
  .فروشي فروغيكتاب: ، تهرانابوالفضل بيهقي

ردي شناختي با رويكـردي  تلفيق رويك: بازنگري در مفهوم روايت نامعتبر«، )1389( .نونينگ، آنسگر اف  - 
  .داد نورخ: ، ترجمة حسين صافي، تهراننقبهايي به جهان داستان، »شناختيسخن

  .علمي: ، به تصحيح محمد ابراهيم باستاني پاريزي، تهرانتاريخ كرمان، )1364( خان علي وزيري، احمد  - 

  :»كليله و دمنهو  تاريخ بيهقي«، )1383( ياحقي، محمد جعفر  - 

 http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-102477.html. 

  . سخن: ، تهرانتاريخ بيهقي، »ديباچة مصححان و تعليقات«، )1388(و مهدي سيدي  ----- -   - 

  .انتشارات علمي: ، تهرانديداري با اهل قلم، »گزارشگر حقيقت«، )1368(حسين يوسفي، غلام  - 

، تصحيح محمـد  )تاريخ سامانيان و بويهيان و غزنويان(التواريخ جامع، )1386( همداني، رشيدالدين فضل االله  - 
  .ميراث مكتوب: روشن، تهران
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  مطالعات تاريخ اسلام

  1394زمستان   /27شمارة   / هفتمسال 

  

  سازمان وكالت اماميه در گسترش شيعه در ايران سازوكارنقش، تأثير و 

مهدي رفعتي پناه
1

  

مجتبي عزيزي
2

  

  

  

  

اين  زيرا ؛محققان بوده است توجه موردهمواره از مسائل مهم و  ،تغيير دين در ايران  :چكيده
تغييرات عمـده در سـاختارها و نهادهـاي اجتمـاعي، فرهنگـي و حتـي        ساز زمينهخود  ،نوع از تغيير

و  هـا  بحـث سـت كـه همـواره    ا گـرايش بـه شـيعه در ايـران نيـز از موضـوعاتي      . سياسي بوده است
وضوع بيان شـده  اين م دربارةسبب گرديده و نظرات مختلفي نظرهايي را بين پژوهشگران  اختلاف

است تا به نقش سازمان وكالت در تغيير دين در ايران بپردازد و ضـمن  صدد اين پژوهش در. است
 وليـة اوكار تغييـر ديـن در قـرون    ه ايرانـي در دوره ساسـاني، بـه سـاز    نشان دادن وضعيت نظمِ جامع

كه دال بر  هايي نشانهبا استفاده از  لذا ؛سازمان وكالت از اين وضعيت بپردازد برداري بهرهاسلامي و 
وكالت در مناطق مختلف ايران است، نشان خواهد داد كه سازمان وكالت از طريق  فعاليت سازمان

 . منجر به گسترش شيعه در ايران گرديد ،اقدامات و مواجهه فرهنگي و با تمركز بر روستاها

  ماعي، سازمان وكالت، شيعه، ايرانتغيير ديني و اجت : ليديك واژگان
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Role, effect and mechanism of 

advocacy Organization (sazman e vekalat) 

in spreading of Shiism in Iran 
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Abstract:  Changing religion in Iran has always been important issues to the attention of 

researchers, Because this type of change itself creates major changes in social, cultural and 

even political structures and institution. Tendency to Shiite  in Iran always causes 

arguments and disagreements between researchers and different views were expressed on 

this issue. This study seeks to address the role of the advocacy Organization(sazman e 

vekalat) in the change of religion in Iran. Also this study tries to show social order in 

Sassanid, besides representing the mechanism of religion change in Iran and utilization of 

advocacy Organization from this situation. Therefore, by the use of signs that indicate the 

activity of advocacy organization in different regions of Iran, will show that the advocacy 

organization by cultural confrontation and with focus on villages leaded to the spread of 

Shiite in Iran. 

Key words:  advocacy Organization(sazman e vekalat), Shiite, Iran.  
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  مقدمه

از جوامع انساني، همراه بشر بوده اسـت و خـود را در    ناپذير جداييهمواره به عنوان جزئي  ،تغيير
صـور ركـود و   ت اصـولاً . دهـد  مـي نشان  ،مختلف حيات بشري، چه فردي و چه جمعي هاي جنبه

خود  ،اما تغييرات اجتماعي ،رسد ميبه نظر  غيرمنطقيو  غيرممكن ،اجتماعي هاي پديدهسكون در 
از مكـانيزم خاصـي پيـروي     ،ه به نوع جامعه و شرايط زماني و مكانيا توجو ب استمعلول عللي 

از اين قاعده مستثني نبوده و همواره  ،ايراني نيز در ادوار مختلف حيات جمعي خود ةجامع. دكن يم
تغييرات خاصـي را بـه خـود ديـده و در درازنـاي       زماني و مقتضيات هر عصري،بسته به شرايط 

تغيير، به سمت خاصي سوق يافته  ساز زمينه حيات اجتماعي خود و در رويارويي با عوامل مختلف
نظـم   اي جامعـه معنـي كـه در هـر     به اين. و تغييرات متناسب با آن شرايط را تجربه كرده است

يـن نظـم در قالـب هنجارهـا و سـاختارهايي كـه         خاصي حكمفرما و غالب است و همـواره هم
منحصر به فردشان را دارا هستند، خود را نشان داده و شرايط دوام و قوامش را مهيـا   كاركردهاي

هميشه عواملي هستند كه در نظم اجتماعي خلل وارد كرده و موجبات تغييـر را   همه بااين. كند مي
  .كنند ميفراهم 

فرهنگـي در   هاي گرايش وسوي سمتتغييرات ديني از جمله تغييرات مهمي است كه همواره 
هاي اجتمـاعي و نهادهـاي فرهنگـي    تغييرات ديني حتي بر ساختار. كند ميهر جامعه را مشخص 

تـه    هايي ويژگيجديد با مشخصات و  اي جامعه سان بدين ارده وتأثير گذ را بـه   متفـاوت بـا گذش
علمـي مختلفـي    هاي بحثدر بحث از تغيير ديني در ايران نيز همواره مناقشات و . آورد ميوجود 

اما اين پژوهش به دنبال نشان دادن نقـش سـازمان    ،انجام گرفته و نظرات متفاوتي ابراز شده است
يـن    ش تشيع در نواحي مختلـف ايـران اسـت؛   تغيير دين در ايران و گستر وكالت اماميه در بـه هم

نظـم اجتمـاعي و عوامـل مخـل نظـم، بـه نظـم         بارةنظري در يك چارچوب ةارائمنظور ابتدا با 
تـاني   ةجامع ـايراني پرداخته و سپس با بيان ضعف هنجـاري و سـاختاري در    ةجامعاجتماعي  باس

، فراهم ديني و فرهنگي خصوص به ،مختلف هاي عرصهتغيير در  ةزمينداد كه  يمنشان خواه ،ايران
به تمركز  ،ده است و سازمان وكالت اماميه با عطف توجه به ايران و شرايط مساعد اين جامعهبو

  .خود در ايران به منظور گسترش تشيع پرداخته است هاي فعاليت

تغيير دين در ايران به صورت عام و سازمان وكالت به صورت خاص، كارهاي مختلفي  دربارة
از جملـه   :اند پرداختهبه اين مسئله  صورت گرفته و برخي از نويسندگان در بخشي از كارهايشان
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صـديقي در كتـاب    حسين غلامو  تاريخ ايران در قرون نخستين اسلاميبه اشپولر در كتاب  توان مي
گـذرا بـه ايـن     هـايي  اشارهفقط  آثاردر اين . اره كرداش يني ايراني در قرن دوم و سومد هاي جنبش

سـازمان   بـارة در امـا  ،اين تغيير چندان پرداخته نشده است سازوكارموضوع شده و به مكانيزم و 
سازمان باشد كه به جباري محمدرضا  اثر سازمان وكالت اماميه، كتاب اثر ترين مهموكالت شايد 

در  همـه  ايـن اما با  ،ي و مسائلي از اين قبيل پرداخته استيپراكندگي جغرافيا نقش وكلاء، وكالت،
نـده  اين چندين مقاله از  همچنين. ناكام مانده است ،تغيير ديني در ايران سازوكارن يتبي چـاپ  نويس

در سازمان وكالت «ديگر با عنوان  اي مقاله. است  شدهبرگرفته  شده كه در مجموع از همين كتاب
خت اوحدي حائري به چاپ رسيده كه هدفش نشـان  د اثر پروين »السلام عليهمن شيعه سيره اماما

شيعي و نقش ايـن سـازمان در برقـراري ارتبـاط ميـان       هاي سرزميندادن نقش سازمان وكالت در 
اما در تمام كارهايي كه صورت گرفته به نقـش   ،شيعه بوده است استقرار رهبري شيعيان و مراكز

 گرديـد، و مكانيزمي كه باعث استقرار شيعه در ايـران   ان وكالت در گسترش شيعه در ايرانسازم
  .پرداخته نشده است

است كه سـازمان وكالـت اماميـه در     آناين پژوهش  هاي سؤال ،الذكر فوقبا توجه به مسائل 
از چه مكـانيزمي   ،و در جريان تغيير اجتماعي و ديني در ايران ؟به چه صورت فعاليت كرده ايران

  است؟ بهره برده گسترش شيعه در ايران به منظور

بـه ايـن    ؛است ها هنشانو تفسير معناي  شناسي نشانه ةپايروش تحقيق در اين پژوهش عمدتاً بر 
در كالت اماميه عه و حضور وكلاي سازمان ودال بر وجود شيكه  هايي نشانهمعني كه با توجه به 
خواهد  ها مدلولبه  پي ها دالپرداخته و از  ها نشانهاين به تفسير معناي  ،استمناطق مختلف ايران 

مكانيزم تغيير ديني در ايران بر پايه فعاليت  ،با توجه به چارچوب نظري ارائه شده سان بدينو  برد
  .شود ميارائه  سازمان وكالت

در حـال   تغييراتـي  ،ولـي در دل همـين نظـم    ،د داردنظم اجتماعي وجو ،تمام جوامع انسانيدر 
نظـم   مسئله: اساسي سروكار دارند مسئلهشناسان، اصولاً با دو  جامعه ،سبببه همين  ؛جريان است

.»ماركسي«تغيير  مسئلهو  »هابزي«
اساسي اين است كه چگونه نظـم   سؤالدر مورد مسئله نظم،  1

ئـله دوم،   مانـد  مي؟ و با همه كمبودها، نفاق و تضادها، پايدار يابد ميدوام  ،اجتماعي ؟ در مـورد مس

________________________________________________________________  
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1ند؟ا ها و عوامل تغيير كدام ؟ مكانيزمكند مياساسي اينجاست كه چگونه جامعه تغيير  سؤال
 

از  و ،آيـد  ميبه حساب ييرات آن جامعه تغ گيرينظم جامعه گام اول در پي شناخت بنابراين 
؛ لذا شناخت وجـوه  باشد ميحاصل تعامل بين افراد آن جامعه  ،نظم اجتماعي گيري شكلآنجا كه 

اصـولاً تعامـل    .كنـد  ميمختلف تعامل، زمينه را براي شناخت جامعه و چگونگي تغيير آن آماده 
ابزاري تعامل بـراي كنشـگر    هاي جنبه، وجه ابزاريدر . باشد ميداراي دو وجه ابزاري و اظهاري 

 ،فـرد  ، تعامـلِ اظهـاري  بعـد در ُاما ؛ است جهت رسيدن به هدف اي وسيله ،تعامل داشته واهميت 
از  ،تـر  روشـن  بيانبه . به عبارتي تعامل هدف است نه وسيله ؛حاوي ارزش دروني و مصرفي است

.گيرد ميو يا گروه اجتماعي شكل » اجتماع«و » ما«طريق تعامل اظهاري است كه 
2

  

نـاخت ابعـاد       عـلاوه بـر  براي شناخت نظم اجتماعي،  درك تعامـل و وجـوه مختلـف آن، ش
عـد  چهـار ب طـوركلي   به .باشد ميجامعه ضروري  3گوناگون سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي

 ،اي مبادلـه  روابـط گونـاگون  داراي  خـود، هم در درون خود و هم در بين  ،نظم اجتماعي ضروري
نـاخت   ،نظـم اجتمـاعي   مسئلهبنابراين براي بررسي  بوده وارتباطي و اجتماعي  گفتماني،قدرت،  ش

روابط اين ابعـاد در   همچنينو  عدابط كنشگران در درون هر برو ،فوق ةارگانچه ابعاد عملِ ةنحو
عد يـا  يك از اين ابعاد بر ب هر درك تأثير و تأثر متقابل به عبارتي ؛باشد ميضروري  يكديگر،بين 

  .آيد ميگامي مهم در شناخت نظم اجتماعي به حساب ديگر، ابعاد 

د كه پاسدار وجود دارن يابعاد مختلف نظم اجتماعي، عوامل علاوه بربايد توجه داشت كه  البته
تعهد، انديشـه، پـول و   : از اند عبارتو اين عوامل  آيند ميهر نظم اجتماعي به حساب  كلياصلي و 

متفاوت و متغير است و ميزان تكيه نظـم بـر هـر     ،در هر نظم اجتماعي هركدامو كيف  كم. زور
اگر جامعه در  به اين معني كه؛ داردبستگي شمار از جمله به فاز جامعه  به عوامل بي آنهااز  يك

كه جامعـه در   و درصورتي ؛فاز اقتصادي باشد، نظم اجتماعي آن بيشتر متكي بر پول و ثروت است
نظم اجتماعي آن  ،اگر در فاز فرهنگي باشدو  ؛نظم آن بيشتر بسته به تعهد استفاز اجتماعي باشد، 

.داردتكيه بر انديشه 
4

  

 ؛سعي در حفظ خود دارد ،اش پيچيدهار هاي مختلف و با ابعاد وكبا اينكه نظم اجتماعي با ساز
________________________________________________________________  
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طوركلي عوامل عمده ايجاد  به. رود ميپيش عه بنا به دلايلي به سمت تغيير جام ،ولي در همان حال
اين اختلال در  ؛اختلال هنجاري .1 :خلاصه كرددر چند مورد  توان مياختلال در نظم اجتماعي را 

اـ دو مجموعـه    : تضاد هنجاري .الف :دهد ميخود را نشان  ،اشكال زير اـر ي  براي برخي از امـور دو هنج

اـم   : ناپايداري هنجاري .ب ؛هنجار متضاد وجود دارد تناقض منطقي بين دو يا چند هنجار در يـك نظ
اري در ميان اكثريت افـراد  نقصان علقه اجتماعي و تعهد نسبت به هنج: ضعف هنجاري .ج ؛هنجاري
اـعي  اختلال هنجاري يا فقدان قواعد هنجاري براي بعضي از امور  .د ؛جامعه اـري  بـي (اجتم 1؛)هنج

 2. 
تـرك   ضعف در احساسات، پنداشتكه به صورت  اختلال نمادي خـود را   ،ها و رموز و اصـول مش

2؛دهد مينشان 
اـي  .الـف : كند ميخود را نمايان  ،زير هاي صورتكه به  اي رابطهاختلال  .3  ين بـودن  پ

اـ   نسبت موجود ميان جمعيت كنشگران به روابط ممكـن يعني  ؛روابط اجتماعي ميزان يـن آنه  .ب .ب
يـن   جانبـه  يكنسبت روابط دوجانبه موجود ميان كنشگران در جامعه به روابط  ،روابطقرينگي  ب

شرايط عيني براي رعايـت و   ،بالاتر باشد ميزان قرينگي روابط در جامعه چهو هر شود ميگفته  آنها
تـر      به كارگيري هنجارهاي بده بستان در ابعاد اقتصادي، سياسي، اخلاقـي و فرهنگـي در جامعـه بيش

تعدد  .ج؛ است اجتماعي در جامعه هاي نابرابري رويه بيو اين خود مانعي براي افزايش  ؛شود ميفراهم 
اـن فراوانـي روابـط اسـت     .روابط اجتماعي، د اـلا بـودن    )ه و شدت روابط اجتماعي كه هم تنـوع  ب

.در روابط اجتماعي ها گروهو  ها موجوديت
ايـن   لذا با توجه به چارچوب نظري ارائه شده، سعي بر 3

تـلالات و         اـن وجـود اخ اـ بي پـس ب اـن گرديـده و س است كه اوضاع جامعه ايران در دوره ساساني بي
اـي  زمينهآن و ايجاد  هاي مشخصه ،، به قرون اوايل اسلامياي رابطههاي هنجاري و  ضعف اـعد   ه مس

  .براي فعاليت سازمان وكالت اماميه پرداخته شود

  بحث اصلي

از سياسي قـرار  بيشتر در ف كه آمد ميطبقاتي به حساب  اي جامعه ،در دوره ساسانيان يايرانجامعه 
 ؛در زمان ساسانيان نـام بـرد   جامعهبايد از سياست به عنوان عامل مسلط و به همين جهت داشت 

.زد ميحول محور سياست دور  ،و دينيمناسبات اجتماعي، اقتصادي  زيرا
4
يـن    بـا توجـه بـه    همچن
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در . در اين جامعه پي بـرد  اي رابطهشايد بتوان به نوعي از ضعف  ،وجود طبقات در جامعه ساساني
اجتمـاعي   روابط درصد، طبقاتي آن و جدايي بين طبقاتبه خاطر خصلت خاص  اي جامعهچنين 

 .يابـد  مـي كـاهش   توجهي قابلبه ميزان  آنهاو جمعيت  مردمو نسبت روابط ممكن بين  ين بودهيپا

افـراد طبقـات بـالاتر     زيرا ؛ميزان قرينگي روابط نيز رو به نزول دارد ،در اين نوع جامعه همچنين
باعث ضعف قرينگي روابط و در نتيجـه   ،دارند و اين عامل روابط يكطرفه تر ينطبقه پاي باعمدتاً 

شـدت و فراوانـي    ،تعدد روابط اجتماعيهمچنين  در اين جوامع .شود ميكاهش وحدت اجتماعي 
امـا   ،نيسـت  اي سـاده كـار   ،در جامعه ساساني ابطورضعف ميزان دقيق ين يتع .نيز پايين است آنها

ل شديد طبقات بـالاتر بـر طبقـات    كه يكسويه بودن روابط و كنتر كنند ميبه ما كمك  ها نشانه
پس از من هر كسـي از  «: نويسد مياردشير بابكان  موردابوعلي مسكويه در . درك كنيم را تر ينپاي

تـي   . اران، مردم را بر همان چهار گروه خويش ببينديشما شهر بايد بيش از كوششي كـه در تندرس
مايه بر افتـادن   مردم هاي پايگاهدر  جايي جابهكه  ...بكوشد ها ردهخويش كند، در نگاهداشت اين 

يـد   چيز  هيچچه با بركناري و چه با كشتن، هرگز نبايد كه از . تند شهرياري شود بيش از اين ترس
در  ضمن دريافت اين مطلـب كـه جامعـه    ،با دقت در اين عبارت 1.»دسري دم يا دمي سر گردكه 

وابط اجتماعي و كنترل سخت حكومت به ميزان ر توان ميدوره ساساني در فاز سياسي قرار داشته، 
  .ر روابط پي بردب

اـد   ،فقر اقتصادي در بيشتر بدنه جامعه به همراه فقر اجتماعي و فرهنگي در اين جامعه، باعث ايج
تـلال . كه از لحاظ روابط اجتماعي دچار رنج بود شد مي اي جامعهاختلال در  اـ  اين اخ بـه صـورت    ه

اـعي و بـه    زيـرا  ؛داد ميو هنجاري خود را نشان  اي رابطهاختلال  نـج اجتم خصـوص شـرايط بـد     تش
اـب  با . باعث نوعي ضعف هنجاري در جامعه ساساني شده بود ،اقتصادي بـه   ارداويرافنامـه نگاه به كت

اـب در   . بـريم  پـي مـي  هنجاري در جامعه  هاي اختلالدر كنار  2هنجاري هاي ضعفانواع  در ايـن كت
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  
  .239كتاب، صبنگاه نشر و ترجمه : ، تهران1ابوالقاسم پاينده، ج ة، ترجممروج الذهب و معادن الجوهر

 . 120سرو، ص :، تهران1ابوالقاسم امامي، ج ة، ترجمتجارب الامم و تعاقب الهمم، )1369(ابوعلي مسكويه رازي   1

در آنجا كه از عقوبت كردن افراد به خاطر عـدم خوانـدن   . توان مشاهده كرد در اين كتاب ضعف هنجاري را در برخي از عبارات مي   2

.( تـوان ديـد   ين را مـي به آي اعتقادي سخن به ميان آمده ضعف هنجاري و به نوعي كم »خويدوده« و دوري از انجام و يسن يشت

). 67: 23؛ فصـل  54: 8و  7فصـل   ،انجمن ايرانشناسي فرانسـه  - معين: ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار، تهران ،)1382(ارداويرافنامه

اـري و     ها خود نيز نشانه اخلاقي وجود بي اـري بـه شـمار مـي     اي از نـوعي ضـعف هنج اـرات متعـددي از   . رود حتـي نابهنج در عب

اي از عبارات سخن از عقوبت افرادي كـه   ، سخن از خيانت مردان به زنانشان و خيانت زنان به مردانشان و حتي در پارهارداويرافنامه

  ).81: 62؛ فصل 80: 60و فصل  67: 24فصل ( كنند به ميان آمده است گرايي مي همجنس
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اين امر انعكاسي البته اخروي براي گناهكار آمده است كه  هاي مجازاتموارد مختلفي سخن از انواع 
فقر و شـدت آن را در   توان مي ،اين كتابدر برخي از عبارات . از وضعيت موجود جامعه بوده است

كه به خاطر فقر، فرزندان  گفته استنمونه از مادراني سخن  عنوان به. جامعه به وضوح مشاهده كرد
تا در  دادند ميبه نوزادان ديگران شير  ،آن جاي  بهو يا نوزادان خود را شير نداده و  كردهخود را رها 

.مزدي گرفته و توان اداره زندگي خود را داشته باشند ،عوض آن
1

  

ارتباطي يكجانبه از حيـث منفعـت و    ،ارتباط بدنه جامعه با طبقه حاكمه ،ساساني ةجامعدر 
حكايت از ضعف ) واستريوشان( انور سودرساني بود و وجود فشارهاي زياد بر كشاورزان و پيشه

نـگين، بيگـاري    هـاي  ماليـات تحميـل   به اين معني كه طبقه حاكمه جز ؛داشتقرينگي روابط  س
 نظـام  پيـاده جنگ بـه عنـوان    هاي ميدانيان در مزارع كشاورزي و بردن آنها به كشيدن از روستاي

د كه دنبو »واستريوشان« ةاين طبق ،ولي در مقابل. رساند نميهيچ سود خاصي به آنان  ،اسوارانخادمِ 
تـ  ءكه جـز  هايي زميند، به جنگ بروند، مانند برده روي نماليات بپرداز بايست مي  هـاي  رتكدس

يا ملك شخصي وزير و فرماندهان نظامي و يا متعلق به اربابان آتشكده  آمد ميشاهنشاه به حساب 
 ،طبيعتاً در چنين شرايطي به مـرور . اجازه ترك زمين را نداشتند ،و در عمل كردند ميكار  ،بودند

رمـوز و  هـا،   قالب ضعف در احساسات، پنداشـت  به صورت ضعف اجتماعي در اي رابطهضعف 
و زماني كه چنين ضعف اجتماعي بر جامعه حاكم شود،  ؛اصول مشترك خود را نشان خواهد داد

به هنجارها و در نتيجه اختلال هنجاري پيش خواهد رفت و اين  اعتقادي بيجامعه به سمت نوعي 
  .ن ساساني به وقوع پيوستامري بود كه در دورا

حكومت، زمينه بـراي   سقوطبا حمله اعراب و  برد ميبه سر در فاز سياسي  كه اي جامعهدر 
ن جهـت در  ايجاد نظمي پويا و در هم فرو ريختن نظم دوران ساساني فراهم شـده بـود و بـه همـي    

در اوايل دوران اسلامي، جامعه ايرانـي   رسد ميبه نظر . گونه حاكم شددوران اسلامي نظمي ديگر
هرگز  در فاز فرهنگي البته قرار داشتن. از فاز سياسي خارج شده و به فاز فرهنگي وارد شده است

ن وبلكه در اين قر ؛به معناي نفي تأثير عوامل ديگر چون عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي نيست
به ايـن معنـي    ؛عه ايراني عامل فرهنگي بوده استعمود خيمه جام سوم،قرن تا نيمه  اولاز قرن  - 

كه در اين دوران شاهد تقابل اديان باستاني ايراني با ايدئولوژي فعال و نوپاي اسلامي از يك سـو و  
________________________________________________________________  

: 94؛ فصل91، ص88فصل انجمن ايرانشناسي فرانسه، - ، ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار، تهران، معين)1382(ارداويرافنامه   1

  .94ص



 183  گسترش شيعه در ايراننقش، تأثير و سازوكار سازمان وكالت اماميه در 

چون خوارج  هايي گروهظهور و گسترش فرق و مذاهب اسلامي اعم از فرق اهل سنت و شيعي و 
اين دوران به شدت زياد و تلاطم فرهنگي بسيار بالا تنوع مذهبي و ديني در . از سوي ديگر هستيم

. است گسترش نفوذ خود داشته رشيعه به عنوان يكي از فرق اسلامي سعي ب ،در اين ميان. بوده است

از فتوحات سريع اسلامي خارج شده و  ناشيت بهجامعه ايراني از  ،كه به مرور )ع(باقراز عصر امام 
اسلام و فـرق اسـلامي    همچنينوارد مناظره و محاجه با ساير اديان و  ،بود خود در صدد بازسازي

ايـن  . كار خود را شـروع كـرده اسـت    )ع(سازمان وكالت از دوران امام صادق رسد ميبه نظر . شد
هماهنگ تحت رهبري واحد بود كه از عصـر امـام    هاي فعاليتاز  اي مجموعهسازمان به معناي 

.بود منحصر هاي ويژگيصادق به بعد مطرح شد و داراي وظايف مشخص و 
اين سـازمان توسـط    1

 هـاي  شخصيتمعرفي  ،و در اموري چون تعيين و عزل وكلا شد ميامامان شيعه نظارت و هدايت 
تـأمين   و دروغين وكالـت  هاي ريانجمثبت يا منفي به جامعه شيعه، نظارت بر كار وكلا، معرفي 

.مالي وكلا فعال بود
اموري چون تبليغ و گسترش شيعه،  ةزمينسازمان وكالت در  رسد ميبه نظر  2
  .ديني و مذهبي، امور سياسي و فرهنگي فعاليت داشته است سؤالاتامور فقهي و پاسخ به 

زمينـه   بـود،  فعال كرده) سوم ةسداول تا نيمه دوم (وكالت را در اين دو قرن  اما آنچه سازمان
تقابـل فرهنگـي    .بود اسلامي به وجود آمده هاي حكومت بوده كه در جامعه تحت اداره مناسبي

. زمينه را براي فعاليت اين سازمان فراهم كرده بـود  ،رانو مذاهب مختلف به خصوص در اي اديان

مسلحانه كه عمدتاً در نيمه  هاي قيامديني و مذهبي در اشكال مختلف چون  هاي جريانالبته تقابل 
يـا بـه صـورت     ...ين، مازيار ود، سنباد، بابك خرمعقيام مقن مانند آمدند ميوجود ه شمالي ايران ب

يـعه بـا     رسد ميدر چنين شرايطي به نظر  .يافتند ميمناظرات كلامي ظهور  از  الگـوبرداري ائمـه ش
خود را نه در شـهرها كـه    هاي هدف رده وك ريزي پايهسازمان وكالت را  سازمان دعوت عباسي،

بـت بـه آن    نيز احتمالاً در روستاها كه جمعيت بيشتري داشته و حكومت  حساسيت كمتـري نس
اماميـه   كه در مورد شباهت سازمان وكالت اي تطبيقيدر بررسي . بودندداشته است متمركز كرده 

وكالت اماميه بـا سـازمان    به خوبي شباهت سازمانو سازمان دعوت عباسي صورت گرفته است 
.دعوت عباسي مشخص است

دعوت عباسي و سـازمان وكالـت    براساس دو هرمي كه از سازمان 3
________________________________________________________________  

)ع(زمان وكالت در سيره امامان معصومسا«، )1384(دخت اوحدي حائري پروين   1
  .169ص :همان، 9، ششناسي شيعه، »

  .169همان،    2

،  »بررسي تطبيقي سازمان وكالت اماميه و سـازمان دعـوت عباسـيان   «، )1391(محمدرضا جباري و محمدكاظم ملبويي   3

  .156- 123، ص37، ششناسي مجله شيعه
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  .هر دو سازمان پي برد هاي شباهتبه  توان مياماميه داده شده است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سازماني دعوت عباسي مراتب سلسله
1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سازماني وكالت اماميه مراتب سلسله
2

  

________________________________________________________________  

  .131همان، ص ،محمدرضا جباري و محمدكاظم ملبويي   1

  .142همان،ص   2

امام 
عباسي

داعي بزرگ  
كوفه

نقباي دوازده گانه 
خراسان

نظيران

نفره 70مجلس 

مبلغين مبلغان

دعوتگران سطحي

امام

وكلاي ارشد بلاد 

كبيره

وكلاي نواحي

وكلاي محلي
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وكالت اماميه با سازمان دعوت عباسي كـاملاً مشـخص    سازمان هاي شباهت ،اين دو شكلدر 
كوچك بوده و حتي روستاها  نواحي بيشتر توجه به ،كه در هر دو سازمان رسد مينظر  به .است

از  چنانكه. بوده است ها سازمانهدف نخست اين  )تاريخي بسيار كم است هاي دادهاينكه  رغم به(
در  بـه عنـوان نمونـه،   . برد پي دعوت عباسي در روستاها سازمانبه فعاليت  توان مي ها نشانهبرخي 

از روستاهاي  طبري ةگفتچ شروع كرد و بنا به سلم مبارزه خود را از دهكده سپيدنابوم ق129سال 
.وي پيوستنده ب فراد زياديا ،اطراف

توجـه خـاص سـازمان دعـوت      دليـل  تواند نمياين نشانه آيا  1
سازمان ديديم سازمان وكالـت   دو اي مقايسه هاي هرمكه در  طور همان؟ و باشدبه روستاها  عباسي

به عبارتي . و به احتمال زياد در روستاها فعال بوده است هنواحي داشتخود را در اماميه نيز وكلاي 
 شـدند  مـي تـر   و هرچه نواحي كوچـك  كرد ميعمل  اي شاخهسازمان وكالت اماميه به صورت 

اموي و عباسي چرا كه شهرها عمدتاً در دست حاكمان  ؛يافت ميافزايش  اين سازمانيزان فعاليت م
ولي روستاها از چنين وضعيتي  ؛آمدند ميبسياري براي اينان به حساب ائز اهميت حو قرار داشتند 

 العـاده  فـوق از گستردگي  ، نشاننگاهي به پراكندگي حيطه اين سازمان همچنين. نبودند برخوردار
تـان و   شـاهد   ...آن در ايران دارد و شهرهاي مختلف در نواحي گوناگون از جبال، خراسـان، طبرس

  .اند بودهحضور وكلا 

از ايران پـي   هايي بخشبه فعاليت سازمان وكالت در  توان ميي در متون تاريخي و جوامع رواي
در اين باره عدم اشاره منابع به فعاليت ايـن سـازمان در ايالـت فـارس      انگيز شگفتالبته نكته  ،برد

 آنبه رغم عدم اشاره منابع به ايـن ايالـت، فعاليـت سـازمان وكالـت در       رسد مياست كه به نظر 
  ).پردازيم مي وضوعدر ادامه به اين م(گسترده بوده است 

دوره رشـد   ،فعاليت سازمان وكالت و به اعتقاد برخي ديگر شروع ،به اعتقاد برخي از محققان
)ع(كاظمفعاليت اين سازمان در زمان امام  گيري اوجو 

.باشد مي 
2
وره امام از داين سازمان  احتمالاً اما 

)ع(صادق
 ـ  هـاي  بخـش و در  طـي كـرد   روند رو بـه رشـدي را   و شد گذاري پايه  ران مختلفـي از اي
)ع(وكلاي امام رضا .خود را گسترش داد هاي فعاليت

. انـد  داشتهدر مناطق مختلف ايران فعاليت نيز  

________________________________________________________________  

، تهـران، اسـاطير،   10ترجمه ابوالقاسـم پاينـده، ج  ، )تاريخ الرسل والملوك(تاريخ طبري، )1375(محمد بن جرير طبري   1

  .4518- 4514ص

اميركبيـر،  : اللهـي، تهـران   ، ترجمـه سـيدمحمدتقي آيـت   تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهـم ، )ش1367(حسين جاسم   2

 .134ص
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كه از وكـلا در   اند بودهجمله شهرهايي  از 5قم و 4ري 3،سيستان و بست 2،همدان 1،شهرهاي اهواز
اين سازمان همواره در تلاش بوده تا بـه دور از چشـم نـاظران     حال درعين. نام برده شده است هاآن

.سياسي به فعاليت خود ادامه دهد
6

  

يـعه وكيـل    شيعه وقف امامان هاي بسياري مكاندر قم  و شده بود و وكلايي از جانب ائمه ش
از  7،اسحاق قمـي اشـاره كـرد    نببه راشد توان مي آنها ترين معروفكه از  اند بودهبر اوقاف قم ناظر 

را  )ع(است كه وي وكالت امـام جـواد  جمله وكلاي امام رضا در اين شهر عبدالعزيزبن مهتدي قمي 
.نيز بر عهده داشته است

زكريـابن آدم قمـي بـود كـه پـس از       ،در اين شهر ديگر وكيل امام رضا 8
.را نيز برعهده داشت )ع(جواد، وكالت امام )ع(رضاشهادت امام 

اـم بـرده     9 از شخصي به نام مسافر نيـز ن
.وب شده بودصكالت در اوقاف قم منبه و )ع(جواداست كه از سوي امام شده 

10
 نيـز  )ع(امـام هـادي   

.در قم داشتيسع  بن�وكيلي به نام احمدبن حمز
يكي از وكـلاي   )ع(در عصر امام حسن عسكري 11

مـور  بود كه مسئوليت وكالت در ابن اسحاق اشعري قمي احمد ،مبرز و سرشناس آن حضرت در قم
.اوقاف را بر عهده داشت

12
  

 همچنين ،شيعي در اين شهر هاي گرايش داز ديگر مناطقي است كه در منابع به وجو) آبه(آوه 
.با وكلاي ائمه اشاره شده است آنجاارتباط اهالي 

از  آثار البلاد و اخبار العبـاد قزويني در كتاب  13
________________________________________________________________  
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تـند     ك آورد ميتشيع مردم اين شهر به صراحت نام برده و  يـعه هس .ه مـردم شـهر آوه همگـي ش
1 

يـعه     نشين ينكه شهري س  مستوفي نيز اشاره دارد كه اهالي اطراف شهر ساوهحمداالله بـود، همـه ش
.عشري هستند اثني

2
.اند بودهته قزويني شيعه اماميه شهر كاشان نيز طبق گف 

3
يز به و ياقوت حموي ن 

.اين امر تصريح كرده استبه 
مستوفي از قريه ماهاباد در اطراف كاشان نام برده است كه  حمداله 4

.اند بودهكه شيعه مذهب 
5

  

از نقاطي از جبال، مناطقي بين قم و همدان همچون شهرهاي فراهان و تفرش نيز نام برده شده كه 
.اند بودهذهب م شيعه

اـ   6 كنان مستوفي درباره اهالي تفرش سابقه تشيع آنها را با قدمت زياد و عمـده س
.سادات حسيني دانسته است را آن

اـل بـوده   7  رسـد  مـي بـه نظـر    .اسـت  در ري نيز سازمان وكالت فع

)ع(صادقاشاره به سازمان وكالت در ري به دوران امام  ترين قديم
وجوه شـرعي را  كه افرادي  رسد مي 

.دادند مي امام صادق تحويلاصحاب به 
8
و حضـرت   )ع(بن جعفر بن موسي�وجود مقبره حمز همچنين 

سابقه تشيع اين شهر را در قرون دوم و سـوم   ،عبدالعظيم حسني و برخي ديگر از فرزندان ائمه در ري
)ع(حضرت عبدالعظيم به دستور امام هادي رسد ميبه نظر . رساند ميبه اثبات 

يـع    به منظور  توسـعه تش
.داشـت را برعهـده   )ع(هاديو به نوعي نقش وكالت از جانب امام  بود آمدهاز طبرستان به ري 

ورود  9
.اسـت  سوم نيز از قراين وجود شيعه در ري اوايل قرن )ع(تعدادي از شيعيان ري به محضر امام جواد

10 
.شيعي رواج داشته است هاي گرايش قصراننظير  ،در مناطق اطراف

اـن   11 حضور وكلا در ري در زم
ري، مربوط  مشخص است ولي ارتباط اصلي سازمان وكالت با - عليهماالسلام- جواد رضا و امام  امام

در ايـن دوره يكـي از وكـلاي     .به اواسط نيمه دوم قرن سوم هجري يعني دوره غيبت صغري اسـت 
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از نامه امام حسـن عسـكري    .در اين منطقه فعال بوده است ،برجسته امام حسن عسكري به نام رازي
ي، رازي به عنوان وكيل ارشد ناحيه ري وكه در عصر  آيد ميبن اسماعيل نيشابوري چنين بر به اسحاق

در اين نامه به وجود شيعيان در ناحيه . بن سعيد عمري بوده است و رابط بين وكلاي خراسان و عثمان
ن عبده، ب شرعي را به ابراهيموجوه  كه اينان آنجا اشاره شده و پيداستنيشابور، بيهق و مناطق اطراف 

.اسـت  داده مـي ا بـه رازي  و او نيـز وجـوه ر   ،اند پرداخته مي وكيل بيهق و نواحي اطراف
ابوالحسـن   1

وكيل ايـران در دوره سـفير دوم و سـوم در     ترين سرشناسترين و  محمدبن جعفر اسدي به عنوان مهم
.منطقه ري بوده است

4مـروزي  بوعلي محمدبن احمدبن حماد، ا3از افراد ديگري چون حاجزبن يزيد 2
و  

4مروزي
از  ؛در قزوين نيز سازمان وكالت فعال بوده است. است برده شدهنام  در اين منطقه نيز 5اسديو  

اـل و   برده شدهاتم قزويني نام حبن  امام هادي از فارساز وكلاي  است كه واسط بين شيعيان مناطق جب
.بوده است سامراحضرت در آن 

6
   

يكـي از وكـلاي    .فعال بوده اسـت  سازمان وكالت )ع(خصوص در عصر امام جواد همدان به در
و  )ع(طوسي از اصحاب امـام رضـا   كه بنا به گفته شيخ بن محمد همداني است ناحيه همدان ابراهيم

.ائمه بعد از وي بوده است
ابراهيم يكي پـس از ديگـري    هاي نوادهفرزندان و  ،به گفته نجاشي بنا 7

.اند بوده دار عهدهوكالت ناحيه قم را 
بـن ابـراهيم همـداني،     بن محمدبن علـي  از افرادي چون قاسم 8

است كه هر سه نفر تحت نظارت يك وكيـل   برده شدهبن علي و عزيزبن زهير نام  ابوعلي بسطام
.كردنـد  مـي بن عمران همـداني فعاليـت    بن هارون ارشد به نام ابومحمد حسن

يـن   دينـور  9 و قرميس
به وجود شيعيان و ارتباط سازمان وكالت با اين نواحي  توان مياز شهرهايي هستند كه ) كرمانشاه(

خيـد و  بن هارون، احمـدبن اُ  حسن هاي به نامور سه نفر از اهالي ديناز صدوق  شيخ چنانكه ،پي برد
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)عـج (كه موفق به ديدار حضرت مهدي برد ميابوالحسن نام 
.اند شده 

منطقـه دينـور بـا     مردم ارتباط 1
 ـاز روايت توان ميسازمان وكالت را  تـنباط   ،وري آورده اسـت ي كه ابوالحسن احمدبن محمد دين اس

هزار درهم وجوه  ور شد و شانزدهاز اردبيل وارد دين )ع(مام حسنوي يك سال پس از رحلت ا .كرد
شرعي را كه مردم جمع كرده بودند تحويل گرفته و سپس به قرميسين رفته و ضـمن ملاقـات بـا    

و بـه  تحويل گرفته  هشيعيان آن شهر بود اهدائيدينار كه وي نيز هزار از » احمدبن حسن مادراني«
.بن سعيد عمري باب امام زمان تحويل داد عثمان

2
  

بـن عـلاء از    سازمان وكالت فعاليت داشته و از فردي به نام قاسم ،در آذربايجان و منطقه اران
.استشده وكلاي معروف منطقه اران نام برده 

3
  

امام  يبن جندب، صحاب از عبداالله. فعاليت سازمان وكالت را مشاهده كرد توان ميدر اهواز نيز 
.استشده ه بردنام  )ع(رضاامام و  )ع(كاظمو امام  )ع(صادق

جنـدب،   بـن  پس از درگذشـت عبـداالله   4
يـخ   .بن مهزيار در منطقه اهواز و بصره به وكالت ائمه رسيد علي بـن   عبـداالله  ،طوسـي  به تصـريح ش

- هـادي  بن مهزيار وكالت امام رضـا و امـام    و علي 5هفتم و هشتم بوده است انوكيل امامجندب 

.را برعهده داشته است - عليهما السلام
6

  

تـند  آمناطق ديگري در ايران بودند كه شيعيان در  ،در اين حال بـت بـه    نجا حضـور داش ؛ ولـي نس
اـرس  ،مناطقي چون طبرستان - صريح نداريم اي نمونهدر اين مناطق شاهد و حضور وكلا   .كرمان و ف

اـ ايـن     توانـد  نمـي خود دليل بر فعاليت اين سازمان  ،در اين مناطق هايي زاده اماماما آيا وجود  باشـد؟ آي
اـي  فقر گـزارش هرچند به دليل  ؟اند شده نميزادگان خود وكلاي ائمه شيعه محسوب  ماما اـريخي   ه ت

اكثر « :گويد مي شوشتري درباره طبرستان نوراالله قاضي. قطع تعيين كردبه طور اين مطلب را  توان نمي
.»مانند آمل هرگز سني نبوده اسـت  اهالي بلاد طبرستان شيعه بودند و در بعضي بلاد آنها

اـبراين   7 و بن
اـيي  نشانهيكي از  .است بسيار بعيدسازمان وكالت در طبرستان  عدم فعاليت اـ را بـه وجـود      ه كـه م

اـب   ازگزارشـي اسـت    كنـد  مـي سازمان وكالت در طبرستان راهنمايي  كـه   الخـرائج و الجـرائح  كت
________________________________________________________________  
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در سامرا به حضـور   ،جعفربن شريف جرجاني به قصد حج از طبرستان حركت كرده بود :نويسد مي
اـم  ) جرجان(مردم اين ناحيه اموالي را كه  ،امام حسن عسكري وارد شده به وي داده بودند، تحويل ام

.داد
1
اـين اصـفهان    2،)خليج فارس(ان فارس، كرانه دريا در ساير نقاط ايران مانند ارج  3،شـهر زور و ق

 

4،»بلوچ«و منطقه  غانمابي  ، كوهستانرودبار
5شهر ايران 

و با توجـه بـه حضـور     اند داشتهشيعياني وجود  
  .حضور سازمان وكالت را در اين مناطق محتمل دانست توان ميشيعيان 

يـعه را  تغيير دين از اديان باستاني چون زردشتي  سازوكارمكانيزم و چنانچه اشاره شد اما  به ش
بـا وارد شـدن جامعـه بـه فـاز       تـوان  مـي  ،كرمان و طبرستان و ساير نقاط در ايالاتي چون فارس،

 رو روبـه جديـد   ايـدئولوژي  در اين جامعه با دو نوع عمده از تقابل بـا ديـن و  . فرهنگي تبيين كرد
و شـاهد تحركـات    تـر  فعـال عمدتاً نيمه شمالي ايران از نظر نظامي و برخوردهاي سياسي  .هستيم

مانند سنباد، مقنع، بابك  هايي شورشو  ها قيام. مختلف در طول سه قرن اول است هاي قيامنظامي و 
و ائمه شيعه با رصد كردن اين تحـولات بـه جـاي وارد     ،بودند ها العمل عكس نوعو مازيار از اين 

كه در فاز فرهنگي قرار گرفته بود، سعي كردنـد بـا    اي جامعهشدن در عرصه منازعات نظامي در 
منابع كه  آنجااز  .ترش شيعه بپردازندبه گس ،روستايي ر فرهنگي و نفوذ در مناطق كوچك وتدابي

گـر   حكومـت  هـاي  خاندانوقايع سياسي و نظامي، عمل حاكمان و تاريخي عمدتاً گرايش به ثبت 
روايـاتي   شاهد عدم وجـود  ،و به همين جهت اند نداشتهبه چنين تحول فرهنگي ، توجهي اند داشته

تـيم   مربوط به سازمان وكالت شيعه در منابع تاريخي به خصـوص منـابع اهـل    نـت هس و اگـر   ؛س
ر جوامـع روايـي و كتـب    وكلا و نمايندگان ائمه شيعه شده است اين روايـات د  اشاراتي به وجود

 هـاي  درگيـري در مناطقي كه عمدتاً با تحـولات سياسـي و    هم آنو  ،ده استشثبت رجالي شيعه 
ولوژي ئايـد  بـا  اما نوع دوم تقابل .چون سيستان، خراسان و جبال هايي تايال ؛اند داشتهپيوند  نظامي
اين ايالت كـه مركـز    ،شد گرفته پيشدر چون فارس  هايي ايالتروندي است كه در  ،)اسلام(نوين 

زردشتيان بود به جاي حضور فعال نظامي و سياسـي در عرصـه رويـارويي بـا اسـلام و حاكمـان       
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را به روي جهان خارج  خود درهاي رسد ميمسلمان از رويارويي متقابل خودداري كرد و به نظر 
تـي در   اصطخري از وجود تعـدا باعث شد كه در قرن چهارم  ،و همين عامل بست، د زيـادي زردش

.فارس خبر دهد
1
سعي در حفـظ   كاري محافظهو  گرايي درونبه عبارتي زردشتيان ايالت فارس با  

بـا  اينان  چراكه ،اما چنين تاكتيكي منجر به استحاله جامعه زردشتيان گرديد ؛هويت خود كردند
بسياري  هاي محدوديت ،برون گروهي روابطو پايين آوردن  گروهي درونروابط  درصدبالا بردن 

روز از فرهنگـي و فشـارهاي سياسـي روز بـه      هاي فعاليت ةرا بر خود تحميل كردند كه در نتيج
كه بهترين بستر را براي فعاليـت سـازمان    هايي ايالتيكي از  رسد ميبه نظر . كاسته شد آنهاتعداد 

در شـرايطي كـه    .همين ايالـت فـارس بـوده اسـت     - عدم ذكر منابع رغم به - وكالت داشته است 
تـه بودنـد و از تقابـل سياسـي و نظـامي خـودداري       از روابط خود زردشتيان  با محيط خارج كاس

خود در اين ايالت به اقدامات فرهنگي  هاي فعاليت، سازمان وكالت با افزايش و گسترش كردند مي
تـان فـارس و      اينكه. براي گسترش شيعه دست زد امروزه بيشترين آمار مقابر امـام زادگـان در اس

ام ؟ آيا وجود ام ـباشد نميآيا دليل بر فعاليت گسترده سازمان وكالت  وجود داردآن ي اطراف احنو
دور افتاده و محاط در كوه ها و مناطق  هاي قسمتدر اين استان و به خصوص در  پرتعدادزادگان 

تـاها كـه      اكثريـت   ،ن دورانآروستايي، خود دليلي بر فعاليت و تمركز سـازمان وكالـت در روس
ذكـري از   ،در منابع تاريخي و حتي روايـي  اينكهنيست؟ و  دادند ميجمعيت را به خود اختصاص 

كه گفته شد  طور همان ؟چراشده است جاي تعجب ندارد نوكلاي ائمه در ايالت فارس و كرمان 
 همچنينو  اند داشتهحاكمان علاقه  عملسياسي و نظامي و دادهاي از آنجا كه منابع تاريخي به روي

گي و تبليغي فرهن هاي فعاليتتمركزشان بر اتفاقات موجود در شهرها بوده است طبيعتاً توجهي به 
تي چون فارس كه زردشتيان خود را محاط و در ايالا اند نداشتهو روستاها  دورافتادهدر نقاط  هم آن
يـن . اين توجه به ميزان زيـادتري كـاهش يافتـه اسـت     ،بسته كرده بودند هاي درهدر  مـا در   همچن

هستيم كه عمدتاً به قدمگاه امـام   ها قدمگاهتحت عنوان  هايي يادمانشهرهاي مختلف ايران شاهد 
 علـوي و  هـاي  دال بر وجـود گـرايش   هايي نشانهخود  ها قدمگاهآيا وجود اين  .رضا موسوم هستند

  شيعي در نقاط مختلف ايران است؟ شايد

مختلـف   هـاي  بخـش خـود در   هاي فعاليتسازمان وكالت با گسترش  رسد ميبنابراين به نظر 
و  بويـه  آلشيعه چـون   هاي حكومت را براي شيعه گرديد و زمينه سابقه بيه ايران منجر به توسع

________________________________________________________________  

 .121و  105اصطخري، ص   1
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شـاه اسـماعيل   مهيا كرد و اين امر خط بطلاني است بر ادعـاي آنـان كـه معتقدنـد      هبعدها صفوي
  .دكررا به زور شمشير در ايران مستقر  ، شيعهصفوي

  گيري نتيجه

فـرو  قـرار داشـت   با سقوط دولت ساساني، نظم مستقر در جامعه ايراني كه عمدتاً در فاز سياسـي  
فرهنگي در و نهادهاي مختلف سياسي، اجتماعي، ريخت و اين فروپاشي باعث دگرگوني ساختارها 

ايراني در سه قرن اول از فاز سياسي به فاز فرهنگي منتقل شد و  رسد جامعه ميبه نظر . جامعه شد
 ،در اين ميـان  .گرديدنو پاي اسلامي شروع  ايدئولوژيتقابل فرهنگي بين اديان و مذاهب باستاني با 

تـرش و   )ع(صادقسازمان وكالت اماميه كه در زمان امام  كار خود را شروع كرده بود سعي به گس
تـرش        تـقرار در شـهرهاي مختلـف و بسـط و گس تبليغ شيعه در مناطق مختلف ايران كرد و بـا اس

تقابل فرهنگي با جامعه ايراني و گسترش  رخود به مناطق كوچك و روستايي سعي ب هاي فعاليت
حضور وكلاي امامان شيعه در شـهرهاي مختلـف    مؤيدتاريخي  هاي گزارش. نمودشيعه در ايران 

حاكي از تقابل نظامي سـازمان  اما كمتر گزارشي  است؛ايالت جبال، طبرستان، خراسان، خوزستان 
كـه   و اينتقابل فرهنگي  تأثير بيشترائمه شيعه با درك  چراكه ؛زمان است هاي قدرتوكالت با 

 ـ      )ع(سجادتشكيل حكومت از زمان امام   ربراي امامان شـيعه ديگـر موضـوعيت نداشـت، سـعي ب
و  ها حكومت حساسيتو اين امر باعث عدم  ندگسترش شيعه در مناطق كوچك و روستايي داشت

در . و لذا ذكري از فعاليت سـازمان وكالـت در منـابع تـاريخي نـداريم      ؛گرديد نگاران تاريخحتي 
كرده بودند فعاليت سازمان وكالت  محدودخود را  ،كه زردشتيانچون فارس و كرمان  هايي ايالت

خود گواهي  ها ايالتن عدم ذكر منابع، شديدتر بوده است و وجود امام زادگان متعدد در اي رغم به
بـه فـاز    فـاز سياسـي  ايرانـي از  به عبارتي با منتقل شدن جامعـه   .بر فعاليت سازمان وكالت است

يـعه را در    مـي از طريق سـازمان وكالـت اعمـال    كه در تقابل فرهنگي  فرهنگي، ائمه شيعه شـد ش
نيشابور، بيهـق، طـوس، كاشـان،    شهرهايي چون ري، قم، آوه، همدان، و مختلف ايران  هاي قسمت

فـارس و   هاي ايالت نيزاهواز، فراهان، تفرش، قزوين، دينور، قرميسين، آمل و شهرهاي طبرستان و 
 هاي حكومت برداري بهره و زمينه را براي دادندكرمان و سيستان گسترش دهند و باعث گسترش 

  .نددكرو صفويان  قويونلوهاقرا، سربداران، ايلخانيان، بويه آلچون علويان طبرستان،  بعدي
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